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مقدمه
باسمه تعالي
1- به راستي ما براي كدام انسان برنامه‌ريزي مي‌كنيم؟! آيا تعريفي كه از انسان براي خود كرده‌ايم، با همه‌ي واقعيت انسان تطبيق دارد؟! آيا ممكن است ابعاداي از آن را ناديده گرفته باشيم و در نتيجه انسان را ناقص تعريف كنيم و براي بعضي از ابعاد انسان‌ها برنامه‌ريزي نکنيم و به همان اندازه در نظام تعليم و تربيت در جامعه دچار بحران شويم؟!
بايد از خود بپرسيم تعريفي كه ما از انسان داريم مطابق با كدام ‌يك از تعاريف انسان‌شناسيِ موجود در دنيا است، مطابق با انساني است که مکتب ليبراليسم معرفي مي‌کند و يا مطابق با انساني است که مکتب ماركسيسم معرفي مي‌نمايد و يا انسان مورد نظر ما انساني است كه روانشناسي مي‌شناسد و يا انسان آيين‌هايي مثل بودا است. راه‌کاري که معلوم مي‌کند انسان مورد نظر ما در تعليم و تربيت و اقتصاد و... انساني است كه مكتب اسلام معرفي مي‌نمايد چيست؟
اين‌ها سؤالاتي است که نويسنده سعي دارد در ابتداي بحث مورد تجزيه و تحليل قرار دهد تا معلوم شود ريشه‌ي بحران در نظام تربيتي اقوام مختلف در غفلت از جايگاه حقيقي انسان است. عظمت بحث وقتي روشن مي‌شود که بدانيم ما به جهت فرهنگ غني فلسفه‌ي اسلامي مي‌توانيم در فضايي اين‌چنين آشفته معبري به سوي حقيقت انسان در جامعه‌ي خود باز کنيم. 
2- ما در نظام اسلامي قبل از هر اقدامي بايد متوجه باشيم براي كدام انسان برنامه‌ريزي مي‌کنيم و با دقت کامل متوجه انساني باشيم که اسلام مدّ نظر دارد وگرنه ممكن است ناخواسته براي انسانِ مكتب ليبراليسم برنامه‌ريزي كنيم ولي رفتار و اخلاق مناسب با انسان اسلام را از او انتظار داشته باشيم و اين موجب سرگرداني جواناني مي‌شود كه در ذيل برنامه‌ها‌ي تربيتي ما قرار مي‌گيرند. از اين جهت مي‌توان گفت دوگانگي بين نظر و عمل معضل نظام تربيتي ما در اين دوران است و همه‌ي آشوب‌هاي فکري در اين دوگانگي نهفته است. شرط يگانگي در جامعه آن است که با زباني با يکديگر سخن بگوييم که از جان ما ريشه گرفته باشد و اين تنها با شناخت صحيح نسبت به گوهر انساني ميسر است.
3- اين كتاب سعي کرده ابعاد حساس و عميق انسان را آن طور كه اسلام و علماي اسلام مطرح نموده‌اند به طور مختصر با خوانندگان در ميان بگذارد و بنا به موقعيت، تعريف انسان در بقيه‌ي مكاتب را نيز گوشزد كند تا روشن شود نظرگاه اسلام نسبت به انسان چگونه است و اسلام براي کدام انسان برنامه‌ريزي كرده است و نيز معلوم گردد چنانچه ما در برنامه‌هاي تربيتيِ خود ابعادي از انسان را که اسلام گوشزد مي‌کند بي‌جواب بگذاريم، با انساني معترض و ناراضي از زندگي روبه‌رو خواهيم بود، هرچند او تلاش كند كه با رفاه بيشتر و سرگرم‌شدن به دنيا، روان معترض خود را مشغول كند.
4- اساسي‌ترين نکته‌اي که در کتاب مورد بحث قرار گرفته موضوع «حقيقت انسان» و معناي سعادت اوست که پس از روشن‌شدنِ حوزه‌ي اختيار انسان، انسان را متوجه جايگاه انسان کامل مي‌نمايد تا راه انسان‌ها به سوي کمالي که بايد طي کنند مشخص شود. زيرا تنها حکيم واقعي است که مي‌داند براي تجليات انوار الهي بر قلب انسان‌ها، آن‌ها بايد در عقيده و عمل به انسان‌هاي کامل نزديک شوند و از اين طريق با خودِ حقيقت متحد گردند، اين است معناي توجه خداوند به بندگان عالِم و پارسا.
5- اساس و بنیان هر مکتبی تفسیر و تبیینی است که از انسان دارد مکتبی که انسان را در ابتدا و انتهای وجودش بریده از غیب می‌بیند با مکتبی که برای انسان وسعتی به اندازه ابدیت قائل است و او را حتی در قبل از هبوط مدّ نظر دارد، متفاوت است.
6- اگر چه این کتاب را می‌توان مستقل از کتاب‌های دیگر مولف محترم در زمینه انسان شناسی مطالعه کرد ولی مطالعه آن را بعد از کتاب‌های «ده نکته از معرفت نفس» و «آشتی با خدا از طریق آشتی با خود راستین» و «خویشتن پنهان» پیشنهاد می‌شود.ان شاء الله این کتاب متمم و مکمل مباحث مطرح شده در کتب مذکور باشد.
گروه فرهنگي الميزان
مقدمه‌ي مؤلف
باسمه تعالي
1- هويت وجودي هر فردي به نفس ناطقه‌ي اوست و تا وقتي نفس او باقي است، هويت شخصي او پا برجاست - اگر چه اجزاي بدن او از جهت کمّي و کيفي در طول عمرش تغيير و تحول پيدا کند- حتي اگر صورت طبيعي او به صورت مثالي، دگرگون شود، هويت انسان در همه‌ي اين تحولات و دگرگوني‌ها، واحد و ثابت است، لذا معلوم مي‌شود چرا انسان بايد از طريق سير و سلوک در هويت‌بخشي به شخصيت خود نهايت تلاش را انجام دهد. 
2- از آن جایي که نفس «جسمانيةالحدوث و روحانيةالبقاء» است، نفوس انسان‌ها در بستر حدوث بدن حادث مي‌شوند و از پايين‌ترين مراتب وجود، حرکت استکمالي‌شان را آغاز مي‌کنند و در چنين بستري است که انسان مي‌تواند همراه با استکمال تکويني، به استکمال هويت شخصي خود بپردازد و شناخت حقيقت انسان در اين امر به او کمک مي‌کند که چگونه با استکمال هويت تکويني خود هماهنگ گردد. 
3- از آن‌جايي که بدن انسان ابزار تصرفات و افعال نفس او است و نفس ناطقه‌ي انساني در سير تکاملي خود از تغييرات کمّي به سوي تغییرات کيفي پيش مي‌رود و از آن‌جايي که ذات و حقيقت نفس ناطقه از سنخ عالم ملکوت و نور محض عقلي است، و به گفته‌ي ملاصدرا: «إنّ جوهرالنفس من سنخ الملکوت و عالم الضياء المحض العقلي»
 ذات نفس از سنخ عالم ملکوت و از نور مجردِ محض عقلي است، پس جسمانيةالحدوث‌بودن نفس انسان راه و بستري است براي رسيدن به جوهر روحاني و ملکوتي‌اش. در مباحث اين کتاب سعي شده به چگونگي سير روحاني نفس ناطقه پرداخته شود.

4- انسان شناسي در مکتب حکمت متعاليه مبتني بر ديدگاه هستي‌شناسي آن مکتب است. ملاصدرا هستي را داراي سه مرتبه مي داند که پايين‌ترين مرتبه‌ي آن عالم ماده و طبيعت مادي، و مرتبه‌ي وسط آن عالم صُوَر مثالي و صُوَر خيالي است و مجرد از ماده‌ي جسماني می‌باشد، و مرتبه‌ي اعلاي آن، عالَم صُوَر عقلي و مجردات و مَثَل الهي است. نفس انسان نيز در عين حال که وحدت شخصي‌اش را حفظ مي‌کند، حقيقتي است که بالقوه اين عوالم و نشئه‌هاي سه‌گانه‌ي وجود را داراست، به اين بيان که نفس هر انساني در آغاز تکوينش وجود طبيعي مادي دارد که مبتني بر حدوث جسماني اوست، سپس بر مبناي حرکت جوهري و با تجليات انوار غيبي، مراتبي از کمال را طي مي‌کند و وجودش به تدريج لطيف و قوي مي‌شود تا به مرتبه‌اي مي‌رسد که انساني است مثالي و صاحب قوه‌ي تخيل، سپس مي‌تواند از اين نشئه‌ي وجودي با تحصيل کمالات عقلي به مرتبه‌ي انسان عقلي راه پيدا کند و فهم اين نکته ما را در شناخت انسان و چگونگي کمال تشريعي و اختياري او ياري مي‌کند. 

همان‌گونه که عوالم وجود با هم مرتبط‌اند و مراتب وجود رابطه‌ي طولي دارند، مراتب انسان نيز در ارتباط با هم بوده و وحدت شخصي هر فرد در همه‌ي اين مراتب محفوظ است، نتيجه‌ي اين اصل در مسئله‌ي معاد اين است که انسانِ آخرت همان انسان دنياست و بر اساس ملکات زشت و زيبايي که کسب کرده است، محشور مي‌شود.

6- به گفته‌ي ملا صدرا: گاهي نفس از اين کَوْن به نشئه‌ي ديگر منتقل مي‌شود «ثم قد ينتقل من هذا الکون»
. يعني برخي از انسان‌ها هستند که مي‌توانند از مرتبه‌ي طبيعت و تجرد مثالي و خيالي به تجرد عقلي برسند. با فهم اين نکته مي‌فهميم وسعت اختيار انسان تا کجا است و انسان چه عوالمي را مي‌تواند با انتخاب بهترين انديشه‌ها طي کند.
7- ترتيب نشئه‌هاي سه‌گانه در بازگشت و صعود به سوي خداي تعالي، برعکسِ ترتيب نزول آن‌ها از خداي تعالي است، با اين تفاوت که سلسله‌ي آغازين به نحو ابداع و بدون زمان و حرکت، فيض وجود يافته، اما سلسله‌ي رجوع در مهد مکان و بستر زمان به نحو تدريج پيموده مي‌شود. به عبارت ديگر، نزول از عالم امر به عالم خلق است و صعود از عالم خلق به عالم امر به عکس آن مي‌باشد و سالکِ عارف کسي است که در سير صعودي نفس به عالم بالا، هويت فردي خود را نيز در مسير چنين صعودي قرار دهد و با نظر به جنبه‌ي خليفةاللهي خود از هبوط رهايي ‌يابد.

8- حقيقت انسان و مراتب کلي و نشئات وجود آدمي عبارتند از: «انسانِ قبل از دنيا»، «انسانِ در دنيا» و «انسانِ بعد از دنيا».

قبل از دنيا، نفوس انساني وجود عقليِ قبل از حدوث بدن داشته‌اند به همان معنايي که قرآن مي‌فرمايد: «وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَني‏ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلى‏ أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى‏ شَهِدْنا»
 خدا آن گاه که بني‌آدم در پشت پدرانشان بودند از آن‌ها اقرار به ربوبيتش گرفت و آن‌ها تصديق کردند و بلي گفتند. بديهي است که اين رويارويي و اخذ پيمان دلالت بر وجود انسان و ادراک او در نشئه‌اي قبل از دنيا دارد. همان‌طور که رسول خدا (مي‌فرمايند: «إِنَّ أَوَّلَ مَا أَبْدَعَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى هِيَ النُّفُوسُ الْمُقَدَّسَةُ الْمُطَهَّرَةُ، فَأَنْطَقَهَا بِتَوْحِيدِهِ، ثُمَّ خَلَقَ بَعْدَ ذَلِكَ سَائِرَ خَلْقِهِ».
 اول چيزي که خداي تعالي ابداع کرد، نفس‌هاي پاک و مقدس بودند، پس [خداي سبحان] آنها را براي شهادت به توحيدش گويا کرد، سپس بعد از آن ساير مخلوقاتش را آفريد .

وقتي متوجه حيات قبل از دنيا براي انسان شديم، پذيرش حيات بعد از دنيا به دلايل عقلي و نقليِ فراواني که مطرح است کار آساني است و معلوم مي‌شود مرگ، چيزي جز مفارقت نفس از بدنِ مادي جسماني نيست. به تعبير صدرالمتالهين، اين بدن همچون ناخن و موهاي زايد است، يا همچون خانه‌اي است که ساختن آن مقصد و هدف اوّلي و ذاتي انسان نيست، بلکه تنها براي دفع گرما و سرماست.
 در راستاي معرفت به حيات انسان در قبل از دنيا و بعد از دنيا انسان مي‌تواند بهترين برخورد را در حيات دنيايي خود داشته باشد.
9- نه‌تنها نفس ناطقه‌ی انسان بعد از مفارقت از دنيا باقي است، بلکه بدن حقيقي انسان هم که پاک تر و لطيف تر از اين بدن مادي است و نور حس و حيات در آن بالذّات جاري است - بر خلاف بدن مادي که حس و حيات آن بالعرض است- و نسبتش به نفس نسبت روشنايي به خورشيد است، باقي و جاوداني است. انسان وقتي بر اثر استکمال تکويني به کمال انساني يا حيواني خود رسيد، از اين وجود دنيوي به سوي وجود اخروي و از دار «فنا» به سوي دار «بقا» پرواز مي‌کند در حالي‌که داراي بدني لطيف‌تر و حسّ و ادراک شديدتر است و فهم اين نکته‌ي مهم معناي معاد جسماني را که از ظرائف معارف عاليه‌ي الهي است روشن مي‌کند. 

10- ما مانند افلاطون معتقد نيستيم انسان قبل از حدوث دنيوي‌اش عالم به همه‌ي حقايق بوده است، بلکه معتقديم انسان در طول زندگي دنيايي مي‌تواند در مقام تحصيل معارف عاليه قرار گيرد و صاحب مقامات و درجات روحاني و عقلي شود، بنابراين علم از نظر ما تنها تذکر نيست بلکه موجب تعالي درجه‌ي وجودي انسان مي‌شود.
 نفس در مواجهه با اشياي خارجي ايجاد صورت مي‌کند وخداي سبحان نفس انسان را به گونه‌اي آفريد که قدرت ايجاد صورت‌هاي اشياي مجرد و مادي را در خود دارد، زيرا از سنخ عالم ملکوت و قدرت است، همان‌طور که در مقام معرفت عقلي ذوات نوريِ مجرد را مشاهده مي‌کند. زيرا نفس ناطقه ذاتي است که از مقام حس و خيال به مقام عقل تعالي پيدا مي‌کند و شايسته‌ي ادراک معقولات مي‌شود. شناخت انسان از اين زوايا ما را متوجه انساني مي‌گرداند که شريعت الهي مدّ نظر دارد و بر آن اساس تکاليفي را بر انسان إعمال مي‌نمايد. 

11- در مباحث ده نکته در معرفت نفس روشن شد نفس ناطقه در تمام مراتب ادراک حسي، خيالي و عقلي، خودش به‌تنهايي مدرِک است و آلات حسي تنها ابزار مي‌باشند و صورت‌هاي حسي از آن جهت که نفس موجِد و مُظهِر آن صور مي‌باشد در نزد نفس حاضر مي‌شوند و در اين راستا معلوم مي‌شود براي نفس نشئه‌ي ديگري است که در آن نشئه اشياي ادراکي بدون ماده جسماني موجودند. فهم اين نکته اولين قدم در سير و سلوک است تا انسان متوجه باشد با متعالي‌کردن نفسِ خود مي‌تواند به بهترين شکل با حقايقِ صورت‌هايي که در خود ايجاد مي‌کند، مرتبط باشد و از پايگاه باطني اشياء، اشياء را بنگرد. 

12- اتحاد نفس با مُدرَکاتش يکي از مباحث قابل تأمل در باب معرفت نفس است. به اين معنا که صورت‌هاي ادراکي- خواه محسوس يا معقول- وجودشان با وجود مدرِک، يعني نفس، اتحاد پيدا مي‌کنند. زيرا مراتب ادراک، مراتب «تحولات نفس» است و در هر مرتبه از ادراکات حسي، خيالي و عقلي، نفس با همان نوع از مدرَکات متحد است. ملاصدرا در رساله‌ي «اتحاد عاقل به معقول» مي‌نويسد: «اي عاقلِ باهوش! در امر نفس بنگر که چگونه نشئه‌هاي وجودي را در مي‌نوردد و در هر نشئه‌ي وجودي با گروهي از موجوداتِ آن نشئه متحد مي‌شود، يعني نفس با بدن طبيعي، عين بدن و با حس، عين حس و با خيال، عين خيال و با عقل، عين عقل است. به اين بيان که وقتي نفس با طبيعت متحد مي‌شود، عين اعضاي بدن است و وقتي با حسِ بالفعل متحد مي‌شود، عين صوَر متخيّله مي‌گردد، به همين ترتيب تا برسد به مقام عقل بالفعل، در آن‌جا عين صورت‌هاي عقلي مي‌شود که بالفعل براي او حاصل شده‌اند».
 و اين است آن معرفتي که موجب مي‌شود تا سالکان از کثرات و ماهيات عبور کنند و نفس ناطقه‌ي خود را با حقايق وجود عالم متحد گردانند زيرا نفس با مدرَکات خود متحد است، چه خوب است که مدرَکات انسان حقايق عالم وجود باشد و نه ماهيات عالم فنا.
13- در مباحث معرفت نفس در حکمت عملي، سخن از اين است که چگونه انسان مي‌تواند از شقاوت‌ها گريخته و به سعادت حقيقي دست يابد. صدرالمتألّهين ابتدا به بيان حقيقت سعادت مي‌پردازد و بر مبناي فلسفه‌ي خويش مي‌نويسد: «وجود»، خير و سعادت است و ادراک «وجود» نيز خير و سعادت است، اما چون وجودات به حسب کمال و نقص متفاوتند، پس هرجا وجود کامل‌تر باشد، سعادت در آن‌جا بيشتر است و ادراک سعادت هم به تناسب ادراک «وجود»، کمال و نقص مي يابد و همان‌گونه که وجودِ قواي عقلي اَشرف از وجود قواي حيواني شهوي و غضبي است، سعادتش هم بزرگ‌تر و عشق و لذّتش هم تمام‌تر است. پس نفس ناطقه‌ي انساني، آن‌گاه که قوي و کامل شود و علاقه‌اش به بدن قطع گردد و به ذات حقيقي و ذات مُبدِعش رجوع کند، به بهجت و سعادتي مي‌رسد که نمي‌توان آن را توصيف کرد و با لذّات حسي مقايسه نمود.

14- از آن‌جايي که لازمه‌ي ادراک، حضور است و تعلق به ماده موجب عدم حضور مي‌گردد، هرقدر وابستگي انسان به ماده بيشتر باشد، حضور او کم‌تر و ادراکش از عالم ناقص‌تر است، حتي شعور ما به ذات خودمان وقتي که از بدن جدا مي شود بيشتر است، چون حضور تمام‌تر و کامل‌تر است.
 و در همين راستا وقتي تعلق نفس به بدن - با اختيار و اراده و يا به حکم اجل الهي- قطع شد، انسان نسبت به حقيقت خويش آگاه‌تر مي‌شود. در آن حال اگر شاکله‌ي حقيقي او بر وجه فطرت انساني بود، از آن احساس لذت مي‌کند، اما اگر شاکله‌ي حقيقي او بر وجه نفس امّاره و مخالف فطرت بود، از خويشتن خويش گريزان است و همواره از غفلتي که در دنيا بر او عارض شده بود، در حسرت و ندامت است. اگر با توجه به اين امر به دستورات دين در رابطه با تصحيح عقيده و اخلاق بپردازيم بهترين رويکرد را به تصحيح عقيده و کسب اخلاق فاضله داشته‌ايم و حقيقتاً پاسدار هستي و وجود خود شده‌ايم.
15- وقتي نفس به سعادت و بهجت و سرور مي رسد که خود را به اعمال و افعال پسنديده‌اي که پاک‌کننده‌ي نفس از کدورات و آلودگي‌هاي گناه هست، عادت داده باشد و قلب را از آلودگي و پستي‌ها مهذّب کرده باشد. با توجه به اين‌که هدف اساسي خلقت انسان، حکمت و عرفان و عبادت عارفانه است و تنها اين امور موجب سعادت حقيقي هستند، بايد بدانيم موانع اين سعادت عبارت است از: 1- خباثت و ظلمت نفس که به‌واسطه‌ي کثرت معاصي حاصل مي‌شود. زيرا سياهي گناه مانع درخشش قلب و پاکي نفس است، بنابراين، مانع ظهور تابش نور حق و نور علم و معرفت الهي در آن است. 2- عدم توجه به معقولات: اين حالت تنها مربوط به مردم معمولي نيست، بلکه برخي صالحان و مطيعان هم، اگرچه قلبشان از کدورت معاصي پاک است، چون در طلب معارف حقيقي و حقايق ملکوت نيستند، به اين مرتبه از سعادت نايل نمي‌شوند، چون بيشترين همت‌شان را به اعمال بدني و عبادات شرعي و اوراد و اذکار مصروف داشته و از تأمل در حقيقتِ اين اعمال و اذکار و ادعيه غفلت مي‌کنند. 3- جهل به طريق کسب معارف: چنين نيست که هر طالب علمي به مطلوب برسد، چرا که هر ممکني معلولِ علت خاص خودش است، کسب علم هم ممکن نيست، مگر از طريق اسباب و علل خاص خودش. پس جهل به اصول معارف الهي و کيفيت ترتيب و روابط‌شان مانع تحصيل معرفت حقيقي است.
 صدرالمتألهين بعد از برشمردن اين موانع مي‌گويد: اين‌ها اسبابي هستند که مانع نفس ناطقه در معرفت به حقايق امور است و إلاّ هر نفسي به حسب فطرت اصلي‌اش شايسته‌ي شناخت حقايق اشياء مي‌باشد، چون نفس ذاتاً امري قدسي است و آنچه در روايت آمده که رسول خدا( مي‌فرمايند: «اگر چنين نبود که شياطين بر قلوب آدميان احاطه کرده‌اند، هرآينه انسان‌ها ملکوت آسمان‌ها را مي‌ديدند»
 اشاره به قابليت ذاتي انسان دارد، پس وقتي اين حجاب‌ها و موانع از قلب انسان مرتفع شد، صورت ملک و ملکوت در آن تجلي پيدا مي‌کند و ذاتش را در بهشتي مي‌بيند که عرض آن بهشت آسمان‌ها و زمين است، و وسعت مملکت هرکسي در بهشت به ميزان وسعت معرفت او و تجلي ذات و صفات و افعال حق در ذات اوست.
 در اين کتاب سعي شده است خوانندگان محترم متوجه طريقه‌ي کسب معارف جهت اُنس با حقايق کلي بگردند و توان نظر به کلّيِ سِعِي اشياء برايشان فراهم گردد. 
16- هدف از انجام طاعات و اعمالِ جوارح، تصفيه‌ي قلب و تطهير نفس است تا به واسطه‌ي آن جنبه‌ي عملي نفس يا عقلِ عملي او اصلاح شود. مراد از اصلاح عقل عملي حصول انوار ايمان به خداي متعالي و کتاب‌هاي رسولان و روز قيامت است. پس تهذيب نفس براي دست‌يابي به شرح صدر است و شرح صدر براي دريافت انوار هدايت مي‌باشد، چنان‌که خداي متعالي مي‌فرمايد: «فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلام‏»
 خدا کسي را بخواهد هدايت کند سينه‌اش را براي پذيرش اسلام فراخ مي‌کند. بنابراين، شرح صدر غايت حکمت عملي و نور معرفت، غايت حکمت نظري است و حکيم الهي جامع اين دو است و اين فوز عظيمي است. اميد است عزيزان با چنين عزمي مباحث مطرح‌شده در کتاب را دنبال بفرماييد تا در رسيدن به حکمت نظري و حکمت عملي به صورتي کامل موفق باشند.
17- جهل به معرفت نفس عظیم‌ترين اسباب شقاوت است، زيرا به ما فرموده‌اند: «مَنْ عَرَفَ نَفسَه فَقَدْ عَرَفَ رَبَّه» و کسي که عارف به ربّ باشد، ذاکر او خواهد بود، اما اگر کسي عارف و ذاکر رب نبود و با پروردگارش انس نگرفت بهره‌اي از زندگي نصيب خود نکرده است، چنين انساني اگر عبادتي هم داشته باشد، چون همراه با معرفت نيست، چندان ثمربخش نخواهد بود و بر اين اساس بايد گفت انسان به سعادت انساني خويش و کمال نفساني‌اش نمي‌رسد، مگر اين‌که موانع اُنس با حق را بر طرف و با دو بال علم و عمل پرواز نمايد.

در روايت آمده است: «إنّ بعض ازواج النبي( سألته متي يعرف الانسان ربّه؟ فقال: اذا عرف نفسه»
 يکي از زنان پيامبر( از حضرت پرسيد: چه زماني آدمي خدايش را مي شناسد؟ حضرت در پاسخ فرمود: آن گاه که به معرفت نفس خويش دست پيدا کند .

در روايتي منسوب به امام علي( آمده است که حضرت رابطه‌ي بين نفس و بدن را همانند رابطه‌ي بين لفظ و معنا بيان نمود: مي‌فرمايند: «الرّوح في‌الجسد کالمعني في اللفظ»
 روح در جسد همانند معنا در لفظ است. 

در اين کتاب سعي ما بر اين است که در تکميل معرفت نفس پس از کتاب «خويشتن پنهان»، زوايايي دیگر از معرفت نفس مدّ نظر عزيزان قرار گيرد تا جايگاه سلوکي انسان براي خوانندگان به‌خوبي روشن شود و جايگاه جنبه‌ي عملي معرفت نفس بر جنبه‌ي علمي آن بيشتر روشن گردد، به همين جهت در انتهاي کتاب مباحثي تحت عنوان «انسانِ آرماني اسلام» پيش آمده تا در آن بحث جايگاه انسان کامل بررسي شود و هرکس بتواند نسبت به جنبه‌ي آرماني انسان، جايگاه خود را ارزيابي کند.
طاهرزاده
ضرورت انسان شناسی
تربيت كدام انسان؟! 

علاوه بر استدلال بر وجود نفس، هر انساني با اندك تأمل بر حالات خود، تصديق مي‌كند كه منحصر به اين جسد مادّي نيست و روحش فراخ‌تر از بدنش است و آماده است راهي را بيابد تا از قفس تنگِ جسم آزاد شود و به آن فراخنايي که لازمه‌ي روح اوست دست يابد. به تجربه روشن شده که آزاد شدن روح از تنگناي جسم از طريق رياضت‌هاي شرعي و وارد شدن در دستورات منظم و حساب‌شده‌ي انبياء موجب مي‌شود تا انسان به گوهر اصلي وجودِ خود دست يابد و ندا سر دهد كه:

	مـرغ باغ ملكوتــم، ني‌ام از عالــم خاك

	چند روزي قفسي ساخته‌اند از بدنم


	اي‌خوش آن‌روزكه‌پرواز‌كنم تابردوست

	به هـواي سـركويش پروبالي بـزنم



و آن وقت است كه خوب حس مي‌كند: 

	جان گُشاید سوي بالا بال‌ها

	در زده تن در زمين چنگال‌ها



ابتدا بايد روشن شود حقيقيت آدمي پنهان است، حتّي براي خودش. و براي شناخت خود به روشي نياز دارد که توجه او را به ابعاد ماوراء جسمش بيندازد و بديهي است که انسان بعد از معرفت به حقيقت خود مي‌تواند دست در اصلاح خود بزند و عقل نظري خود را چراغ عقل عملي‌اش گرداند. در همين رابطه گفته مي‌شود: «معرفت به نفس، مقدمه‌ي عبوديّت است» و هر چه معرفت به نفس دقيق‌تر و عميق‌تر باشد، كمال عبوديّت بيشتر خواهد بود.

نتايج انسان‌شناسي در حوزه‌هاي مختلف معرفتي

در راستاي اصالت دادن به ابعاد مختلف انسان، مکاتب مختلف انسان‌شناسي مطرح مي‌شود. آيا انسان مي‌تواند خود را بسازد؟! آيا اختيار دارد؟! حوزه‌ي اختيارش تا كجاست؟ به چه مقصدي اگر برسد، به ثمر رسيده است؟ اين‌ها سؤالاتي است که جواب‌هاي متفاوت به آن‌ها، تفاوت مکتب‌هاي مختلف را ایجاد مي کند.
1- بنا به فرمايش علي(: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ، فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ»
 هرکس خود را شناخت پروردگار خود را شناخته است. از اين کلام برمي‌آيد که انسان‌شناسي در اسلام رويکردي خداشناسانه دارد و كمك مي‌كند تا انسان بتواند پروردگار خود را بيشتر بشناسد. ملاحظه کرده‌ايد که انسان قادر است در ذهن خود صورت‌هاي بسياري را بدون استفاده از مادّه و فقط با يک اراده ايجاد نمايد، از اين توانايي مي‌فهمد چگونه خداوند، با يک اراده جهان هستي و حتي عالم ماده را ايجاد مي‌کند. يا وقتي متوجّه ‌‌شويم كه نفس ناطقه‌ي انسان با وجود صفات گوناگوني كه دارد، يك واحد حقيقي است و يک موجود است که صفاتي مثل ايثار و عدالت و سخاوت و خشم را دارد و هيچ‌گاه كثرت صفات موجب نفي وحدت ذاتي انسان نمي‌شود، مي‌فهميم كه چگونه كثرت صفات خداوند مثل عليم و حيّ و قدير و مريد، موجب كثرت ذاتي ذات احدي نمي‌گردد. آري این‌گونه در انسان‌شناسي اسلامي رجوع به معرفت نفس منجر به معرفت رب مي‌شود. 

2- مسلّم وقتي انسان شناخته شود، استعدادها ونيازهاي او شناخته مي‌گردد و جهت‌‌گيري او براي به فعليّت رساندن استعدادها و شكوفا كردن آنها معني پيدا مي‌کند. انساني که اسلام را در نظر دارد از اين زاويه بر اسلام مي‌نگرد که خداوند در شریعت اسلام در صدد است استعدادهاي روحاني انسان را شکوفا کند. همان‌طور که انسانِ مکتب ليبراليسم براي خود استعدادهايي مي‌شناسد و سعي مي‌کند آن استعدادها را که بيشتر مربوط به جسم و روان او است، شکوفا نمايد. 
3- تا انسان به درستی شناخته نشود، معلوم نيست برنامه‌ي تربيتي که براي آن طراحي مي‌شود براي چه موجودي طراحی شده است و چنانچه انسان درست شناخته نشود ممكن است بعضي از دستورات تربيتي در جاي خود قرار نگيرد و خيلي زود رنگ ببازد و شکست بخورد، در حالي که ممکن است به علت آن که نگاه ما به انسان غلط بوده آن برنامه‌ها جواب نداده است و اين مسئله در مورد برنامه‌هاي تربيتي اسلام بسيار حائز اهميت است، زيرا اسلام براي انساني برنامه‌ريزي مي‌کند که تا ابديت وسعت دارد. آيا مي‌توان آن برنامه‌ها را به انساني پيشنهاد کرد که وسعت خود را از تولد تا مرگ مي‌داند؟ ابتدا بايد ابديت انسان‌ها را به آن‌ها گوشزد نمود و سپس بر دستورات اسلام تأکيد کرد تا نتيجه‌ي لازم حاصل گردد. 
4- بايدها و نبايدهاي منطقي فقط براساس شناخت حقيقي انسان پذيرفتني است، زيرا تنها وقتی انسان‌ها حاضرند تكليف‌هايي را بپذيرند كه برايشان معلوم شود چرا بايد به آن‌ها تن داد و با انجام آن تکاليف کدام بُعد از ابعاد انسان شکوفا مي‌شود. 
ما معتقديم اگر انسان درست شناخته شود، اولاً: معلوم مي‌شود نظام موجود در هستي، نظامي الهي و حق است و دقيقاً با هدف متعالي کردن ابعاد روحاني انسان پديد آمده است. ثانياً: معلوم مي‌شود برنامه‌هاي پيامبران خدا برنامه‌هايي است که در حکم غذاي جان انسان‌ها است و در همين راستا قرآن مي‌فرمايد: «سَنُريهِمْ آياتِنا فِي الْافاقِ وَفيِ‌اَنْفُسِهِمْ حَتّي يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَق»
 به زودي آيات خود را به انسان‌ها در آفاق عالم و در جان خودشان نشان مي‌دهيم تا برايشان روشن شود كه آنچه در عالم هست سراسر حق است. اين در صورتي است که انسان مسير هدايت الهي را پيشه کند تا متوجه شود هر آنچه در درون انسان گذاشته شده و آنچه در بيرون پديد آمده، همه حقايقي هستند جهت به فعليت رساندن استعدادهاي حقيقي انسان‌ها. در حالي که اگر جهت‌گيري انسان‌ها غلط باشد و انسان‌ها برداشت صحيحي از خود نداشته باشند، بسياري از حالات دروني و واقعيات بيروني را مزاحم خود احساس مي‌کند. 
تفاوت انسان‌شناسي اسلامي با آنتروپولوژي

در انسان‌شناسيِ اسلامي ‌به انسان به‌ عنوان موجود گسترده‌اي كه از ابعاد غيبي تا بدن مادّي گسترده است، نظر مي‌شود. اسلام، انسان را تك‌بعدي و تك‌ساحتي نمي‌نگرد، بلكه آن‌را به‌عنوان يك «كُلِّ واحِد» مي‌شناسد که از عالي‌ترين مراتب عالم وجود و از اعلي علّيّين شروع شده و به خدا برمي‌گردد. در اسلام سخن بر سر آن است که چرا انسان خلق شده و چگونه نيازهاي حقيقي‌اش را بايد برطرف كند و رابطه‌ي او با عوامل ضد تکاملي‌اش يعني با شيطان چگونه بايد باشد. از نظر اسلام انسان يك حقيقت است با ابعاد و لوازم گوناگون در حالي که آن ابعاد و لوازمِ كثير، او را از واحد بودن خارج نمي‌كند. در«انسان‌شناسيِ فيزيولوژيك»، انساني مورد نظر است كه در محدوده‌ي حسّ و آزمايش قرار مي‌گيرد و ابعادي از آن مورد مطالعه قرار مي‌گيرد كه با حيوان مشترك است و اگر هم از حالات رواني انسان سخن به‌ميان مي‌آيد در آن‌حدّي است كه از بدن متأثّر مي‌شود.
آنتروپولوژي يا انسان‌شناسي فيزيولوژيک در صدد است همه‌ي عكس‌العمل‌هاي روحي و رواني انسان را به نحوي به مايه‌هاي مادّي انسان مربوط كند و طبيعت انسان را همه‌ي حقيقت انسان بينگارد. در همين راستا و با اين منظر است که «داروين» مدعي است: «هر كاري كه بشر مي‌كند جلوه‌اي از انتخاب طبيعي او است». در اين نگاه طبع و طبيعت انسان همه‌ي شخصيت انسان را تشکيل مي‌دهد همچنان که در مکتب اومانيسم همين انسان، محور همه‌ي امور عالَم است، اين انسان است كه آزاد از همه‌ي قيدهاي الهي ارزش‌گذاري مي‌کند. برعكسِ انسانِ اسلام، كه بنده‌ي خداست و خداوند محور زندگي اوست و خود او هم مثل بقيّه‌ي عالم مخلوقي از مخلوقات الهي است و براي سعادت خود بايد به خدا تكيه كند و از او مدد بخواهد، در عين حال همين انسان به عنوان خليفه‌ي خدا اهميّت خاصّي دارد.

در مکتب اومانيسم انسان محور هست‌ها و بايدها و تعیین کننده اندازه و حد و ارزش هر چیزی می‌شود و مبدأ و معاد اساساً معنا ندارد؛ زيرا بدن انسان و ميل‌هاي او محور عالم است. در اين مکتب «بد» يعني آنچه براي انسانِ طبيعي نخواستني است، و «خوب» يعني آنچه براي انسانِ فيزيولوژيک، خواستني است؛ معيار خوبي و بديِ امور در جاي ديگر جز ميل انسان‌ها پايه و اساس ندارد. حقوق چنين انساني را «حقوق بشر» متذّكر مي‌شود، حقوق بشري كه انسان را در حدّ انسانِ فيزيولوژيك مي‌شناسد، بدون توجّه به ابعاد و گرايش‌هاي روحاني و متعالي او. حتي در آنتروپولوژي دکارتي حقيقت ملکوتي انسان مورد غفلت قرار گرفته و با اين که معتقد است انسان تنها موجودي است که روح دارد و ساير حيوانات صرفاً يک ماشين هستند، روحي را که براي انسان قائل است، روحي است جدا از حوزه‌ي بدن، نه اين‌که تن آدمي آينه‌ي روح او باشد و روح حقيقت تن به حساب آيد. 
از نظر فلسفه اسلامی، انسان عین تعلّق به حق است، هر اندازه خود را آزاد از این تعلّق ببیند وارونه می‌شود لذا معروف را منکر می‌کند. وقتی حق در منظر انسان نباشد در واقع کمال مطلق در منظرش نیست لذا خود را کمال مطلق می‌پندارد و به جای بندگی حق، استکبار می‌ورزد و این یعنی اومانیسم که حاصل سوبژه کردن عالم وآدم است.
 
اهميّت انسان‌شناسي و ارتباط آن با معارف ديني

در کتاب «خويشتن پنهان»
 روشن شده است که چگونه شناخت انسان مي‌تواند راه‌گشايي براي شناخت توحيد و حضور همه جانبه‌ي خداوند در عالم باشد و معلوم شده است که چگونه شناخت حضوري انسان، راهي است براي شناخت حضوري حق - آن‌طور كه در عرفان و شهود عرفا مطرح مي‌شود - همين‌طور استعداد شناخت حصوليِ موجودات در آدمي، راه شناخت حصولي پروردگار مي‌باشد - آن‌طور كه در فلسفه و كلام مطرح است - وقتي از طريق شناخت حضوري و حصولي متوجّه شديم كه چه اسرار شگفتي در وجود انسان نهاده شده است؛ به‌خوبي با شناخت آن اسرار، متوجّه صفات خداوند مي‌شويم، تا آنجا كه انسان از طریق ارتباط با خدا مي‌تواند خليفه‌ي الهي گردد هما‌ن‌طور ‌كه اوّلين انسان، خليفه‌ي الهي بود. خليفه‌ي الهي‌بودن يعني؛ انسان مظهر جميع اسماء الهي باشد و به جميع آن‌ها آگاهي داشته باشد. روشن است که تنها راه شناخت خدا كه جامع جميع اسماء حسناست، شناخت خليفه‌ي الهي است و جايگاه انسان‌شناسي در اسلام از اين قرار است. 
در کتاب «خويشتن پنهان» در شرح ده نکته از معرفت نفس، روشن شده که انسان خارج از همه‌ي رنگ‌ها- اعم از بدن، شهرت و نژاد - فقط و فقط خودش، خودش است و خودش بي‌رنگ و بي‌نشان از همه‌ چيز، مي‌تواند خود را احساس کند، به‌طوري كه مولوي در همين رابطه مي‌گويد:

	وه! چه بي‌رنگ و بي‌نشان كه منم

	كـي بـدانــم مــرا چنــان‌كـه منـم



وقتي خود را اين‌چنين نگاه كرديم كه خارج از همه‌ي رنگ‌ها و نشان‌ها، «فقط هست» مي‌فهميم اين‌كه «خدا فقط هست» چه معنايي دارد. و تنها راه برای یافتنِ «هستِ» خدا، یافتنِ «هستِ» خود است. چرا که شما فقط یک هست دارید آن هم هست خودتان است که آزاد از مفاهیم و ماهیات آن را می‌یابید. وقتی هست خود را یافتید می‌بینید که عین وصل به حق هستید. 
قرآن مي‌فرمايد: «يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لايَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إذَا اهْتَدَيْتُمْ»
 يعني اي‌مؤمنين! برشماست كه متوجّه اصل خود باشيد، در آن صورت آن‌كس كه در گمراهي است، وقتي شما با شناخت خود در مسير هدايت باشيد، گمراهي‌اش به شما ضرر نمي‌رساند.

از اين آيه برمي‌آيد که تأمل در نفس، راهي براي هدايت است؛ چون در صدر آيه تأكيد دارد، خودتان را دريابيد و در خود تأمّل كنيد. سپس مي‌فرمايد «اگر شما هدايت شده باشيد، گمراهي گمراهان، به شما ضرر نمي‌زند» يعني وقتي در نفس خود تأمّل كنيد به هدايتي مي‌رسيد که ديگر ضلالت ديگران به شما ضرر نمي‌رساند. همچنان‌كه آياتي داريم كه مي‌فرمايد: غفلت از شؤون نفس موجب فراموش‌كردن خدا خواهد بود، «نَسُواللهَ فَأَنْساهُم اَنْفُسَهُم»
 يعني خدا را فراموش كردند، در نتيجه خود را فراموش نمودند. پس خدا آنها را از ياد خودشان برد، لذا به فكر همه چيز بودند مگر به فكر خود.بنابراین اگر معرفت به خدا در سازمان فکری بشر نباشد انسان به کلی برای خودش بی‌معنا می‌شود و تلاش‌هایش در مسیر سعادتش قرار نمی‌گیرد. 
اين‌ها همه حکايت از آن دارد كه شناخت نفس ارتباطي تنگاتنگ با معارف ديني دارد كه به‌عنوان نمونه موارد ذيل را گوشزد مي‌كنيم:

انسان‌شناسي و رابطه‌ي آن با توحيد
وقتي متوجّه شويم نفس انسان داراي «وحدت ذاتي» است، و در عين داشتن قوايي مثل بينايي و ناطقه و تعقّل و تخيّل، يك موجود است و يگانگي‌اش در تمام اين مراحل محفوظ است و انسان حس مي‌كند، خودش است كه بيناست و خودش است كه تعقّل مي‌كند، مي‌فهميم چگونه صفات الهي، وحدت حقّه‌ي حقيقيّه‌ي ذات احدي را متكثّر نمي‌کند. انسان با شناخت نفس مي‌فهمد توحيد افعالي به چه معني است و چگونه همه‌ي اين افعالِ متكثّر و متنوّع، از ذات واحدي صادر مي‌شود و مي‌فهمد كه صفات حق عين ذات اوست. همان‌طور كه انسان در عين اين‌كه شنوايي و گويايي و تخيّل دارد، باز خودش، خودش است و در واقع يك حقيقت است كه مي‌توان اين قوا را به آن نسبت داد و در مقام ذاتِ او همه‌ي اين قوا فاني و مستغرق‌اند، ومي‌فهمد چگونه خداوند كه عين كمال و عين وجود است، عين علم و عين حيات و عين قدرت است و يك چيز است كه همه‌ي اين صفات را داراست. 
ارتباط انسان‌شناسي با نبوت
وقتي متوجّه شويم بُعد اصلي ابعاد انسان همان بعد غيبي و همان نفس ناطقه‌ي اوست و تن او در حقيقت ابزاري بيش نيست، و وقتي متوجّه باشيم كه بعد غيبي انسان از سنخ ارتباط با حق است و شأن او آن‌چنان است كه اگر خود را اسير بدن نكند، به راحتي مي‌تواند با عالم غيب تماس داشته باشد و از آن عوالم آگاهي يابد؛ نه‌تنها واقعيت نبوّت برای انسان‌های برگزیده بعيد نخواهد بود، بلكه با توجه به انس و ارتباط انسان‌های برگزیده با حقایق عالم، با عطشي فراوان رو به‌سوي نبي مي‌آوريم تا آنچه را آن وجود مبارك از حقايق غيبي دريافت كرده بر ما بگشايد.

البته عنايت داريد که به صِرف اين‌كه يك انسان از ابعاد شهواني و دنيايي منصرف شد، نبيّ نمي‌گردد، درست است که وقتي انسان از ابعاد بدني خود به‌وسيله‌ي تزكيه‌هاي شرعي، فاصله گرفت، بُعد غيبي او با عوالم غيب تماس مي‌يابد، ولي نبيّ شدن چيزديگري است که از طريق مبعوث‌شدن آن روح مزكّي به اراده‌ي خاص خداوند محقق مي‌شود و خداوند مددهاي خاصّي به آن روح مي‌کند تا ظرفيت گرفتن شريعت را بيابد و بتواند در مأموريّتِ رساندنِ دين به مردم موفق گردد و اين غير از شهود عرفاني و يا توجّه به عوالم غيب است.

حاصل كلام اين‌كه؛ اگر انسان درست شناخته شود، يكي از نتايج اين شناخت اين خواهد بود كه متوجّه مي‌شود چنين لياقتي براي ارتباط با عالم غيب در نوع انسان هست؛ اما چه كسي و چند نفر به مقام بعثت و نبوت نائل مي‌شوند، آن مسأله‌ي ديگري است.

ارتباط انسان‌شناسي با معاد
وقتي متوجّه باشيم كه انسان داراي روحي مستقلّ از بدن است و محكوم خاصيت‌هاي مادّي، مثل زوال و حركت نيست؛ به‌راحتي مي‌فهميم كه اصل و حقيقت انسان مرگ‌پذير نيست و اگر از شناخت چنين بعدي از ابعاد انسان غافل شويم، مسأله‌ي معاد فرض معقولي نخواهد بود. زيرا اگر انسان، همين بدن باشد كه با مردن متلاشي مي‌شود و فرض اين‌كه بار ديگر همين انسان زنده گردد، فرض نامعقولي است؛ چراكه آن انساني كه بعداً زنده مي‌شود، موجود ديگري است، مگر اين‌كه با زوال بدن روحش باقي بماند. به‌همين‌جهت هم در جواب كفّاري كه از پيامبر( مي‌پرسيدند: اين‌كه شما مي‌گوييد ما معاد داريم، آيا قضيه چنين است كه ما مي‌ميريم و متلاشي مي‌شويم و دوباره زنده مي‌شويم؟ خداوند فرمود: «بگو اي پيامبر چنين نيست، بلكه ملك‌الموت شما را مي‌گيرد و هرگز نابود و متلاشي نمي‌شويد»؛ «قُلْ يَتَوَفّاكُمْ مَلَكُ‌الْمُوْتِ الَّذي وُكِّلَ بِكُم...»
 ملاحظه كنيد كه همه‌ي مشكلات در رابطه با بعيد دانستن معاد، به جهت درست نشناختن انسان است.

انسان‌شناسي و ارتباط آن با مسائل اخلاقي
وقتي حقيقت آدمي مشخص شود، معلوم مي‌گردد نسبت به آن حقيقت و جايگاه آن، چه چيز براي او كمال است و چه چيز نقص محسوب مي‌شود. 
اگر همه‌ي حقيقت انسان همين بدن فيزيولوژيكي اوست، هرگونه تزكيه و پرهيزگاري محروميّت به حساب مي‌آيد. در حالي که اگر روشن شود حقيقت انسان برتر از محدوده‌ي غرايز او است، هرگونه شهوت‌پرستي كه انسان را از حقيقت معنوي‌اش باز دارد، محروميّت به حساب مي‌آيد. اين است که بايد گفت: تا انسان خوب تعريف و شناخته نشود، تذكّرات اخلاقي در جايگاه اصلي خود نمي‌نشيند و پايدار نمي‌ماند. همين جا توصيه‌ي جدّي ما به عزيزاني كه مايل‌اند نصايح آنها در جوانان تأثير پايدار بگذارد اين است كه ابتدا انسان و ابعاد اَبدي او را به او متذکر شوند تا براي حيات ابدي‌‌اش طالب اصلاح خود گردد، در اين شرايط است كه چنين انساني هم در حوزه‌ي اخلاق مواظب فضايل و رذايل خود است و هم در حوزه‌ي عمل، مواظب حلال و حرام شريعت مي‌باشد. 
انسان‌شناسي و ارتباط آن با علوم انساني
علوم انساني، از ادبيات گرفته تا حقوق و اقتصاد و سياست، همه ‌و ‌همه بر اساس موضوعي به‌نام انسان، معني و جايگاه خود را مي‌توانند تبيين كنند. ابتدا بايد مشخص شود «انسان كيست؟!» تا معلوم شود «حكم حقوقي او در امور مختلف چگونه بايد باشد!» وقتي معلوم شود «انسان موجودي است آسماني كه چند روزي در زمين مقيم است!» روشن مي‌شود دادن زكات و انفاق چگونه تعلق روح او را از عالم ماده آزاد مي‌کند و اين دستورات براي گسستن ابعاد مادّي او لازم است تا به هرچه آسماني‌تر شدنش سرعت بخشد. در حالي که اگر انسان تصور کند تنها بدني است مادّي، دادن زكات و خمس برايش يك غرامت و باج‌گيري به حساب مي‌آيد. همه‌ي احكام اسلامي در حوزه‌ي انسان‌شناسي مفاهيم روحاني و نوراني خود را مي‌نماياند و به مجموعه‌اي از دستورات صوري و بي‌تحرّك تبديل نخواهد شد! 
اساس هويت يک جامعه علوم انساني آن جامعه است که انسان را درست تعريف مي‌کند و به حرکات افراد معني مي‌بخشد و لذا چنانچه در علوم انساني از جايگاه ملکوتي انسان غفلت شود جامعه با انواع بحران‌ها روبه‌رو خواهد شد. فرهنگ غربي، انسانی را به صحنه آورده که امروز به شدت معني خود را گم کرده است و هيچ سنخيتي با انساني که انقلاب اسلامي در پي آن است پيدا نمي‌کند و نسبت به اهدافي که نظام اسلامي به دنبال آن است احساس بيگانگي مي‌کند.
مراتب وجودي انسان در منظر قرآن
قبل از نگاه قرآني به انسان، لازم است با نگاه حضوري، آن هم آن‌طوري که در مباحث خود شناسی مطرح است، خود را احساس کنيم
 و سپس با نگاه قرآن، به انسان بنگريم تا تفکر انتزاعي به انسان، بر نظر به حقيقت وجودي انسان غلبه نکند. 
در مورد ماهيت انسان، آيات قرآن جهات مختلفي را مطرح فرموده است. يك‌جا مي‌فرمايد: «وَ لَقَدْ خَلَقْنَا اْلِانْسانَ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَاءٍ مَسْنُون»
 ما خلقت نوع انسان را با گِلي خشكيده كه قبلاً روان و متغيّر و متعفّن بود، آغاز كرديم. و يا مي‌فرمايد: «إنّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ طين...»
 من خالق بشري هستم از گِل. اين‌گونه آيات نظر به مبدأ نخستين انسان دارد.

يك دسته آيات، خلقت انسان را به‌طور جداگانه در نظر دارد و مي‌فرمايد: «اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْني»
 آيا غير از آن است که انسان از آبي است که در رحم ريخته مي‌شود؟ يا در جاي ديگر مسأله را گسترش مي‌دهد و همه‌ي مراحل خلقت انسان را گوشزد مي‌كند و مي‌فرمايد: «وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ* ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ* ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ»

«سُلالِه» عبارت است از هر چيزي كه از چيز ديگر بيرون آورده شود. «قَرارٍ مَكين» عبارت است از رحم زنان؛ چون تمكّن و تواناييِ حفظ نطفه را دارا است. «اِنْشاء» عبارت است از ايجاد و تربيت چيزي.

آيه مي‌فرمايد: از نمونه‌ي ربوبيّت مطلقه‌ي حق اين‌ است كه ما در آغاز، انسان را به‌طور كلّي، از چكيده و خلاصه‌اي از اجزاء زمين كه با آب آميخته بود، خلق كرديم، سپس ما انسان را نطفه‌اي كرديم كه در رحم متمكّن باشد، همچنان‌كه آن ‌را در اوّل از خلاصه‌اي از گل درست كرديم، سپس آن خاك و آب را به‌صورت خوني بسته درآورديم و سپس به‌صورت گوشت جويده تبديل کرديم وآن مُضغه يا گوشتي را كه حالت گوشت جويده داشت، استخوان گردانيديم و سپس بر آن استخوان‌ها گوشت پوشانديم و پس از خلق‌هاي قبلي خلقي ديگر را كه از سنخ قبلي‌ها نيست(خَلْقاً آخَر) و چيز جديدي است به‌نام «روح»، انشاء نموديم پس پر بركت است خدايي كه بهترين خالق است.

همچنان‌كه ملاحظه مي‌فرماييد؛ بعضی از آيات نظر به خلقت همين بدن دارد كه از نطفه در رحم شروع مي‌شود و تا آخرِ حيات دنيايي ادامه دارد. این آیات سیر ربوبیت و تدبیر حق را در بعد مادی انسان نشان می‌دهد و توجه انسان را به سنت ربوبیت حق جلب می‌کند. و تعدادي از آيات ما را متوجّه بُعد ديگري از انسان مي‌كند و آن حياتي است بعد از تعديل و تسويه‌ي بدن، كه بُعد معنوي و روحاني انسان را تشكيل مي‌دهد. تا ببینید که سنت ربوبیت حق در جان او نیز تداوم دارد و از این جاست که نیاز به شریعت برای انسان روشن می‌شود. مي‌فرمايد: «إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّی خَالِقٌ بَشَراً مِن طِينٍ* فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِی فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ»
 من خالق بشري هستم از گل كه چون آن را تعديل و تسويه كردم و در آن از روحم دميدم، پس شما اي ملائكه بر او سجده كنيد. همچنان‌كه مي‌فرمايد: «لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ»
 سوگند كه انسان را در بهترين قوام و مبنا خلق كرديم، سپس او را به پايين‌ترين درجه رد كرديم - كه همان مرتبه‌ي بدن و جسم باشد- طبق دو آيه‌ي اخير، روح يا مَنِ انسان، منهاي بدن، داراي مقامي است بس عظيم و شريف كه در مورد آن تعبير به «مِنْ رُوحي» يا تعبير به «اَحْسَنِ تَقْويم» فرموده است.

اسلام در عين نظر به همه‌ي ابعاد انسان، بيش از همه به بُعد اصيل و حقيقت اصلي انسان كه همان بُعد معنوي اوست نظر دارد و بقيّه ابعاد را وسيله و ابزاري براي پرورش و تعالي آن بُعد مي‌داند و آنچه تحت عنوان انسان‌شناسي در اسلام مطرح است، شناخت بُعد روحاني اوست، نه‌آنچنان كه در روان‌شناسي مطرح است كه عكس‌العمل‌هاي روح را در مقابل بدن مورد مطالعه قرار مي‌دهد. زيرا روح انسان به علت تعلّقش به بدن، بر بدن اثر مي‌گذارد و از بدن متأثّر مي‌شود و روانشناسي حدّ محدودي از عكس‌العمل‌روح انسان را نسبت به بدنش مورد مطالعه قرار مي‌دهد و اين غير از انسان‌شناسي است که در اسلام مورد بحث قرار مي‌گيرد. در روانشناسي به مراتب تجرّد و بقاء و جامعيّت و وحدت ذاتي كه در معرفت‌نفس مورد بحث است، نظر نمي‌شود.
گوهر انسانی
حقيقت روح و ابزار بودن بدن 

اين سخن از مسلّمات است كه «شناخت حقيقي زندگي در گرو معرفت به حقيقت روح است» و تا انسان حقيقت روح را نشناسد، ممكن نيست بتواند ادامه‌ي حيات روح را بعد از بدن يعني در عالَم آخرت با بصيرت کامل بشناسد و به‌همين جهت باز تأكيد مي‌كنيم معرفت‌نفس كليد معرفت حق و شناخت آخرت است و تا نفس را نشناسيم، مرگ - كه دريچه‌اي به عالم غيب است - به‌عنوان يك مجهول و يك كابوسِ مبهم برايمان باقي خواهد ماند.

امام الموحّدين حضرت علي( مي‌فرمايند: «عَجِبْتُ لِمَنْ يَنْشِدُ ضالَّتَهُ وَ قَدْ اَضَلَّ نَفْسَهُ، فَلايَطْلُبُه»
در شگفتم از كسي كه به دنبال گمشده‌اش مي‌گردد تا بجويد، در حالي‌كه خود را گم كرده ولي در جستجوي آن نيست. 
اين‌كه ما خود را در حين خواب - بدون اين بدن- بينا و شنوا مي‌يابيم، دليل بر آن است كه نفس ناطقه‌ي انسان غير از بدن او است و کليه‌ي ادراکات مربوط به نفس است.
 علاوه بر اين به ‌عنوان برهان عقلي نيز مي‌توان گفت كه صِرف آن‌که هرکس بدن خود را ادراك مي‌کند بهترين دليل بر مغايرت نفس از بدن است؛ زيرا ادراك عبارت است از: «حضور مُدرَك نزد مُدرِك». مثلاً وقتي شما يك صندلي را احساس مي‌كنيد، در واقع شما صورتي از اين صندلي را در نزد خود داريد و آن صورت را درك مي‌كنيد، در حالي‌كه آن صورت، غير از شما است - چون شما آن را درك مي‌كنيد - حال ملاحظه كنيد كه نفسِ انسان، بدن و تمام حركات و فعاليّت‌هاي بدن را درك مي‌كند و اين دليل است بر اين كه نفس، غير از بدن و غير از فعاليّت‌هاي فيزيولوژيكي بدن است؛ يعني نفس واقعيتي است جدا از بدن. چون همان‌طور كه عرض شد «مدرِك، غير از مدرَك است» و آن که درک مي‌کند همان نيست که درک مي‌شود. 
سؤال: آيا با توجّه به اين‌كه نفس انسان حالات و قواي متكثّر دارد، مي‌توان گفت كه نفس مجموعه‌ي اين قوا و حالات است؟

جواب: خير؛ زيرا در عين اين‌كه نفس داراي قواي مختلف، مثل شنوايي و بينايي است ولي ما همه‌ي آن‌ها را به نفس خود نسبت مي‌دهيم، يعني مي‌گوييم:«من ديدم» و «من شنيدم»؛ و در همه‌ي اين مراحل خود نفس به‌عنوان يك موجود واحد در صحنه است.

انسان داراي نفس ناطقه‌اي است که كليّه‌ي قواي جسماني و نيروهاي نفساني، مثل نموّ و تغذيه و حس و حركت، همه ‌و ‌همه شئون و پرتو همان نفس است و نفس ناطقه حقيقت جامعي مي‌باشد كه كليّه قوايِ آن در حيطه‌ي وجودش قرار گرفته‌اند و اوست كه از نظر قدرتِ فكر و تعقّل، به‌نام قوّه‌ي عاقله و در مرتبه‌ي تخيّل به‌نام قوّه‌ي خيال و در مرتبه‌ي قوّه‌ي بينايي، بيننده و در مرتبه‌ي شنوايي، شنونده است؛ يعني يك حقيقت است كه در هر شرايط و موطني بر اساس آن موطن، ظهور مي‌كند و به‌همين جهت هم شما مي‌گوييد«من ديدم» يعني بينايي را به خودتان نسبت مي‌دهيد.

جايگاه قواي نفس

چون نفس در ذات خود بسيط بوده و داراي وحدت ذاتي است، پس قواي نفس اجزاء نفس نيستند، بلكه آلات و شئونات و شعاع‌هاي مختلف نفس‌اند. ولي مي‌توان براي نفس سه مرتبه قائل شد؛ يكي مرتبه‌ي «نموّ و يا مرتبه‌ي نباتيِ نفس» ديگري مرتبه‌ي «احساس و حركت يا مرتبه‌ي حيوانيِ نفس» و يكي هم مرتبه‌ي «تفكّر و تعقّل يا مرتبه‌ي انسانيِ نفس».
 البته ابعاد نباتي و حيواني نفس با از بين رفتن بدن از بين مي‌روند و حقيقت شخصي خود را از دست مي‌دهند، برخلاف نفس انساني كه باقي مي‌ماند. زيرا وجود نفس انساني تابع وجود مادّه نبوده تا با از بين رفتن مادّه از بين برود، بلكه وديعه‌اي الهي است و حكم پرتو نوراني از خورشيد حقيقت الهي را دارد و لذا باقي به بقاء الهي است. 
آن چه بايد بر آن تأکيد شود آن است كه هر بدني يك نفس دارد و كليّه‌ي قواي نفس، همه از شئون مختلفه‌ي آن نفس‌اند، مثل پرتوهاي خورشيد كه همه از شئون مختلفه‌ي خورشيد هستند و هيچ‌گونه دوگانگي در كار نيست و چون نفس جوهري است قدسي و مجرّد از مادّه، داراي وحدت و جامعيّتي است نظير وحدت و جامعيّت ذات الهي و همچنان‌که عرض شد کثرت قواي نفسِ ناطقه وحدت ذاتي‌‌اش را مختل نمي‌كند.

مراحل تكميل نفس

نفس ناطقه تا زماني كه به‌صورت جنين در رحم مادر است، در مرتبه‌ي نباتي است و داراي رشد و نموّ است، هر چند بالقوّه مي‌تواند انسان شود و فرقش با گياه در همين جنبه‌ي بالقوّه‌اش است، زيرا گياه جنبه‌ي بالقوّه براي انسان‌شدن ندارد، ولي نفس ناطقه در مرتبه‌ي نباتيِ خود، جنبه‌اي بالقوّه براي انسان‌شدن در خود دارد. همين‌كه انسان متولّد شد، شرايط حيوانيّت به صورت بالفعل در او جمع است و داراي حس و حركت مي‌باشد و چون با نيروي تفكّر و تعقّل به جستجوي حقيقت رفت، انسانِ بالفعل خواهد شد و اگر اين نيرو در وي تكامل يافت و به سرحدّ رشد و بلوغ معنوي رسيد. ملكه‌ي فضائل انساني در وي تحقّق می‌يابد، اگر مسير را خوب ادامه دهد در حدود چهل‌سالگي به چنين مرحله‌اي خواهد رسيد. 
نفس، لشكري به‌ نام «علم» دارد كه بايد به‌وسيله‌ي آن بر لشكر «غضب» و «شهوت» كه لشكريان شيطانند، پيروز شود و بر غضب و شهوتِ خود تسلّط يابد تا غضب و شهوت را بر اساس علم و عقل به‌كار گيرد. ولي اگر انسان غفلت كرد و به علم و حكمت نگرائيد و از نيروهاي معنوي كمك نگرفت، غضب و شهوت بر او چيره مي‌شوند و عقل و خردش مقهور آن‌ها مي‌گردد و در اين‌حال، نفس تباه شده است، يعني عقلش در خدمت شهوت و غضبش قرار دارد، و انديشه‌اش را تماماً جهت برآورده‌شدن گرايش‌هاي شهوت و غضب به کار مي‌گيرد. امام الموحّدين علي( در همين‌رابطه مي‌فرمايند: «كَمْ مِنْ عَقْلٍ أَسِيرٍ تَحْتَ هَوَى أَمِيرٍ»
 چه بسيار عقل‌هايي كه زير فرمان هوس اسير هستند. و باز می‌فرمایند: «اِتَّخَذُوا الشَّيطانَ لِاَمرِهِم ملاکاً... فَنَظَرَ بِاَعيُنِهِم وَ نَطَقَ بِاَلسِنَتِهِم»
 شیطان را ملاک کار خود گرفتند...پس (شیطان) با چشمهای آنان می‌نگرد و با زبانشان سخن می‌گوید.
چگونگي ادراك محسوسات

مسلّم است كه نفس چيزهايي را ادراك مي‌كند كه بدن و قواي موجود در بدن از آن متأثّر مي‌شوند، ولي اگر دقّت شود حقيقتاً معني ادراك اين است كه نفس با نيروي خلّاقه‌ي خود، صورتي شبيه صورت موجود در خارج، در ذات خويش خلق مي‌كند كه اين صورتِ خلق شده توسط نفس، مناسب است با آن صورتي كه چشم از آن صورت، تصویر ‌برداري كرده است. در واقع نفس آن صورتي را درك مي‌كند كه خلق كرده است، زيرا اولاً؛ ما از شئِ خارجي صورتي بسيار كوچك در چشم خود داريم، ثانياً؛ پس از انعكاس آن صورت خارجي بر روي لكّه‌ي زردِ شبكيه، از آن تصوير از طريق اعصاب، مجموعه‌اي از انتقالات الكتريكي به مغز مي‌رسد. به اين معني که ما از آن صورت خارجي در مغز خود مجموعه‌اي از آمپرهاي متفاوت داريم كه هيچ شباهتي با آن صورت خارجي ندارد و با اين‌حال ما صورت شئ خارجي را توسط نفس خود درك مي‌كنيم، و به‌همين‌جهت مي‌گوييم محسوس حقيقيِ نفس آن صورتي است كه نفس خلق كرده است و شئ خارجي شرايط و مُعِدّي است تا نفس، آن صورت را در خود خلق كند. 
از همه مهم‌تر اين نكته است كه عملِ «ادراك» و صورتي که در ذهن ما از شئ خارجي ايجاد مي‌شود يک پديده‌ي غير مادّي است و غير مادّه، معلول مادّه نمي‌تواند باشد و به‌‌همين ‌جهت نمي‌توان پذيرفت كه علّت حقيقيِ صورتِ موجود در ذهنِ ما همين موجودات مادّي باشند كه در خارج از ذهن موجودند. بلكه پديده‌ي ماديِ خارجي علت معدّه است تا نفس به كمك مبادي عالَم بالا، صورتي مطابق صورت شئ خارجي در خود ايجاد كند.

حقيقت نفس

نفس ناطقه جوهري است كه در ذات و حقيقت خويش، موجودی وسیع است و از احساس تا مرحله‌ي تعقّل وسعت دارد و لذا با هر مرتبه‌اي از مراتب وجود مي‌تواند متّحد گردد، گاهي با حسِّ ظاهر متّحد مي‌گردد - كه در اوايل تكوين است - و آن هنگام كه به مرحله‌ي تخيّل برسد، با خيال متّحد مي‌شود و اين حالت در زماني است كه بتواند صُوَر محسوسات را در ذهن خود مُمَثّل و متخيّل گرداند - كه اين مرحله براي همه‌ي انسان‌ها ممكن است و حتّي براي حيوانات - و چون به مرحله‌اي رسيد كه صُوَر و حقيقت عقليّه‌ي اشياء در برابر او حاضر گشت، نفس انساني، جوهري مجرّد گشته و توانسته از تجرّد نسبي به تجرّد حقيقي دست يابد، در اين حال از هرگونه علايق مادّي آزاد شده و آن‌قدر كه عالم معني را جدّي و واقعي مي‌يابد، عالم حس و مادّه را جدّي و واقعي نمي‌يابد. 
بايد توجه داشت كه با طي هر يك از اين درجات، حقيقتاً در ذات نفس تفاوت ايجاد مي‌شود و از نظر وجودي شدّت مي‌يابد، به‌طوري كه نفسِ يك كودك در ذات خود با نفس يك انسان كامل متفاوت است؛ به اين معنا که نفسي كه تحوّل مي‌يابد و كامل مي‌شود مثل سنگي است كه طلا شده باشد نه مثل سنگي که طلا گرفته باشند. 
مَثَل نفس، مثل زميني است كه آماده براي قبول علوم و ادراكاتي است كه از آسمانِ عقل بر آن نازل مي‌شود و چنانچه شرايط قبول آن حقايق را از دست ندهد، در مقام خود روحاني مي‌گردد. در همين رابطه از لقمان داريم که به فرزندش مي‌فرمايد: «فَاِنَّ الله يحْيي الْقُلُوبَ بِنُورِ الْحِکْمَةِ كَمَا يحْيی الاَرْض بِوابِلِ السَّماء»
 خداوند قلب‌ها و جان‌ها را با نور حکمت زنده مي‌کند، همچنان‌كه زمين را با بارانِ آسمان زنده مي‌گرداند. به اين معني که با نور حکمت درجه‌ي وجودي نفس شديدتر مي‌گردد مثل شديدتر شدن نور.

اصل روح انسان
خداوند در قرآن به ملائکه مي‌فرمايد: «فَإذا سَوَّيْتُهُ وَ َنَفَخْتُ فيهِ مِنْ رُوحي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ»
 چون بدن آن نطفه آماده و متعادل شد و از روح خود درآن ‌دميدم به آن سجده کنيد. در اين آيه بايد دو نکته را مدّ نظر داشت؛ يکي اين‌که مي‌فرمايد: انسان «از روح خداست» و نه روح خدا. چون فرمود: «مِنْ رُوحي» نفرمود «رُوحي» به اين معنا که روح انسان صورت نازله‌اي از روح خدا است و نکته‌ي ديگر اين که بايد عنايت داشته باشيد «روح، مخلوقي است از مخلوقات خداوند و عظيم‌ترين مخلوق خداوند است.» از حضرت علي( داريم كه: «روح غير از جبرئيل است و جبرئيل از ملائكه است و روح مخلوقي است اَعْظَمُ مِنَ الملائکه»
 سپس حضرت استناد مي‌کنند به آيه‌اي که مي‌فرمايد: «يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ اَمْرِهِ»
 خداوند ملائكه را به‌كمك روحي كه از امر خداست، نازل مي‌كند.

پس: اولاً؛ ملائكه به ‌كمك روح نازل مي‌شوند؛ يعني روح اصل است و ملائكه تجلّي آن روح هستند. و در سوره‌ي قدر هم که فرمود: «تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَ الرُّوحُ...» مي‌خواهد بفرمايد شب قدر آن‌قدر مهم است كه نه تنها ملائكه در آن شب نازل مي‌شوند، بلكه روح هم با آن‌همه تأثير عميقش، در چنين شبي نازل مي‌شود.

ثانياً؛ مي‌فرمايد: «مِنْ اَمْرِهِ» يعني آن روح از «امر» خداست، در آيه‌ي 83 سوره‌ي يس در توصيف امر خدا مي‌فرمايد: «إنَّما أمْرُهُ إذا اَرادَ شَيْئاً اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُون» امر خدا چنين است كه همين‌كه اراده كند تا چيزي موجود شود، مثل اين که بگويد بشو، مي‌شود. بدون تدريج و بدون هرگونه ابزاري. اين حکايت از آن دارد که حوزه‌ي «امرِ» خدا در مورد پديده‌هاي غير مادي است و از آن‌جايي که در آيه‌ي مورد بحث مي‌فرمايد: «روح از امر خداست» مي‌فهميم خواصي كه مخصوص عالم ماده است مثل تدريج و تركيب، در روح به عنوان يک موجود غير مادي، راه ندارد.

ثالثاً؛ اصل انسان همين روح است كه فوق ملائكه‌ي الهي است و حامل همه‌ي اسماء و صفات الهي مي‌باشد يعني همان وجه‌الله است که در عالم وجود به عنوان خليفه الهي، جامع همه‌ي كمالات مي‌باشد، منتهي به ايجاد حق موجود است و از خود وجودي ندارد. خداوند در آيه‌ي مذکور با گفتن «روحي» روح را مستقيماً به خود منسوب كرد، اين نشان مي‌دهد که «روح» در نزد خدا از مقام خاصي برخوردار است. همچنان‌كه خانه‌ي كعبه را به خود نسبت داد و فرمود: «بَيْتي» و همه‌ي اين‌ها خبر از آن دارد که اصل روحِ انساني داراي شرافت خاصي نزد خداوند است. 
رابعاً؛ اين سوي دنياييِ انسان، «اسفل‌سافلين» يا مقام مادّه و بدن و غريزه‌ي او است که قرآن به اين صورت از آن حکايت مي‌کند که مي‌فرمايد: «لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ * ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ»
 انسان را در بهترين قوام خلق کرديم سپس او را به پائين‌ترين درجه سوق داديم. و آن‌سوي انسان، روح و مقام قربِ به حق است و هر کس در بين اين دو حلقه منزل گزيده ‌است، اگر به‌طرف اسفل نظر كند از اصل خود دور مي‌ماند و برعكس، اگر به‌طرف روح و اصل خود نظر كند خود را به مقصد رسيده مي‌يابد و احساس مي‌كند كه به ثمر رسيده است.

خامساً؛ آخرين مرتبه و منزل روح، جاي‌گرفتن در بدن تسويه و متعادل شده است كه در اين مرتبه آنقدر روح تنزّل يافته است كه تقريباً از مقام اصلي‌اش بي‌خبر شده و آنچه در بدن انسان دميده شده، صورت تنزّل‌يافته‌ي روح است. البته نبايد فراموش كرد كه وقتي حقيقتي از حقايق عالم مجردات به مرتبه‌ي پايين‌تري تنزّل كند، مرتبه‌ي اصلي و صورت اوليه‌ي آن به جاي خود محفوظ است، و در عين اين‌كه همان موجود و يا همان حقيقت در مرتبه‌ي اصلي خود بوده و صورت اصلي خود را دارد، در صورتی پايين‌تر و در مرتبه‌ي پايين‌تري هم تجلّي مي‌كند و در حقيقت صورت نازل شده، جلوه‌اي از صورت اصلي آن حقيقت است. در مراتب طولي که مجردات تجلي مي‌کنند هر اندازه كه نازل شوند به همان اندازه چهره‌ي اصلي و صورت اوليّه‌ي آن‌ها ضعيف‌تر و محدودتر مي‌شود و در رجوع و برگشت به مرتبه‌ي بالاتر، چهره‌ي اصلي و صورت اوليّه‌ي موجود را كمي روشن خواهيم يافت و هراندازه به مرتبه‌ي بالايي بيشتر دست يابيم چهره‌ي اصليِ موجود را بيش از پيش روشن يافته و با حقيقت آن بيشتر آشنا خواهيم شد و اگر همه‌ي مراتب تجلّي را پشت‌سر بگذاريم، با چهره‌ي اصلي آن حقيقت روبه‌رو مي‌شويم. 
با توجه به نکته‌ي فوق است كه گفته مي‌شود: روح يا حقيقت انسان در حين استقرار در منزل اصلي خود، در مراتب نازله‌ي خود آنچنان محدود مي‌شود كه در پائين‌ترين مرتبه که در بدن مستقر مي‌شود، تقريباً از حقيقت آن خبري نيست. از اين مطلب مي‌توان نتيجه گرفت كه انسان داراي دو چهره است، يكي چهره‌ي قدسي و الهي و ديگري چهره‌ي اسفلِ ‌سافلي؛ هر چند كه در تنزّل به‌سوي اسفلِ‌سافل، از چهره‌ي اصلي خود نبريده و جدا نشده است ولي فاصله‌ي زيادي با چهره‌ي اصلي خود دارد. 
سادساً؛ اگر انسان خود را از حكم بدن و منزل اسفل آزاد كند، در واقع خود را يافته و به اصل خود نزديك مي‌شود، به‌طوري‌كه حقايق ذات خود را دريافت مي‌كند، حتّي بي‌واسطه از ملائكه. زيرا انسان در ابتدايِ سير به كمال، حقيقت خود را از پشت حجاب‌ها مي‌بيند، ولي اگر همّت كند، در انتها با ذات خود روبه‌رو است و در همين رابطه امام صادق( مي‌فرمايند: «وَ اِنَّ رُوحَ الْمُؤمِنِ لَاَشَدُّ اِتِّصالاً بِرُوحِ اللهِ مِنْ اِتِّصالِ شُعاعِ الشَّمْسِ بِها»
 اتّصال روح مؤمن به روح خدا شديدتر است از اتّصال شعاع خورشيد به خورشيد. در واقع تزكيه عبارت از حركت از خود و در خود و به‌سوي خود است ولي به‌سوي خودِ برتر و عبور از حجاب خودِ نازل. انسان در ابتداي امر خود را همين مرتبه‌ي نازله‌ي روح مي‌پندارد، ولي اگر حجاب بدن و تعلّقات بدني را كنار زد، با حقيقت بالاتري از خود روبه‌رو مي‌شود. «خودِ نازل» حجاب «خود عالي» است، خودِ نازل كه محجوب از حق است، حجاب «خودِ اصليِ» انسان است كه از حق محجوب نيست. چنان‌چه ‌اميرالمؤمنين( مي‌فرمايند: «وَ الْحِجَابُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَلْقِهِ خَلْقُه‏» 
 حجابِ بين خداوند و بين خلق او، خود خلق او مي‌باشند. و لذا اگر مخلوق از محدوديت‌هاي خود بگذرد با حقيقتي روبه‌رو مي‌شود که آن حقيقت، همان جنبه‌ي قدسي انسان است.
رابطه‌ي نفس ناطقه با بدن و چگونگي مرگ
از مباحث قبل روشن شد كه نفس، بدن را حمل مي‌كند، نه اين‌كه بدن حامل نفس باشد. نفس است كه به جهات و مقامات مختلف سير مي‌كند. بدن به‌طور طبيعي در شيب كوهستان، ميل به پایین دارد، ولي نفس آن را به‌طرف بالا سوق مي‌دهد. اصول عقلي ما را متوجّه مي‌كند كه صعود نفس به عالم اعلي با اين بدن عنصري ممكن نيست، بلكه صعود آن به آن عالم با بدني نوراني از سنخ عالم ارواح ممكن است، آن هم پس از خلاصي از پيكر جرماني. اساساً نفس در طي مدارج عاليه‌ي خود اَجَلِّ از اين است كه تابع بدن باشد، با توجّه به اين نكته، هم تناسخ باطل مي‌شود و هم سخن كسي‌كه بگويد علّت حقيقي مردن، ضعف و فرسودگي بدن است. چراكه وقتي نفس رشد كرد و ديگر به بدن نيازمند نبود، چگونه مي‌شود در بدني ديگر حلول كند؟ اين‌كار يعني كامل، دوباره بدون دليل ناقص گردد و اين محال است، پس تناسخ محال است و نیز با توجه به ابزار بودن بدن براي نفس روشن مي‌شود آنچه باعث مرگ مي‌شود، كسب استقلال نفس از بدن است، و بالتّبع با نزديك شدن مرگ، تدبير بدن به‌وسيله‌ي نفس كم‌تر مي‌شود، و لاغريِ بدن در زمان پيري در واقع تحوّل ذاتيِ نزديك‌شدن اوست به نشئه‌ي اخروي، و هرچه نفس در ادراك قوي‌تر و به حضرت عقل نزديك‌تر شود، ضعف بر بدن بيشتر مي‌شود. 

ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايد: سازمان بدن انسان در اين عالم، مثل كشتي محكمي است بر روي دريا كه توسط نسيم و وزش باد به حركت خود ادامه مي‌دهد و در مسيري كه باد مي‌وزد، به حركت درمي‌آيد، كشتيِ بدن با وزيدن‌هاي نفس و اراده‌هاي پي‌درپي آن، به حركت مي‌آيد و چون نفس از بدن قطع علاقه نمود و وزش‌هاي اراده‌ي نفس به سكون گراييد، كشتيِ بدن از حركت مي‌افتد و اين معني مرگ طبيعي است. و امّا اگر به‌جاي اين‌كه وزيدن باد متوقّف شود، كشتي بشكند و بادبان‌ها پاره شود، ديگر وزيدن باد تأثيري بر كشتي نمي‌گذارد، مثل آن‌که اجزاء بدن به‌جهت خرابي و فساد، قادر به انجام فرامين نفس نباشند كه در نتيجه نفس ناطقه از بدن قطع علاقه مي‌كند و اين است معني «مرگ غير‌طبيعي» يا «موت اخترامي»
 که البته اين موضوع در کتاب «خويشتن پنهان» به تفصيل بحث شده است.
مقام خليفة‌ اللّهي انسان

روشن شد «در عين اين‌كه بدن به‌عنوان ابزاري در اختيار روح است، در حقيقتِ روح نقشي ندارد و تنها وسيله‌ي به کمال رسيدن روح است و روح با به‌كارگيري بدن كامل مي‌شود ولي در هر حال کرامت انسان به بدن او نيست».

كرامت تكوينيِ نوع انسان بدين ‌معني است كه انسان در مراتب وجود نسبت به ساير مخلوقات در درجه‌اي برتر قرار دارد امّا نه برتريِ قراردادي كه در ذات او دخالت نداشته باشد، بلكه برتري تكويني. مثل مرتبه نور شديد خورشيد كه به خورشيد نزديك‌تر است و ذاتاً آن‌چنان است كه به خورشيد نزديک است، نه اين‌كه قرار گذاشتند آن نور نزديک‌تر باشد. در مورد انسان هم همين‌طور است كه چون جامع اسماء الهي است تكويناً كرامت و برتري دارد و از اين جهت به عنوان خليفه‌ي الهي در قرآن مطرح است. درآيات 30-33 سوره‌ي بقره مي‌فرمايد: «وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ* وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاء هَؤُلاء إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ * قَالُواْ سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ* قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ بِأَسْمَآئِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ» وقتي پروردگار تو اي پيامبر! به فرشتگان فرمود: «من در زمين خليفه‌اي قرار خواهم داد» آنان گفتند: «آيا در زمين كسي را قرار مي‌دهي كه فساد و خونريزي كند، در‌حالي‌كه ما تو را تقديس مي‌كنيم و تسبيح مي‌نمائيم»، خدا فرمود: «من چيزي مي‌دانم كه شما نمي‌دانيد» سپس خدا به آدم( همه‌ي «اسماء» را آموخت، بعد آن‌ها را بر فرشتگان عرضه داشت و فرمود: «مرا از اسماء ايشان خبر دهيد، اگر راستگويانيد» گفتند: «تو منزّهي، ما دانشي نداريم، جز آن‌كه خودت به ما آموخته‌اي.» خداوند به آدم فرمود: «آن‌ها را از آن اسماء خبر ده» پس چون به اسمائشان خبر داد، خدا به ملائكه فرمود: «آيا نگفتم به شما كه من داناي به آسمان‌ها و زمين هستم و مي‌دانم آنچه را آشكار داريد و آنچه را پنهان داريد؟!» 
از آيات فوق برمي‌آيد كه: از اول بنا بوده آدم برروي زمين خليفه شود و از آنجايي که خليفه آن كسي است كه جانشين مُسْتَخْلَفُ‌عَنْه گردد و نقش او را داشته باشد، بايد آدم بر روي زمين از جهتي نقش نمايش كمالات خدا را داشته باشد. 

آيات فوق ملاك خلافت الهي را «علم به اسماء الهي» اظهار داشت و چون آدم توانست اسمائي را كه به او آموخته شده به ملائكه عرضه بدارد، خداوند به ملائكه فرمود: «نگفتم در مورد خلافت آدم، من چيزهايي مي‌دانم كه شما نمي‌دانيد؟».
ملائكه همه‌ي اسماء را نمي‌دانستند و در مقام علم به جامعيّتِ اسماء و اظهار آن‌ها نبودند، هر چند به بعضي از اسماء مثل سبّوح و قدّوس آگاهي داشتند بنابراين روشن مي‌شود که خليفه‌ي الهي بايد اسماء الهي را تماماً بشناسد و آن‌ها را ارائه دهد.
ملاحظه مي‌فرمایيد که خلافت الهي مقامي منحصر به شخص حضرت آدم( نيست، زيرا اوّلاً؛ آيه دلالتي بر اين انحصار ندارد، ثانياً؛ خلافتي که در زمين مطرح است مربوط به حضرت آدم و فرزندان او مي‌شود و تا زمين هست، اين خلافت بايد باشد. ثالثاً؛ وقتي آدم اسماء را ارائه داد و مشخص شد داراي درجه و مقامي است كه ملائكه در آن درجه نيستند و خداوند دستور سجده به همه‌ي ملائكه داد و همه‌ي ملائكه سجده كردند و شيطان كه در اثر عبادت به مقام ملائكه رسيده بود و بايد سجده مي‌كرد، سجده نكرد و از درگاه خدا رانده شد، شيطان اجازه خواست از آن‌وقت تا روز قيامت، با فرزندان آدم دشمني كند و آن‌ها را از مسير بهشت باز دارد. حال سخن اين است كه اگر مقام اسماء منحصر به‌آدم( بود، چرا شيطان با فرزندان آدم دشمني كرد؟ اين‌ها همه مي‌رساند که مقام خلافت الهي مقام نوع آدم است و نه حضرت آدم و شيطان با اين مقام دشمن است.
مسأله‌ي خليفه‌بودن آدم، گواه كرامت خاصّي است براي انسان‌ها كه يا از آن كرامت بهره مي‌گيرند و با اراده و با انتخاب، آن كرامت را در شخصيّت خود به فعليّت مي‌رسانند و يا در عين اين‌كه استعداد اين كرامت در آن‌ها هست به آن نظر نمي‌كنند و خود را از درجات عالي وجودشان بي‌بهره مي‌نمايند. علامه‌ي طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» در رابطه با همين آيه مي‌فرمايند: «به نظر مي‌رسد كه قصد منزل دادن آدم و همسرش در بهشت، به منزله‌ي نمونه‌اي باشد كه خداي تعالي خواسته وضع آدميان را قبل از نازل‌شدن به دنيا و كرامتي كه در منزل قرب داشته‌اند با آن مثال تجسّم كند و نيز بنمايد كه انسان در مقابل آن همه نعمت كه در اختيار داشته، خستگي و آلام را اختيار مي‌كند و به‌جاي اين‌كه سعي كند خود را به همان جا كه آمده برگرداند، به حيات سرد دنيايي مشغول مي‌كند. خداوند خواست با اين مثالِ واقعي روشن نمايد، هر انساني كه راه خطا پيمود، اگر به پروردگار خود رجوع كند، خداوند او را به دار كرامت و سعادتش برمي‌گرداند، و برعكس، اگر چنگ به دامن زمين زد و از هوس پيروي كرد، به جاي برگشت به دار كرامت، به جهنّم برمي‌گردد». چنانچه ملاحظه مي‌فرمائيد: داستان آدم ، داستانِ هويت هر انسان در هر روز از زندگي او است.

كرامت انسان
از مباحثي كه در انسان‌شناسي مورد بررسي قرار مي‌گيرد، مقام و پايگاه آدمي نسبت به ساير آفريدگان است. گفته‌اند: انسان برترين آفريدگان است و موجودي كامل‌تر از انسان وجود ندارد. ولي لحن قرآن در اين مورد متفاوت است و در برخي از آيات براي انسان به‌طور كلّي مزيّت قائل شده است و مي‌فرمايد: «وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَني‌آدَم»
 فرزندان آدم مورد تكريم الهي‌اند. امّا در مقابل، آياتي هستند كه انسان مورد نكوهش قرار مي‌گيرد و مي‌فرمايد: «وَ اِنَّ الْاِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً»
 انسان حريص خلق شده است. در بررسي اين آيات متوجّه مي‌شويم كه گاهي منزلت انسان به‌عنوان يك امر تكويني مورد ملاحظه قرار مي‌گيرد و گاهي به‌عنوان يك مفهوم اخلاقي و ارزشي. ما صرف نظر از معيارهاي اخلاقي مي‌توانيم موجودات را با هم مقايسه كنيم و بگوييم اين موجود كامل‌تر از آن موجود است. مثلاً جماد را با گياه و يا گياه را با حيوان بررسي كنيم و بگوييم حيوان كمالي دارد كه گياه ندارد و اين بدين معني نيست كه حيوان خوب‌تر از گياه است، بلكه در اينجا به مراتب وجودِ موجودات نظرداريم. مثل اين است كه مي‌گوييم اين نور شديدتر از آن نور است، در اينجا يك امر حقيقي مورد نظر است نه يك امر ارزشي. اما گاهي مقام و منزلت انسان را به‌عنوان ارزشِ اخلاقي بررسي مي‌كنيم. مثلاً وقتي مي‌گوييم اين انسان نسبت به آن انسان شريف‌تر است. منظورمان از جهت مفاهيم اخلاقي است. با بررسي روي آيات متوجّه مي‌شويم كه آيات با همين دو ملاحظه به انسان نظر كرده است. وقتي مي‌فرمايد «وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَني‌آدَم»، نظر به كمال تكويني انسان دارد، به اين معني که يك سلسله امكانات به انسان‌ها داده كه به موجودات ديگر نداده است، نه اين‌كه مي‌خواهد بفرمايد: انسان خوب‌تر از بقيّه‌ي موجودات است. و آن‌جا هم كه در مقام مذمّت انسان است و صفات و خصلت‌هاي ناپسندي را براي او ذكر مي‌كند، گاهي از نظر اخلاقي و گاهي از نظر تكويني، انسان را توصيف مي‌نمايد. مثلاً وقتي مي‌فرمايد: «وَ خُلِقَ الْاِنْسانُ ضَعيفاً»
 انسان ضعيف خلق شده، طبعاً يا در مقام مقايسه با موجوداتي است كه اين ضعف‌ها را ندارند، مانند فرشتگان كه داراي نيروهايي بيش از انسان هستند و يا احياناً ضعف انسان را در برابر قدرت خداوند، گوشزد مي‌كند تا انسان مغرور نشود، يعني اي انسان اگر كمالي داري، ضعف نيز داري و قدرت‌ها و نيروهاي تو در برابر قدرت الهي چيزي به حساب نمي‌آيد . 

آياتي هست كه در آن‌ها كرامت انسان يا مذمّت انسان را تنها از ديدگاه اخلاقي مورد بررسي قرار مي‌دهد و مسلّم ارزش‌هاي اخلاقي در رابطه با اختيار مطرح مي‌گردد كه اگر اختيار نباشد، ارزش اخلاقي هم وجود ندارد. ستايش يا نكوهش اخلاقي در حقِّ كساني رواست كه با اختيار خود كار پسنديده يا نكوهيده‌اي را انجام مي‌دهند، پس هرگز صحيح نيست كه همه‌ي انسان‌ها بدون توجّه به راهي كه انتخاب مي‌كنند، مورد ستايش اخلاقي قرار گيرند. 

خلاصه آن‌كه يك دسته از آيات قرآني ناظر به كرامت تكويني انسان است و در واقع هدفِ مدح در آنها، مدح فعل خداست. و اما از نظر ارزشي بايد گفت: نه همه‌ي انسان‌ها بهتر از حيواناتند و نه همه پست‌تر از حيوانند. برخي آنقدر تكامل مي‌يابند كه فرشتگان در برابرشان سجده مي‌كنند و برخي هم آنچنان تنزّل مي‌يابند كه از حيوان هم پست‌تر مي‌شوند. پس همچنان‌كه ملاحظه کرديد آيات قرآن ناظر به دو نوع كرامت براي انسان است؛ كرامت تكويني و كرامت اخلاقي، همچنان‌كه ناظر بر دو نوع مذمّت است؛ مذمّت تكويني و مذمّت اخلاقي.

کرامت تکويني انسان چنين است که تركيب مادي بدن انسان به مرحله‌اي مي‌رسد و داراي استعداد خاصي مي‌شود كه روح خدا
 و نفخه‌ي الهي با همه‌ي اسماء و صفاتش مي‌تواند در اين تركيب، تجلي كند. در آيات قرآن اين مرحله از آمادگيِ مادي را «تَسْويه» مي‌نامند که از نظر لغت به معني «كامل‌شدن تركيب» است و لذا مي‌فرمايد: «فَاِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فيهِ مِنْ روُحي...»
پس چون خداوند آن را در تركيب به استعداد لازم و به مرحله‌ي تسويه رساند، نفخه‌اي رباني و به مقتضاي ربوبيت، روح خود را با همه‌ي اسماء و صفاتش در آن بدن دميد، بنابراين روح انسان جلوه‌ي جامع روح خداست ولي در حد نازله. 

راز خليفه‌ي الهي‌بودن آدم 

با توجه به آياتي که از سوره‌ي بقره عرض شد راز خليفه‌ي الهي‌بودن آدم در بين ساير موجودات، جامعيت اسماء الهي در روح انسان است و مي‌توان گفت: خليفه‌ي الهي بودن وي يك امر تكويني است، امري كه ملائكه هم از آن برخوردار نيستند.

مي‌دانيم كه ملائكه‌ي مقرّبين با سِعه‌ي وجودي كه دارند، از جمال و جلال خالقِ خود حكايت‌ها مي‌كنند و از وجود حق و كمالات وجودي او خبر مي‌دهند و او را پاك و منزه از عيوب نشان مي‌دهند که اين همان تسبيح است، اما هيچ‌كدام حق مطلب و حق خلافت را اداء نمي‌كنند، زيرا خليفه‌ي خدا كه همه‌ي اسماء حسني و صفات علياي خداوند را واجد است، بايد از همه‌ي اسماء و صفات او خبر بدهد و خدا را با همه‌ي اسماء و صفاتش در خود بنماياند و به اين معنا بايد در شخصيت خود جلوه‌ی جامع همه‌ی اسماء الهي باشد و نه جلوه‌ي بعضي از اسماء او. ملائكه با همه‌ي قدس و طهارت وجودي كه دارند و با توجه به سعه‌ي وجودي كه از آن برخوردارند و با وجود تسبيح و تقديسي كه مي‌كنند، چون جامعيت اسماء حسناي الهي را ندارند، صلاحيت خلافت الهي را واجد نمي‌باشند.
آيات 33 تا 35 سوره‌ي بقره مانند همه‌ي آيات قرآن، وحي و كلام الهي است، هر كلمه و هر اشاره‌اي از آن بي‌حساب نبوده و حقايق عالي را در قالب امثال و تعبيراتي كه به شعور ما نزديك باشد بيان مي‌كند و مي‌خواهد موقعيت انسان را روشن نمايد و بر اين اساس مي‌توان گفت: 
اولاً: از لحن و سياق آيات برمي‌آيد كه جمله‌ي «اَتَجْعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها وَ يَسْفِكُ الدِّماء وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ» اعتراض نبوده، بلكه خليفه‌ي‌الهي بودن آدم به‌عنوان يك موجود زميني با شرايطي كه در مجموع در زمين واقع است - اعم از خونريزي و فساد - مورد سؤال بوده كه اين خلافت با اين شرايط چطور و چگونه خواهد بود؟ 

ثانياً: چرا اين مقام و منزلت به ملائكه كه جز تسبيح و تقديسِ حق و جز اطاعت و تسليم در برابر خداوند، شأن ديگري ندارند و از آن شرايطِ نامطلوب زميني منزه‌اند، اعطا نمي‌گردد و خداوند آنها را خليفه خود قرار نمي‌دهد؟ جوابِ خداوند به ملائكه عبارت است از اين‌كه «اِنّي اَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُون» شما ای ملائكه چون نسبت به بعضي از اسرار محجوبيد چنين سؤالي را داريد. و لذا بعد از روشن‌شدن امر، خودِ ملائكه گفتند: «سُبْحانَكَ لا عِلْمَ لَنا اِلاّ ما عَلَّمْتَنا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَليمُ الْحَكيم»
 خداوندا! تو بسيار بلند مرتبه و بزرگي، ما علممان در حدّي بود كه تو ما را تعليم دادي و نه در حدّي كه تو به آن عالم بودي، و تويي عليم و حكيم مطلق. آنچه ملائكه به آن علم نداشتند همين مسئله بود كه خليفه‌ي الهي بايد جلوه‌ي همه‌ي اسماء و صفات الهي باشد. لذا مي‌فرمايد: «وَ عَلَّمَ ادَمَ الْاَسْماءَ كُلَّها» يعني همه‌ي اسماء را به آدم آموخت و با توجه به اين‌كه واژه‌ي «الاسماء» جمع است، طبعاً با آوردن كلمه‌ي «كُلَّها» تأكيد بر مجموع بودن اسماء دارد. يعني خليفه‌ي خدا بايد واجد همه‌ي اسماء الهي باشد و مي‌فرمايد: آن اسماء را در ظهور جامع به ملائكه عرضه نمود و به آنان خطاب فرمود كه اگر شما در ادعاي خود مبني بر صلاحيت داشتن براي مقام خلافت، صادق هستيد، خبر از جلوات همه‌ي اين اسماء در وجود خود بدهيد. «ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاء هَؤُلاء إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ» سپس آن اسماء را بر ملائکه عرضه کرد و گفت: اگر راست مي‌گوئيد که مي‌توانيد خليفه‌ي الهي باشيد، از آن اسماء خبر دهيد. گويا ملائكه در مقابل آن مظهري كه اسماء الهي در آن مظهر جلوه‌گر بوده است، قرار گرفته‌اند و ظهور كامل همه‌ي كمالات حضرت حق را در آن مشاهده نموده و نظري به آن انداخته‌اند و خبري از همه‌ي آنچه در آن جلوه ديده‌اند، در خود نديدند و لذا خطاب آمد: «اگر در دعوي خود صادقيد، به اين اسماء و صفات كه در اين جلوه مي‌بينيد، در خود نگاه كنيد و از آثار اين اسماء و صفات در خود خبر دهيد» «اَنْبِئوني بِأَسْماءِ هؤُلاءِ» يعني خود را ببينيد و قضاوت كنيد، آيا مقام خلافت داريد؟ به همين جهت ملاحظه مي‌کنيد جواب ملائكه به اين صورت است كه: «سُبْحانَكَ لاعِلْمَ لَنا إلاّ ما عَلَّمْتَنا إنَّكَ اَنْتَ الْعَليمُ الْحَكيم» بعد از نظر در خود و نظر در آن مظهر تام، زبان اعترافشان آن است كه غير از آنچه از اسماء به ما تعليم فرموده‌اي، چيزي نداريم و تو منزه هستي از اين‌كه ما با اين نقصان‌ها خليفه‌ي تو باشيم و حكايت از كمالات و اسماء و صفات تو بنماييم.

قضيه‌ي فوق مربوط به ذات آدم يا آدميت است كه كلّ اسماء در آن وجود قبول و ظهور يافت، ولي ما تک تک انسان‌ها از آن جهت كه نازله‌ي روح خدا هستيم و شأن خليفه‌ي الهي بودن را مي‌توانيم كسب كنيم بايد خلافت بالقوّه خود را به خلافت بالفعل مبدّل نمائيم.

طبق آيات فوق روح انسان به نحو کلي همه‌ي اسرار وجود و هستي را در خود دارد و هر کدام واجد همه كمالات وجودي در حدّ قوّه و استعداد هستيم و به جهت نوع انسان بودن مي‌توانيم با به فعليت در آوردن آن اسماء در شخص خود، آنچه در وَهم نايد، آن شويم و لذا بايد از طريق تبعيت از شريعت الهي براي فعليّت يافتن در اين مقام همّت كرد، و بدانيم با تضييع قوّه‌ها و استعدادها، بزرگ‌ترين ظلم را به خود کرده‌ايم که در اين رابطه خداوند مي‌فرمايد: «مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه‏»
 هرکس به حدود و دستورات الهي عمل نکند به خود ظلم کرده است. به همين جهت تأکيد مي‌شود، در مورد انسان‌شناسي از نظر اسلام به موضوع خليفه‌ي الهي‌شدن انسان بايد توجّه كامل داشت، همچنا‌ن‌كه به رابطه‌ي انسان با خدا و با خودش و با ديگران بايد توجّه کرد كه به صورتي کاملاً خلاصه به آن مي‌پردازيم. 
انسان‌شناسي و ارتباط تازه با خداوند 

ارتباط انسان با خدا را مي‌توان سير از بيگانگي به آشنايي ناميد که در صورت غفلت از اين ارتباط، گرفتار بيگانگي‌هاي سه‌گانه‌ي زير مي‌شويم:

1- بيگانگي با ديگران: منشأ بيگانگي با ديگران، ناامن بودن خاطر انسان است و باعث مي‌شود تا شخص از ديگران دور بماند، زيرا نسبت به ناتوانی‌اش در مورد ارتباط برقرار کردن با ديگران نگران است. در نتيجه‌ي همين ناامن بودن از ديگران، موضع مي‌گيرد و اين‌طور وانمود مي‌كند كه مقام و منزلتي دارد و اين موجب مي‌شود تا ديواري بين خود و ديگران بكشد و از ديگران جدا شود و در اين رابطه، بي‌مهري و تنهايي، دست در دست هم در صحنه‌ي زندگي ظاهر مي‌شود. در حالي که در فضاي ارتباط انسان با خدا، انسان به روحيه‌اي دست مي‌يابد که ناامني خاطر در آن، جايي ندارد، اميدوار است در مسير روحانيتي که در ارتباط با خدا به دست آورده ساير افراد را نيز به آن روحانيت دعوت کند و در نتيجه‌ي آن دعوت، بيگانگي را به يگانگي تبديل نمايد. قرآن در رابطه با تبديل بيگانگي به يگانگي مي‌فرمايد: «إِلاَّ مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلاً صالِحاً فَأُوْلئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحيما»
 مگر كسانى كه توبه كنند و ايمان آورند و عمل صالح انجام دهند، كه خداوند گناهان آنان را به حسنات مبدّل مى‏كند؛ و خداوند همواره آمرزنده و مهربان بوده است‏.

2- بيگانگي از خودِ راستين: در شرايطي که از خود راستينِ خود بيگانه باشيم، شديداً پراكنده خاطر خواهيم بود. و در فضاي متضاد با هر چيزي به هر دري مي‌زنيم و به هر راهي مي‌رويم، احساس تقصير و گناه مي‌كنيم و نمي‌توانيم خودمان را چنان‌كه هستيم با استعدادها و محدوديّت‌هاي خاصي كه داريم بپذيريم، و با خود صميمانه برخورد كنيم، عموماً خود را چون تاجر ورشكسته‌اي احساس مي‌کنيم. قرآن توصيه مي‌فرمايد: «وَ لا تَكُونُوا كَالَّذينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ ‏»
همچون كسانى نباشيد كه خدا را فراموش كردند و خدا نيز آنها را به«خود فراموشى» گرفتار كرد. وقتي انسان خود را فراموش کند و از خودِ راستينِ خود بيگانه شود، ديگر نمي‌داند چه کاري موجب سعادت او و چه کاري موجب شقاوت او مي‌گردد و اين اوج بيگانگي از خود است که در اثر غفلت از آشنايي با خدا پيش مي‌آيد. 
3- بيگانگي با خداوند: آخرين ناامني، بي‌معنا بودن زندگي است که با غفلت از بندگي خدا پيش مي‌آيد و در همين راستا انسانِ جديد كه به امور مادّي و ابزارهاي زندگي بيشتر مشغول شده، بيشتر احساس تهي‌مايگي و بي‌هدفي و نگراني و ندامت‌كاري و يأس و سرخوردگي مي‌كند. زيرا نمي‌داند معني حقيقي او در راستاي بندگي خدايي ظهور مي‌کند که کمال مطلق است و تنها او مي‌تواند هدف زندگي باشد. 
هدف اصلي انسان‌شناسي را مي‌توان فروريختن اين سه حصارِ تودرتوي قهر و بيگانگي دانست كه موجب آشتي با ديگران و با خويش و با خداي خويش خواهد شد، كه مراحل آن عبارت‌است از:

الف- آشتي با خداوند: اساس آشتي با خداوند، خودشناسي است كه انسان متوجّه مي‌شود خداوند ما را همچنان‌كه هستيم، مي‌پذيرد و به‌عنوان نفخه‌اي از روح الهي، مورد نظر حضرتش قرار داريم. در مورد مخلوقاتش، رحمتش برغضبش سبقت دارد که گفت: «سَبَقَتْ رَحْمَتي غَضَبي»
 به اين معنا که مهر و مغفرت او بر غضبش که موجب مهجوريت انسان مي‌شود، غلبه دارد. در مناجات شعبانيه داريم: «اِلهي! لَوْ اَرَدْتَ هَواني، لَمْ تَهْدِني، وَلَوْ اَرَدْتَ فَضيحَتي، لَمْ تُعافِني» خدايا اگر خواري مرا مي‌خواستي، هدايتم نمي‌كردي، و اگر رسوايي مرا مي‌خواستي، مرا نمي‌بخشيدي. از اين طريق، خطر بي‌معنا بودن در زندگي برطرف مي‌شود و امكان رسيدن به ساحل معاني و روحانيت مورد نظر انسان، ظهور مي‌كند و انگيزه‌اي براي عملِ برتر پيش مي‌آيد. در رابطه با آشتي با خدا اساس حرکت بر مبناي اميدي است که هر کس در رابطه با خدا در خود ايجاد مي‌کند و متوجه است خداوند هر کس را که عزم رجوع به او کرده در هر شرايطي مي‌پذيرد و در اين رابطه مي‌فرمايد: «لاَ يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ»
 هيچ‌کس جز کافران از رحمت و لطف خدا مأيوس نيست. 
ب- آشتي با خود راستين: انسان‌ها در امنيّت و امانِ آشتي با خداوند، اين امكان و آزادي را مي‌يابند كه با خود صميمانه برخورد كنند و شفيقانه در خود بنگرند چون خدا آن‌ها را پذيرفته است، مي‌توانند خود را بپذيرند و با توبه و رجوع به خدا از احساس گناه و عناد با خود دست بردارند و از طريق عبادات، خود را در مسير قرب او كه در واقع «مَنِ» برتر و اصلِ اصيل هر موجودي است، سوق مي‌دهند. در اين حال است كه شوق دعا و استغفار در انسان ظهور مي‌كند و به‌راحتي تقاضاي رحمت و بخشش از درگاه خداوندِ متعال مي‌نمايد و با خود در حالي روبه رو خواهد بود که همه‌ي اميدها در او شکوفا شده و خود را شايسته‌ي همنشيني با خدا مي‌يابد. 
ج - آشتي با ديگران: ارتباط جديد با خود و با خدا، به انسان ياريِ مهر ورزيدن به ديگران را مي‌بخشد. زيرا فقط وقتي انسان از خودخواهي‌هاي افراطي رسته باشد، مي‌تواند ديگران را همسان خود بيابد چون خداوند نيز او را همانند ديگران پذيرا شده، در اين حال مي‌تواند در روابط خود با ديگران از چنان وسعت نظري برخوردار باشد كه هرگز انسان‌هاي خودخواه در جان خود تصوّر چنين مهرباني‌هايي را بر ديگران نخواهند داشت.

امام سجّاد( در دعاي مكارم‌الاخلاق از خدا تقاضا مي‌کند «اَللّهُمَّ صَلِّ عَلي مُحمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ سَدِّدْني لِأنْ اُعارِضَ مَنْ غَشَّني بِالنُّصْحِ، وَاَجْزِيَ مَنْ هَجَرَني بِالْبِرِّ، وَاُثيبَ مَنْ حَرَمَني بِالْبَذْلِ، وَاُكافي مَنْ قَطعَني بِالصّلَة، وَ اُخالِفَ مَنِ اغْتابَني إلي حُسْنِ الذِّكْرِ، وَ اَنْ اَشْكُرَ الْحَسَنَة، وَاُغْضِيَ عَنِ السَّيِئَة...» اي خدا: درود بفرست بر محمّد و‌آل محمّد، و ياريم ده تا با كسي كه فريبم داده با پند و اندرز برخورد كنم، و بر كسي كه از من دوري كرده به نيکي پاداش دهم، و ياريم كن تا جواب كسي كه مرا از منافع‌ام محروم كرده، با بخشش جواب دهم و جواب آن‌كس را كه قطع رحم كرده، وصل رحم دهم و در جواب كسي كه غيبتِ مرا كرده، متذکر نيکوئي‌هايش شوم و ياريم كن تا شكر نيكي تو را به ‌جاي آورم و از بدي‌هاي افراد چشم بپوشم.

اين است ثمره‌ي آزادي از خود و آشتي با ديگران و اين است نتيجه‌ي انسان‌شناسي و معرفت نفس؛ كه انسان بداند چگونه بر نفس خود مسلّط گردد؛ زيرا در دنيا فقط يك نيرو و يك آزادي و يك عدالت وجود دارد و آن نيروي «حكومت بر خويشتن» است و هركس به اندازه‌اي که برخود مسلّط شود، بر دنيا مسلّط شده است و در دنيا نيز فقط يك نيكي وجود دارد و آن دوست داشتن ديگران است مانند دوست داشتن خويش.

وقتي دو برادر باهم بجنگند و يكي از جنگيدن توبه كند، احساس محبّتي را كه در نهادش نهفته است بيدار ‌ساخته و از اين طريق به خودِ برين و راستين خود که در همه‌ي عوالم حاضر است، دست يافته است و لذا بايد بدانيم حاصل معرفت نفس يا خود‌شناسي جز اين نبايد باشد كه انسان بتواند با خدا و با خود و با ديگران آشتي كند. در راستاي چنين اهدافي لازم است توانايي‌هاي نفس ناطقه از يک طرف و حجاب‌هايي که مانع مي‌شود تا انسان به حقيقت خود دست يابد، از طرف ديگر شناخته شود كه إن‌شاءالله در مباحث بعدي به آن پرداخته خواهد شد. 

هدف نهايي حقيقت انسان 

هر ادراكي براي ادراك‌كننده يا مطبوع است يا غيرمطبوع؛ و يا اين‌كه عضوِ ادراك‌كننده نسبت به آن مُدرَك خنثي است، به اين معنا که هر قوّه‌اي كمالي دارد و لذّتش در درك آن كمال است، لذّت قوه‌ي شهويّه آن چيزي است كه براي آ‎ن خوشايند است مثل غذا و نكاح. همچنان‌كه لذّت قوه‌ي غضبيه به چيرگي بر ديگران است و لذّت قوه‌ي واهمه، اميدواري‌هاي خيالي و آرزوهاي بلند دنيايي است. ولي براي قوه‌ي عاقله «حق» لذّت‌بخش است، به‌طوري‌كه عقل دوست دارد آنچه را واقعيّت دارد بيابد و از كشف واقعيّت مسرور مي‌شود.

به‌عبارتي كمال قوّه‌ي شهويه، جلب منافع است و كمال قوّه‌ي غضبيّه، دفع مضارّ است و كمال قوّه‌ي واهمه، تصوّرِ دست‌يابي به آرزوهايي است كه مي‌پندارد. همچنان‌كه قوّه‌ي باصره از شكل‌هاي زيبا و رنگ‌هاي نيكو لذّت مي‌برد و يا قوّه‌ي سامعه از نغمه‌هاي موزون لذّت مي‌برد و يا قوّه‌ي شامّه از بوي خوش متلذّذ مي‌شود.

قوايي مثل شهويه و غضبيه و واهمه، قواي حيواني هستند که كمال و لذّت آنها براي قوّه‌ي عاقله لذّت نيست، عقل از حق لذّت مي‌برد و هركس به اندازه‌اي كه اسير قوايي از قواي حيواني باشد، از حق محروم و محجوب است و چنين كسي مطلوبش حق نيست و از حق لذّت نمي‌برد، همچنان‌كه يك حمار آن‌قدر كه از جماع لذّت مي‌برد، از علم لذّت نمي‌برد، و بر عکس، عقل به اندازه‌اي كه حق برايش تجلّي كند، در منتهاي لذّتِ خود قرار مي‌گيرد.

هر انساني داراي قوّه‌ي شهويّه و غضبيّه است؛ منتها تا زماني که قواي مملكت بدن در تحت فرمان عقل درنيامده‌اند، اين مملكت در هرج‌و‌مرج و در بي‌سر و ساماني است و مدينه‌ي فاضله‌اش محقق نشده است، بلكه همواره بين قوا با همديگر و قوا با عقل، جنگ و دعوا است، نفس را در اين حالت «نفسِ مُضْطَربه» گويند، چنين نفسي در اين حال به مقصد اصلي‌اش كه «عِنْدَ مليكٍ مُقْتَدِر» بودن است، دست نمي‌يابد. هدف نهايي حقيقت انسان عبارت است از اين‌كه عقل خود را از حاكميت غضب ‌و شهوت آزاد كند و آن را به سوي توجه به حق سير دهد تا به هدف حقيقت انساني خود دست يابد و لذائذ ابعاد حيواني خود را هدف نهايي خود نپندارد. اساس سلوک معنوي اين است که رجوع انسان در هر حال به سوي حق باشد و لازمه‌ي چنين رجوعي آن است که انسان به شهوت و غضب و واهمه اصالت ندهد. زيرا در آن صورت از هر آنچه را شهويه و غضبيه بپسندند، تبعيت مي‌کند و به راحتي و بدون هيچ حجت شرعي، اسير کبر و کينه نسبت به افراد ديگر مي‌گردد و نمي‌تواند بدون رقابت‌هاي شيطاني عمر خود را بگذراند. لازم است که انسان در همه‌ي اين امور اصل را بر آن بگذارد که از عقل پيروي کند تا به سوي حق رهنمون گردد زيرا عقلِ آزاد از غضبيه و شهويه و واهمه، انسان را به سوي حق مي‌برد که هدف نهايي حقيقتِ انسان است.
نفس مطمئنّه

چون عقل بر قوا مستولي شود و مملكت نفس را آرام كند و اهل آن ‌را مطيع خود نمايد و همه‌ي قواي حيواني به دين عقل متديّن شوند، جان انسان سرو‌سامان مي‌گيرد و نفس ناطقه آنچنان در تعادل قرار مي‌گيرد که به آن نفس مطمئنه گويند و شأنش «إرْجِعي إلي رَبِّكِ» است كه حضرت حق در سوره‌ي فجر فرمود: «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ* ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ..»
 اي نفسي که به حالت اطمينان و تعادل رسيده‌اي به سوي پروردگارت برگرد. چنين دعوتي حکايت از آن دارد که نفس در اين حالت همواره نظر به حضرت رب دارد و آزاد از نظر به خود، همه چيز را در آينه‌ي ربوبيت حضرت حق مي‌يابد. 
در حالت رجوع به حق و قرب الهي، منتهاي لذّت نصيب انسان مي‌شود، لذّتي كه با هيچ لذّت نفساني قابل مقايسه نيست. به طوري که در وصف آن گفته‌اند: 

	اگر لذّت، ترك لذّت بداني

	دگر لذّت نفس، لذّت نخواني



لطافت نفس انسان

لازم است اين مطلب را با تمام وجود در نظر داشته باشيد كه نفس ناطقه‌ي انساني، وجودي بسيار لطيف است، به طوري که به هر چه روي آورد، به‌صورت او درمي‌آيد. لذا اگر به عالم عقل نظر كرد، عقل مي‌شود و اگر به عالم محسوس نظر نمود، صورت محسوس در جان او ثبت مي‌گردد. زيرا در تمام عوالم بين عالِم و معلوم اتّحاد هست، همچنان‌كه بين عاقل و معقول اتّحاد مي‌باشد و اتّحاد بين حاسّ و محسوس نيز از همين قرار است، و چون ممكن نيست هيچ‌كس طالب مجهول مطلق باشد و مسلم نفس ناطقه هرگز مجهول مطلقي را طلب نمي‌كند و از آنجايي که عقل، حق را مي‌طلبد، بايد حق را اجمالاً بشناسد و يك نحوه اتّصالي با او داشته باشد و تزكيه موجب مي‌شود كه اين اتّصال و معرفتِ اجمالي شكوفا شود. وقتي متوجه شديم نفس ناطقه به جهت لطافتي که دارد به هر چه روي آورد، به صورت او در مي‌آيد مي‌توان گفت: نظر به حق موجب مي‌شود تا نفسِ انسان، حقاني گردد و صفات الهي در او تجلّي نمايد.

سؤال: اگر «حق» مطلوب حقيقي عقل است و آن را اجمالاً مي‌شناسد و اتّصال با حق را طلب مي‌كند و آنقدر لطيف است كه اگر با حق روبه‌رو شود، حق بر او اثر مي‌گذارد و نفس ناطقه به راحتي از حق اثر مي‌پذيرد و يك نحوه اتّصال برايش حاصل مي‌شود، چرا بسياري از انسان‌ها نه تنها حق را طلب نمي‌كنند، بلكه از آن فراري هستند در حالي که اگر اجمالاً آن را مي‌شناسند نبايد از آن فراري باشند؟
جواب: چون نفس ناطقه مدت طولاني با دنيا و حسّيات انس گرفت، همچون دستي مي‌شود كه مدتّي بر روي يخ گذارده‌اند و از حالت عادي خارج شده و لذا آنچه را بايد حس كند، حس نمي‌كند. در اين حال بايد دست از يخ فاصله بگيرد و دردي را هم كه لازمه‌ي برگشت به تعادل است تحمّل كند تا به ‌خود آيد. قصه‌ي انسان‌هايي که از حق فراري هستند از همين قرار است که بايد دردِ دوري از مأنوسات دنيايي را تحمل کنند تا به خود آيند، و تزكيه يعني تحمل دردِ ناشي از اُنس با دنيا. آنهايي كه در راه تزكيه قدم زده‌اند، و بر تزكيه‌ي خود پافشاري كرده‌اند، آيا به اين‌نكته نرسيده‌اند كه:

	اوقات خوش آن بودكه بادوست به‌سر شد

	باقي همه بي‌حاصـلي و بي‌خبــري بود



حجاب‌هاي نفس

لازم است بدانيم حجاب‌هايي هستند که ما را از مشاهده‌ي حقايق الهي - كه كمال حقيقي جان ماست - محروم كرده‌اند كه مي‌توان آن‌ها را در دو نوع خلاصه کرد. 
1- حجاب انانيّت يا خودبيني و خودپسندي و خودپرستي: اين حجاب بسيار به انسان نزديك است.چون به نحوي در رابطه با خود اوست. گفت:
	توخود حجاب‌خودي حافظ از ميان برخيز

	خوشا كسي كه در اين راه بي‌‌حجاب رود



همين‌كه انسان به خودش به نحو استقلال و جدا از خدا بنگرد و متوجّه مخلوقيّت صِرف خود كه عين اتّصال به حق است، نباشد حق از او دور مي‌شود و دل به‌جاي نظر به حق، اسير سرديِ نظر به خود و خوديت مي‌شود و از شور و نشاطي كه با نظر به حق مي‌توانست به دست آورد، محروم مي‌شود ولي وقتي انسان وجود خود را عين اتصال به حضرت حق يافت و با تمام وجود کمال خود را در نظر به کمال او جستجو کرد، حجاب انانيت همچون دودي به هوا مي‌رود و انسان خود را در معرض انواع تجليات انوار الهي مي‌يابد و واردات قلبيه دائماً متذکر حضور حق و نظر به حق مي‌گردند. اين راه روشني است که انسان‌ها بايد در مسير زندگي طي کنند، هر چند مدت زيادي بايد در راه باشند. 
2- حجاب بدن: دومين حجابي که هرکس بايد بشناسد و از آن عبور کند حجابِ بدن است، همين‌كه انسان بدن دارد و نفس ناطقه‌ي او مشغول تدبير آن است، از بسياري از كمالاتِ معنوي محروم است. گفت: 
	چگونه طوف كنم در فضاي عالم قدس

	كه در سراچه‌ي تركيـب، تختـه بند تنم



به صرف داشتن بدن و ترکيب روح با آن و مشغوليت نفس در تدبير بدن، انسان از حقايق عاليه‌ي عالم عقل محروم است، چه رسد كه بدن را در چشم خود عمده نمايد و بخواهد آن را در لذّات دنيوي فرو كند. گفت:

	اين سرا و باغ تو زندان توست

	مُلك و مال تو بلاي جان توست



حاصل كلام اين‌كه اگر از آنچه ما را از حق مشغول مي‌كند - چه از نوع حجاب انانيت و چه از نوع نظر به بدن - فاصله بگيريم و كلِّ جان مشغول كلّ وجود حق شود، به مطلوب حقيقي جان خود خواهيم رسيد و آن‌چنان لذّتي نصيب نفس ناطقه مي‌شود كه با هيچ لذّتي از لذائذ مادّي قابل مقايسه نيست، در چنين شرايطي انسان را نمي‌توان از حق دل بركند و به غير حق نظر كرد، بلكه برعكس؛ بر هر چه نظر مي‌كند حق را مي‌بيند: گفت: 
	به صحرا بنگرم، صحرا، تِ وينم

	به دريا بنگرم، دريا تِ وينم


	به‌هر جا بنگرم، كوه و در ودشت

	نشان از قامت رعنا تِ وينم



و حقيقتاً رؤيت صحيح همان است که انسان تمام عالم را آينه‌ي نمايش اسماء الهي ببيند، پس در واقع با رفع حجاب‌هاي مذکور انسان با واقعيات آن‌طور که هستند مرتبط مي‌شود و هدف اصلي معرفت‌نفس و انسان‌شناسي همين است که انسان متوجّه مقصود اصلي خود شود و جان خود را به غير آن مقصد مشغول نكند و به اين معنا با خدا آشتي نمايد و به وعده‌ي رسول خدا( اميدوار باشد که به اصحاب خود وعده دادند: «سَتَرَوْنَ رَبَّکُمْ کَمَا تَرَوَنَ الْقَمَرَ لَيلَةُ الْبَدر»
 به زودي پروردگار خود را ملاقات خواهيد کرد آنچنان که ماه شب چهارده را مي‌نگريد. 
وقتي خداوند مي‌فرمايد: «أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْري»
 نماز را براي ياد من به پاي دار؛ پيام مي‌دهد که ياد خدا غذاي جان انسان‌ها است و براي تغذيه‌ي جانشان نبايد به غير خدا مشغول باشند كه به چيزي غير از مقصد و مقصود جانشان مشغول شده‌اند. به گفته‌ي لسان‌الغيب:

	دلا دائم گداي كوي او باش

	به حكم آن‌كه دولت جاودان به



مي‌فرمايد: حقيقت تو عين نياز به حضرت حق است و دولت تو چيزي جز ارتباط با حق نيست، پس دائماً با رعايت دستورات الهي، گداي کوي او باش تا دائماً در دولت حقيقي باشي. بدون شناخت حقيقت انسان محال است جايگاه حقيقي دستورات دين شناخته شود. همچنان‌که با غفلت از حقيقت انسان سيره‌ي انسان‌هاي كامل يعني ائمه‌ي معصومين( معناي خود را از دست مي‌دهد و ديگر آن‌طور که لازم است به امام معرفت پيدا کنيم و بر مبناي آن معرفت اطاعت نمائيم پيش نمي‌آيد وآن حالت از منظر انسان خارج می‌شود، با خيالات خود زندگي مي‌کنيم و بر همان اساس دوستي‌ها و دشمني‌هاي خود را شکل مي‌دهيم. گفت: 
	هر كسي از ظن خود شد يار من

	وز درون من نجست اسرار من



عوامل آزاديِ نيروي شگرف انسان

عرض شد همواره انسان در خلال گفتگوهايش كلمه‌ي «من» و يا «خودم» را مطرح مي‌كند، يعني انسان در جميع آناتِ وجود خود، علاوه بر پديده‌هاي خارجي، حقيقتي از خود را مشاهده مي‌كند كه غير از پديده‌ها و اعضاء بدني اوست، و با اين‌كه بدن خود را فراموش مي‌كند، ولي از خود بي‌خبر نيست. 

هرچه در احوال اقوام و اديان مختلف بررسي كنيم، يك نكته همواره به چشم مي‌خورد كه بشر متوجّه شده براي به‌خود آمدن بايد با غرايز و اميال نفس مخالفت كند. زيرا فرورفتنِ نفس در هوس‌ها و خواسته‌هاي خويش، او را از پرداختن به حقيقت خود منصرف و به خارج از خود جذب مي‌كند و در نتيجه نيروي شگرف نفس را كه بايد صرف اصلاح خود كند، در هوس‌ها پراكنده مي‌نمايد. فلسفه‌ي همه‌ي رياضت‌ها، تقويت حقيقت نفس ناطقه است تا با حذف زوائد، بتواند نيروي فوق‌العاده‌ي خود را آزاد كند و توان سير به سوي مطلوب اصلي را بازيابد. آن روايتي هم كه مي‌فرمايد: «نزد رسول‌الله( صحبت شد كه ياران عيسي( روي آب راه مي‌رفتند، و حضرت فرمودند: اگر يقينشان بيشتر بود، روي هوا راه مي‌رفتند»
 متذکر معنايِ احياء قدرت نفس است از طريق يقين و اعتماد کامل به حضرت حق. 
دينِ فطري، انسان را به زهد دعوت مي‌كند و زهد انسان را به عرفان و شناخت هرچه بيشتر نفس راه مي‌نماياند. پس مستقر شدنِ يك دين ‌بين يك امّت و جاي گرفتن آن در دل‌ها، خودبه‌خود مردم را آماده مي‌سازد تا طريقه‌ي عرفانِ نفس را اختيار كنند. از طرفي كشف چگونگي نفس در قيامت - يعني جايي كه حكم بدن ‌عنصري و دنيايي نافذ نيست - و نيز كشف مواقف قيامت، همه‌ و همه آينه‌ي نماياني است براي پي بردن به اسرار شگفت نفس انساني.

وقتي متوجّه شويم «صراط» ظهور نفس است در موقف خاصّ خود و «نشرصُحُف» بروز و ظهور ملكات نفساني است با توجّه به موقعيت انسان در قيامت، آنگاه عجايب نفس براي سالكِ محقِّق آشكار مي‌شود و تنها طريقه‌ي صحيح، معرفت‌نفس است كه مي‌تواند سرمايه‌ي مفيدي براي سالك باشد. بنا به فرمايش علامه‌ي طباطبائي«رحمة‌الله‌عليه» «اِنَّ مَعْرِفَةَ الرَّب مِن طَريق النَفْسِ حَيث کانت اَقْرَب طَرِيقَاً وَ اَتَمّ نَتِيجَة»
 شناخت پروردگار از طريق نفس هر جور که باشد نزديک‌ترين راه است و کامل‌ترين نتيجه را دارا است. معرفت نفس طريقه‌اي است كه فرد را به معرفت رب مي‌رساند.
 و اين نحوه معرفت‌نفس آن معرفت نفسي است كه «دين» به آن دعوت مي‌كند و نفس را آيتي از آيات پروردگار بلكه نزديك‌ترين آيه‌هاي پروردگار مي‌داند. وقتي مي‌فرمايد: «يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ»
 اي مؤمنان! به خود بپردازيد. مي‌خواهد بفرمايد راه سلوك، همان نفس است و نفس راه است و نه راهرو. پرداختن به نفس اين نكته را روشن مي‌كند كه اگر از نقطه‌ي سيرِ نهاييِ نفس - كه همان خداوند است - غافل شديم، گم کردن خدا در واقع غافل‌شدن از خود است که در آيه‌ي «نَسُواللهَ فَاَنْساهُمْ اَنْفُسَهُم»
 بر آن تأکيد مي‌کند و مي‌فرمايد: خدا را فراموش كردند، پس در واقع خودشان را نسبت به خودشان غافل کرديم، به طوري که به ياد همه چيز هستند مگر به ياد خودشان. زيرا خداوند مقصد اصلي نفس آنها بود و چگونه مي‌شود مقصد اصليِ يك موجود فراموش شود و باز آن موجود معني حقيقي خود را بداند. 
سبب محروميت نفس از حقايق

با توجه به اين که نفس ناطقه، حقيقت مجردي است از جنس عالم ملکوت، اين سؤال مطرح مي‌گردد كه چگونه نفس انسانی گرفتار اهداف پراکنده مي‌شود و از حقايق محروم مي‌گردد؟ در جواب بايد گفت كه نفس انسان در درك حقايق همانند يك آينه است كه در برابر حقايق عالم غيب قرار مي‌گيرد، با اين که آينه استعداد نشان دادن صورت‌ها را دارد ولي ممکن است شرايطي پيش آيد که آينه نتواند آنچه را در برابرش قرار دارد نشان دهد، بزرگان علّت ديده نشدن صورت‌ها را در آينه پنج چيز معرفي کرده‌اند و آن را با نفس ناطقه‌ي انساني مقايسه کرده‌اند. موانع پنجگانه عبارت‌اند از:

1- آينه هنوز كامل نشده و بالقوّه باشد، يعني موادّ اوليّه‌ي آينه آماده است ولي هنوز آن طور که بايد آينه صيقل نخورده و كامل نشده است
 مثل نفس يك طفل كه به‌جهت ضعفي كه دارد هنوز علوم حقيقي در آن تجلّي نكرده، زيرا هنوز رياضت‌هاي عقلي و عمليِ لازم را انجام نداده است.

2 ـ آينه چركين شده و زنگ‌زده است؛ مثل خراب شدن نفس به‌جهت گناهان كه صفاي قلب و طهارت نفس را ضايع مي‌كند. زيرا هرگونه اشتغال به ‌امور حيواني، نقطه‌ي سياهي است بر صورت آينه‌ي جان انسان و اگر اين امور متراكم و كثير شوند، نفس انسان فاسد مي‌شود و نسبت به آنچه براي آن خلق شده، تغيير مسير مي‌دهد و هر چه نفس به‌جهت معاصي و اشتغالاتِ دنيايي، فاسد شود، به‌همان اندازه از تجلي نور حق در جان خود محروم مي‌گردد. خداوند مي‌فرمايد: «كَلّا بَلْ رانَ عَلي قُلُوبِهِم ما كانُوا يَكْسِبُون»
 علّت اين‌كه جان بعضي‌ها قيامت را تصديق نمي‌كند اين است كه اعمال‌شان، غباري بر قلب‌هايشان شده؛ همچنان که پيامبر اكرم( مي‌فرمايند: «آن‌كه به گناهي نزديك شود، عقلي از وي جدا مي‌گردد كه هرگز به‌سوي او بازگشت نكند»
 به اين معنا که در نفس او كدورت پيش مي‌آيد و از درك حقايق عاليه به‌ همان اندازه محروم مي‌شود.

3- آينه را در ‌جهتي كه صورتِ مورد نظر در آن جهت قرار دارد نگرفته‌ايم؛ مثل اين که شئِ مورد نظر در پشت آينه‌ قرار دارد. شبيه اين‌كه نفس ناطقه مقصد و مطلوب خود را فراموش كند و جهت آينه‌ي جانش را به چيزي غير از حق انداخته باشد و امور غير حقيقي را مطلوب خود قرار دهد. در اين‌جا قلب، فاسد نيست ولي حق در آن تجلي نمي‌کند، زيرا در اين حال انسان طالب حق نيست؛ مانند كسي كه مرتكب گناه نمي‌شود، ولي تمام همّت خود را صرف طاعت‌هاي بدني و يا تهيّه‌ي اسباب زندگي دنيايي كرده و فكر خود را به تأمّل در عالم معنا و ملكوت اعلي معطوف نمي‌دارد، در نتيجه؛ چيزي از حقايق بر او منكشف نمي‌شود، مگر آنچه را در موردش انديشه مي‌كند.

4- ميان آينه و آن شئ، چيزي - مثل پرده - حايل باشد. مانند نفسي كه شهوتِ خود را به بند كشيده و آزادانه قصد تحقيق دارد، ولي با برداشت‌هاي پيش‌ساخته كه در افكار مردم جاري است و يا با عقايد دوران كودكي از دين، خود را محجوب گردانيده و همين باورهاي غلط كه از اوان كودكي به تقليد يا در اثر حسن ظن قبول كرده، ميان او و حقايق عاليه پرده كشيده و مانع انكشاف چيزي از حقايق عاليه در قلبش شده است. اين حجاب، حجاب شگرفي است كه بيشترِ متعصّبينِ قشري حتّي با اطلاعات زياد ديني در آن افتاده‌اند. اين‌ها با همه‌ي تلاش سعي مي‌كنند از همان برداشتِ اوليّه و عوامانه‌اي كه از دين دارند دفاع كنند و با همين اعتقاداتِ تقليديِ خود از حقيقت به‌دور افتاده‌اند در حالي‌كه تنها در فروع دين آن هم براي غير مجتهد، جاي تقليد هست و نه در اصول دين و نه در درك حقايق ديني و معارف الهي.

5- اصولاً جهتي را كه شئِ مورد توجّه درآن‌سو است، نمي‌داند تا آينه‌را بدان‌سو قرار دهد؛ مثل عدم آگاهي نفس به روشي كه بايد از طريق آن به حقايق دست يابد. زيرا طالب علم از هر طريقي به علم دست نمي‌يابد مگر اين‌كه از مقدمات و ترتيب‌هاي لازم بهره جويد، آن ترتيبي كه علماي معتبر بارها امتحان كرده‌اند و به‌وسيله‌ي آن به مقاصد عاليه دست يافته‌اند.

اين‌ها موانعي بود كه مانع رسيدن نفسِ ناطقه به حقايق عالم قدس مي‌شوند و گرنه هر نفسي به حسب فطرت اوليّه‌اش براي درك حقايق اشياء آمادگي دارد. چنانچه پيامبر اكرم( فرمودند: «لَوْلا اَنَّ الشَّياطينَ يَحُومُونَ عَلي قُلُوبِ بَني‌آدَمَ لَنَظَرُوا إلي مَلَكُوتِ السَّماء»
 اگر شياطين، قلوب فرزندان آدم را احاطه نكرده بودند، هر آينه مي‌ديدند حقايق و ملكوت آسمان را، زيرا هر نفسي براي درک ملكوت آسمان‌ها پذيرش ذاتي دارد، مگر اين‌كه موانعِ فوق، عارض آن شود. اگر اين موانع از قلب انسان - كه همان نفس ناطقه است - مرتفع گردد، در آن‌صورت مُلك و ملكوت به‌همان‌گونه كه هستند بر او تجلّي مي‌نمايند و همان مي‌شود که قرآن در موردش فرمود: ‌«قَّدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّيها وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسّيها»
 کسي ‌كه نفس خود را از موانع قرب آزاد کرد پيروز شد و کسی ‌كه آن ‌را در غبارهاي هوس دفن كرد، بازنده گشت. 

چگونه شروع كنيم؟

گفت:

	سعدي حجاب نيست، تو آينه پاك‌دار

	زنگار خورده، چون بنمايد جمال دوست



مي‌فرمايد: بايد موانعي را كه خودمان بين خود و خدا ايجاد كرده‌ايم برطرف كنيم تا خداوند از طريق قلبِ پاك‌شده‌ي ما از غبار اخلاقِ رذيله، جمال خود را بر ما نمايان سازد.

از حضرت عيسي( داريم كه فرمود: «علم در دل‌هاي شما استوار است، در پيشگاه خداوند مؤدب به آداب روحاني و متخلّق به اخلاق انبياء و صدّيقان باشيد تا علم از دل‌هاي شما آشكار گردد و شما را فراگيرد»
 يعني:

	با سرشتت چه‌ها كه همراه است

	خُنُك آن‌را كه از خود آگاه است


	گوهري در ميـان اين سنگ است

	يوسفي در ميان ايـن چاه اسـت


	پسِ اين كوه، قرص‌خورشيداست

	زير ايـن ابـر زهـره و ماه است



رسول الله( فرمودند: «النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّة»
 مردم چون معادن طلا و نقره‌اند. پس انسان بايد كوهِ وجود خود را بشكافد تا به معادنِ حقايق دست پيدا كند. اگر ما بخواهيم در مسير تكامل انساني قدم برداريم و به ‌راه بيفتيم، بايد راهي را بپيماييم كه برايمان نزديك‌تر است تا بتوانيم زودتر به مقصد برسيم و انسان راهي نزديك‌تر از خود براي رسيدن به مقامات معنوي ندارد. گفت: 

	تو يک چيزي ولي چندين هزاري

	دليل از خويش روشن‌تر نداري



رسول خدا( فرمودند: «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ وَ هُوَ عِلْمُ الْأَنْفُسِ»
 علم بر هر زن و مرد مسلمان واجب است و آن علم، علم به نفس است.

چرا از راه دريا و صحرا و آسمان و زمين در جستجوي حق باشيم؟ چرا «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ»
 را ملاك خود قرار ندهيم؟ چرا انسان از خود- كه عجيب‌ترين كتاب الهي است - شروع نكند و كتاب خود را نفهمد و ورق نزند؟

مولوي به‌عنوان مثال مي‌گويد كه «تخم اردك كه زير پرِ مرغ خانگي رشد كند همين‌كه خود را شناخت كه مرغ ‎آبي است و نه مرغ خانگي، دايه‌اش را كه مرغ خانگي است، رها مي‌كند و به نهر و بحر روي مي‌آورد». حساب نفس ناطقه‌ي انساني با طبيعت، حساب تخم اردك و مرغ خانگي است، هر چند نفس انسان در ابتداي امرش «جسمانية ‌الحدوث» است و در بستر عالم ماده ظهور مي‌کند ولي بر اثر اعتلا و اشتداد ذاتي‌اش مي‌تواند از طبيعت فاصله بگيرد و به تجرّد برزخي برسد و از آن هم بگذرد و به تجرّد عقلي نائل گردد. مي‌گويد: 
	تخم بَطّي! گرچـه مـرغ خانگي

	زيـر پـرّ خويـش كـردت دايــگي


	مادر تو بطِّ آن دريــا بـُداست

	دايه‌ات خاكي بُد و خشكي پَرست


	ميل دريا كه دل تو انــدر است

	در طبيعت جانْتْ را از مادر است


	ميل‌خشكي‌مرتورا زين‌دايه‌است

	دايه را بگذار، كه او بد دايه است


	دايه را بگـذار بر خشك و بران

	اندرآ، در بحر معني چون بطان


	گر تـو را مـادر بترسـاند زآب

	تو مترس‌وسوي دريا ران شتاب


	تو بطي‌بر‌خشك وبرترزنده‌اي

	ني چو مرغ خانه، خانه كنـده‌اي


	تـو ز كرّمنــا بنـي‌آدم شــهي

	هم به خشكي هم به دريا پا نهي



انسان در ابتدا نطفه است اما نطفه‌اي است كه قابلیت آن را دارد تا بزرگ‌ترين كتاب الهي شود، و آن‌چنان سِعه‌ي قلبي پيدا كند كه كتاب الهي، يعني «قرآن» را به نزول دفعي دريافت كند. مادّه‌‌ي كاينات در تحت اراده‌ي انسانِ كامل قرار مي‌گيرد و موجودات عالم چنان در اطاعت او خواهند بود كه اعضاء و جوارح ما در اختيار و اطاعت ما هستند.

انسان هويّت ممتدي است از فرش تا عرش؛ با هر مرحله‌اي از وجودش قابل ارتباط با همان مرحله از عالم است و در هر مرحله مي‌تواند مرحله‌ي ديگر را مطالعه كند؛ چراكه فرمود: «قَلْبُ الْمُؤمِن عَرْشُ الرَّحْمن»
 يعني خدا بر قلب مؤمن حكم مي‌راند و در نتيجه اتّحاد بين اراده‌ي عبد و اراده‌ي رب حاصل مي‌آيد. اين است منتهاي كار انسان؛ اگر خود را پاس دارد و جان خود را با تعلّقات دنيايي ضايع نگرداند. جهت رسيدن به آن مقام بايد هرجايي نرود، جز آنجايي كه شريعت اجازه مي‌دهد؛ و هر چيزي نگويد، جز آنچه عقل محمّدي( از مقام غيب، اذن گفتنش را داد؛ و هر چيزي نشنود، جز آنچه عقلِ كل يعني شريعت الهي، اذن داد؛ و هر چيزي نخواهد، جز آنچه شريعت خواست كه او بخواهد و هر چيزي را نبيند، جز آنچه رؤيت آن شرعي است و هركاري را انجام ندهد، جز کاري که وسيله‌ي قرب او به خداوند مي‌شود و مسير بندگي او را تشديد مي‌نمايد.
انسان و اختيار

از نكات بسيار مهمي كه در انسان‌شناسي اسلامي مطرح است، نگاه بر انسان مختاري است كه خودش مسئول تعالي و يا فروكاستي خود است و اگر خود را از شبهه‌ي جبر آزاد نكند به انواع بيماري‌هاي روحي و فسادهاي اخلاقي گرفتار مي‌شود. 

انسان به‌طور بديهي و به علم حضوري، خود را مختار حس مي‌كند همچنان‌که با نگاهي گذرا به آيات قرآن در مي‌يابيم كه قرآن انسان را موجودي مختار مي‌داند و اصولاً آمدن پيامبران و نزول كتبِ آسماني جهت تربيت انسان، بدون آن‌كه پذيرفته باشند انسان مختار است كار بيهوده‌اي است. وقتي مي‌فرمايد: «إنّا جَعَلْنا ما عَلَي الْاَرْضِ زينَةً لَها لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً»
 ما آنچه بر زمين است را زينت زمين قرار داديم، تا آن‌ها را بيازماييم که کدام يک از انسان‌ها عمل بهتري انجام مي‌دهند، پذيرفته است كه انسان مختار است و با انتخابش مي‌تواند يا زينت زمين را براي خود انتخاب كند و گمراه شود، و يا زينت روح را - كه همان ايمان است- انتخاب نمايد و هدايت گردد زيرا خودش در هدايت و ضلالت خود نقش دارد و نه اين‌كه موجود مجبوري باشد. اساساً اصل علم اخلاق و تعليم وتربيت و حقوق، همه ‌و همه بر مبناي اختيار انسان پايه‌گذاري شده است. زيرا وقتي معتقد باشيم انسان مي‌تواند صفات رذيله‌ي خود را تغيير دهد و صفات طبيعي را به صفات فطري تبديل كند، علم اخلاق سخن خود را براي اين تغيير شروع مي‌كند، و تعليم و تربيت نيز در همين راستا پايه‌گذاري مي‌شود كه انسان‌ها مي‌توانند براي انجام اموري خاص خود را تربيت كنند، يا علم حقوق مي‌گويد كه حقوق هر انساني نسبت به جامعه و افراد چنين و چنان است و انسان بايد در حفظ حريم ديگران تلاش كند، كه شرط چنين حكمي اعتقاد به اختيار انسان است.

البته؛ برخي از منتسبين به اسلام، قائل به جبر يا چيزي شبيه به جبر هستند؛ زيرا اين‌ها دچار شبهه‌هايي شده‌اند که امکان عبور از آن را نداشته‌اند، آن شبهات در مباحث آينده مورد بررسي قرار مي‌گيرند.

مفاهيم اختيار 

بايد متوجه باشيم كه واژه‌ي اختيار در معاني مختلفي به كار مي‌رود. كه از طريق معنيِ مقابل آن‌ها مي‌توان متوجّه شد كدام معني از معانيِ اختيار مورد توجّه است، به عنوان نمونه مي‌توانيد به موارد زير توجه فرمائيد. 
1- اختيار در مقابل اضطرار؛ اضطرار يعني شرايطي كه فرد مجبور باشد مثلاً گوشت مردار بخورد، اين حالت را اضطرار مي‌گويند و نه اختيار و به اصطلاح مي‌گويند: او مضطر بود و نه مختار، به همين جهت گفته مي‌شود، اختيار در اين حالت معني خاصي دارد که با مقابل آن که اضطرار است روشن مي‌شود .

2- اختيار در مقابل اكراه؛ اكراه يعني مايل نبودن فرد در انجام كاري، مثل خريد و فروشِ همراه با اكراه و تهديد. اين اكراه وقتي است كه تهديدي در كار باشد، برعكس اضطرار كه تهديدي در كار نبود، ولي شرايط طوري بود كه فرد به خلاف اختيار، اضطراراً آن كار را انجام مي‌دهد، ولي در اكراه تهديدي از طرف غير در ميان است و به اصطلاح مي‌گويند: او اكراه داشت كه آن كار را انجام دهد و نه مختار.
3- اختيار به معني قصد و گزينش؛ كه فرد در بين چند راه، يكي را اختيار مي‌كند، در چنين شرايطي فاعلِ مختار عملي را که مي‌خواهد اختيار کند از قبل تصوّر مي‌كند و نسبت به انجام آن تمايل پيدا كند و آن‌گاه تصميم به انجام آن مي‌گيرد، اين اختيار را «اراده» مي‌گويند. مثلاً وقتي گفته مي‌شود «حسن اراده کرد به مدرسه برود» به اين معنا است که او در بين چند راه، مدرسه رفتن را انتخاب کرد و پس از تصور آن عمل مايل شد که آن را انجام دهد. 
4- اختيار در مقابل جبر؛ يعني كاري كه فاعل تنها از روي رغبت خودش انجام مي‌دهد و عاملي از بيرون او را مجبور به انجام نمي‌کند. اين معنا از اختيار از همه‌ي معاني ديگر اعم است و در مورد غير انسان مثل خدا و فرشتگان هم صادق است، مثلاً ملائكه خودشان تسبيح خدا را دوست دارند، هرچند در مورد آن‌ها اختيار به ‌معني قصد و تصوّر و سنجش بين چند راه صادق نيست، پس مفهوم اختيار با مفهوم اراده، از نظر مصداق ممكن است فرق كند. البته وقتي اراده به معناي قصد و عزم باشد، هر فاعل بالقصدي مختار است، ولي چنين نيست كه هر فاعل مختاري فعل خود را قصد کرده باشد مثل ملائکه که فاعل مختارند. چون عاملي از بيرون آن‌ها را مجبور به آن کار نکرده و خودشان با رغبت دروني تسبيح خدا را انجام مي‌دهند. ولي اين‌طور نيست که بين چند گزينه تسبيح خدا را اراده کرده باشند. 
آنچه موجب ارزش انسان مي‌شود اين است كه كارهاي وي گزيده‌ي يك راه از چند راه است، زيرا در درون انسان گرايش‌هاي مختلفي وجود دارد كه معمولاً در مقام عمل با هم تزاحم دارند و هر چه در انتخابِ اين راه‌ها حكم عقل بيشتر در نظر گرفته شود، ارزش كار و انتخاب انسان بيشتر است.

احساس اختيار به صورت بديهي

عرض شد انسان از راه علم حضوري و وجداني به خود، احساس مي‌کند که مختار است و به ‌همين ‌جهت، حتّي اگر از نظر فلسفي معتقد به جبر باشد، در عمل معتقد به اختيار است. مثلاً اگر كسي را كه معتقد به جبر است، كتك بزنيد، به شما اعتراض مي‌كند كه چرا من را مي‌زنيد؟ چون معتقد است شما مي‌توانيد اين كار را انجام ندهيد، در حالي كه اگر معتقد بود ما جبراً و بدون اختيارِ خود، او را كتك مي‌زنيم، ديگر نبايد اعتراض نمايد. همچنان‌كه اگر باد دستمال شما را ‌برد، به باد اعتراض نمي‌كنيد، يا همين كه انسان‌ها پشيمان مي‌شوند، دليل بر اين است كه مختارند؛ زيرا مي‌گويند: اي كاش اين‌كار را نمي‌كرديم، يعني مي‌توانستيم آن كار را انجام دهيم و مي‌توانستيم انجام ندهيم و حالا پشيمانيم كه انجام داده‌ايم، ولي ما هيچ‌وقت نمي‌گوييم ما پشيمانيم كه موي سرمان بلند مي‌شود، چون در مقابلش ما اراده‌اي براي بلند نشدن موهاي سرمان نداريم.

حالت شك در انسان دليل بر وجود اختيار در او است؛ زيرا وقتي انسان شك دارد كه كاري را انجام دهد يا ندهد كه احساس كند در انجام و ترك آن مختار است و لذا مي‌گوييم به‌طور حضوري و بديهي انسان خود را مختار احساس مي‌كند، مگر اين‌كه شبهاتي او را از اين درك وجداني منصرف كند كه با دفع آن شبهات باز به درك وجداني خود بر‌مي‌گردد.

نقد انديشه‌ي جبر 

به شعر زير توجّه كنيد تا جايگاه انديشه‌ي جبري که بيشتر به آن دامن زده مي‌شود معلوم گردد. مشهور است که عمر خيام گفته: 
	من مِيّ خورم و هركه ‌چو من اهل ‌بود

	مِيّ خوردن من به ‌نزد او سهل بود


	مِيّ خوردن من حق ز ازل مي‌دانسـت

	گر مِيّ نخـورم علــم خدا جهل بود



در واقع اشكال‌كننده چنين ادعا كرده است كه چون علم خدا، مطلق است و به گذشته و آينده تعلّق مي‌گيرد، و چون علم خدا خلاف‌بردار و تغييرپذير نيست، پس حوادث حتماًً همان‌طور واقع مي‌شود كه خدا مي‌داند، حالا چه ما بخواهيم و چه نخواهيم؛ همان را انجام مي‌دهيم كه در علم خدا هست و خدا آن را مي‌داند وگرنه علم خدا جهل خواهد شد و چون محال است علم خدا جهل شود پس حتماً آن کاري را که خدا مي‌داند من انجام مي‌دهم. و سپس نتيجه گرفته اين كه من مِيّ‌ مي‌خورم چيزي نيست كه در اختيار من باشد و بتوانم مِيّ نخورم، چون خداوند از اوّل مي‌دانسته كه من در چنين زماني مِيّ مي‌خورم، و چون او مي‌دانسته، پس حتماً من مِيّ‌مي‌خورم و لذا ديگر نگران نيستم، چون نمي‌توانم مِي نخورم.

در جواب بايد گفت: اولاً؛ علم الهي، علم به نظام است، يعني علم به آن حادثه است از راه علّت خاصّ خودش، پس علم خدا علم به فعل انسان است از راه خاصّ خودِ آن فعل كه عبارت باشد از اراده انسان. در نتيجه خدا مي‌داند که اين انسان فردا با اراده و اختيار خود آن فعل را انجام مي‌دهد نه اين که چون خدا مي‌داند، آن فعل انجام گيرد بلکه چون آن انسان آن فعل را اراده مي‌کند خدا مي‌داند. 
ثانياً؛ علم الهي از نظام سبب و مسبّبي جهان جدا نيست، يعني علم به همين جهان است با همين نظاماتي كه در آن هست. و از جمله‌ي اين نظامات، اراده و اختيار انسان است و لذا خداوند علم به اراده‌ي انسان دارد و مي‌داند که انسان با اراده‌ي خود آن فعل را انجام مي‌دهد. 
ثالثاً؛ هر فاعلي و هر فعلي كه در عالم عيني و خارجي به وجود مي‌آيد، همان‌طور و به همان صورت، در عالم الهي هست و خدا از آن آگاه است. پس اگر ما با اختيار خود كاري انجام دهيم خدا آگاه است كه ما آن کار را با اختيار خود انجام مي‌دهيم زيرا در علم خدا همان چيزي است كه در خارج واقع مي‌شود و در خارج جز انسانِ مختاري كه مي‌تواند مِيّ بخورد و مي‌تواند مِيّ نخورد، چيز ديگري نيست. پس علم خدا مطابق همان چيزي است که در خارج است و آن عبارت است از انساني که مختار مي‌باشد.

رابعاً؛ آنچه قطعي و تخلف‌ناپذير است اختيار انسان مي‌باشد انسان هرگز نمي‌تواند مختار نباشد. يعني «انسان مجبوراً مختار است» چون اختيار يعني قدرت انجام فعل و ترك فعل. به عبارت ديگر اختيار قدرتي است كه هم انسان مي‌تواند «مِيّ» بخورد و هم مي‌تواند «مسجد» برود. پس اگر انسان مِيّ خورد، به همان اندازه قدرت ترك آن را هم داشت، پس خودش مسئول اعمال خودش است، زيرا خداوند مِيّ خوردن او را اراده نكرده است. پس اگر انسان دست به عملي نيكو زد، سزاوار است كه او را پاداش دهند، زيرا به جهت اختياري که دارد امكان ترك آن عمل نيكو را هم داشت.
تفاوت اراده‌ی تکوينی و تشريعی خداوند
عده‌اي گفته‌اند: چون خدا فرموده «وَ ما كانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُؤْمِنَ اِلاّ بِإِذْنِ الله»
 هيچ‌كس ايمان نمي‌آورد، مگر اين‌‌كه خدا بخواهد پس اختياري براي انسان نمي‌ماند. در حالي‌كه بايد دانست قاهريّتِ مشيّت و اراده و اذن و قضا و قدر الهي در مورد انسان، به ‌معني نفي اختيار نيست. زماني اراده‌ي الهي موجب نفي اختيار انسان مي‌شود كه خواست و قضا و قدر الهي جانشين اختيار انسان شود؛ يعني يك كار را يا ما انجام دهيم يا خدا؛ در حالي‌كه روشن است كه اراده‌ي انسان و اراده‌ي خدا در طول همديگر است، و طبق آيه‌ي فوق آنچه توسط انسان انجام مي‌گيرد، با تمام مبادي و آثارش، همه تحت اراده‌ي خداست زيرا كلّ نظام، متعلَّقِ اراده‌ي الهي است. خداوند در امثال آيه‌ي فوق مي‌خواهد اين نكته را متذكّر شود كه اراده‌ي الهي، فوق اراده‌ي انسان‌هاست؛ نه اين‌كه اختيار انسان را منكر شود.

در تحليل آياتي مثل آيه‌ي فوق و به طور کلي در موضوع اختيار انسان و اراده‌ي خداوند بايد بين اراده‌ي تشريعي و تكوينيِ خدا فرق گذاشت. وقتي از طريق شريعت مي‌فرمايد: «اي مؤمنين خدا را عبادت كنيد» به اين معنا است که او تشريعاً چنين اراده‌اي كرده كه ما ايمان بياوريم، ولي اين را براساس اختيار و آزادي که ما داريم به ما توصيه فرموده و لذا ما مي‌توانيم ايمان بياوريم و مي‌توانيم ايمان نياوريم و همين را هم خدا خواسته كه ما در ايمان و عدم ايمان مختار باشيم و تكويناً چنين خواسته که ما مختار باشيم. به همين جهت بايد متوجه بود بعضي آيات نظر به اراده‌ي تشريعي خدا و بعضي نظر به اراده‌ي تكويني خداوند دارند و نبايد اين دو اشتباه شود.

سؤال: در بسياري موارد قوانين طبيعت، موجب مي‌شوند تا كار خاصّي از انسان سر بزند، مثل تمايلات انسان كه ناشي از غرايز است و غرايز هم كه در اختيار ما نيست و لذا انسان فكر مي‌كند خودش آن تمايلات را بر‌آورده مي‌كند در حالي که غرايز طبيعي او را وادار به آن كار كرده‌اند. آيا اين يک نوع جبر نيست؟
جواب: مسلّم است كه هر عملي ريشه در گرايش دروني انسان دارد، حال يا گرايش غريزي و طبيعي و يا گرايش فطري و معنوي. ولي وجود اين گرايش‌ها آن‌چنان نيست كه انسان نتواند در مقابل آنها مقاومت كند و يا نتواند يكي را بر ديگري ترجيح دهد، همين مقاومت و يا ترجيح بين گرايش‌ها، اختيار انسان را معني‌دار مي‌كند. همچنا‌ن‌كه انتقال بعضي صفات از طريق وراثت، بدين معني نيست كه انسان توان تغيير و يا تعديل آن‌‌ها را نداشته باشد تا بهانه‌ي تثبيت جبر شود.

در جامعه‌شناسي گفته مي‌شود: جامعه داراي قوانين قطعي است و اراده‌ي انسان در برابر آن‌ها تاب ايستادگي ندارد. در حالي‌كه نبايد فراموش كرد جامعه را اراده‌ي انسان‌ها مي‌سازد و انسان مي‌تواند در مقابل اراده‌ي جمع مقاومت كند؛ همچنان‌كه انبياء در طول تاريخ چنين كرده‌اند. آري مردمي که هيچ اصولي ندارند مقاومتي در مقابل هيچ چيز نخواهند داشت.
مي‌گويند: تاريخ، احكام مربوط به خويش را در هر دوره‌اي به مردمِ همان دوره تحميل مي‌كند و مردم محكومِ احكام تاريخ‌‌اند. در حالي‌كه اين سخن فرض بي‌دليلی است و نمي‌توان براي تاريخ واقعيّتي خارجي قائل شد، علاوه براين‌كه در يك محل و در يك برهه‌ي تاريخي، گرايش‌هاي متضادّي در مردم آن محل و آن برهه مي‌يابيم كه دليل بر نبودن يك قانون خاص براي آن برهه‌ي تاريخي است. مگر آن‌که گفته شود در بعضي از زمان‌ها امکان تصور اهدافي که نياز به شرايط فرهنگي خاص خود را دارد در مردم نيست، که اين ربطي به جبر ندارد و بايد مثل ساير اصول تربيتي ابتدا مقدماتي را به مردم متذکر شد تا در تاريخ خود بتوانند نسبت به اهداف بلند انساني تصوري مناسب پيدا کنند و در راستاي تحقق آن اهداف اقدام نمايند. مثل آن که مردم در نظام شاهنشاهي تصوري از ولايت فقيه نداشتند آيا مي‌توان گفت آن مردم محکوم به نظام شاهنشاهي هستند يا بايد نظامي را که مبتني بر ولايت فقيه است تبيين نمود و مردم را از تاريخ شاهنشاهي عبور داد؟
مغالطه بين ضرورت علت و معلول و جبر
مي‌گويند: چون بين علّت و معلول ضرورت حاكم است، پس وقتي علّتِ تامّه‌ي يك شئ و يا يك فعل محقّق شد، حال چه بخواهيم و چه نخواهيم، آن فعل محقّق مي‌شود. بنابراين جائي براي اختيار انسان نمي‌ماند.

اين اشکال از جمله اشکالات مهمي است که ذهن بسياري را به خود مشغول کرده در حالي که در جواب بايد گفت؛ آري وقتي علّتِ تامّه محقّق شد، حتماً معلول محقّق مي‌شود و وقتي هم كه علّت تامّه‌ي فعلي به‌وجود آمد، حتماً آن فعل به‌وجود مي‌آيد، ولي در مورد فعل انسان، آخرين حلقه‌ي علّت كه علّت را تامّه مي‌كند، اراده‌ي خود ماست و تا ما اراده نكنيم، علّت، تامّه نمي‌شود و فعل واقع نمي‌گردد. پس هم رابطه‌ي بين علّت و معلول ضروري و تخلف‌ناپذير است و هم انسان مختار است. مجموعه‌ي آگاهي به فعل و ميل و سنجش بين سود و زيان آن فعل توسط عقل، همراه با اراده‌ي انسان روي‌هم‌رفته علت مي‌شوند تا فعلِ انسان به عنوان معلول به‌وجود آيد. پس در يك كلمه؛ تا انسان اراده نكند علت، تامّه نمي‌شود و معلول به‌وجود نمي‌آيد.

گفته‌اند؛ هر چه در اين جهان واقع شده در قضا و قدر الهي محفوظ است و لذا ديگر انسان‌ها نقشي در تعيين سرنوشت خود ندارند.

در حالي که بايد متوجّه بود انسان طبق قضا و قدر الهي مختار است و قضا و قدر الهي همين است كه انسان مي‌تواند اين كار را بكند و يا آن كار را نكند، نه اين‌كه قضا و قدرالهي چيزي جداي از اين باشد، همين‌كه آب تر مي‌كند و آتش مي‌سوزاند و انسان مختار است، قضا و قدر الهي است و لذا قضا و قدر الهي چيزي مقابل سوزندگي آتش يا اختيار انسان نيست كه جبر پيش آيد؛ پس اسلام در عين اين‌كه معتقد به قضا و قدرالهي است، معتقد به اختيار انسان نيز هست.

مشيّت الهي و اختيار انسان

مشيّت خدا به اين معنا است كه خداوند حكم‌فرماي نظام آفرينش است و همه‌ي رويدادها در سلطه‌ي اراده و قدرت اوست. و عالم هستي در عين اين كه مخلوق اوست، سدّ و مانعي در برابر قدرت مطلقه‌ي او نيست. مخلوقات همه در واقع در خدمت خداوند هستند و وسيله‌ي برآوردن اهداف او. نه تنها او علم پيشين دارد - «عَلِمَ بِما كانَ قَبْلَ اَنْ يَكُونَ»
 - و عالم است به آن‌چه هست، قبل از آن‌كه به‌وجود آيد، بلكه پيشاپيش به آمادگي امور مي‌پردازد مثل اين‌که مي‌داند نوزاد هنگام تولد نياز به شير دارد و لذا قبل از تولد براي او در سينه‌ي مادر شير را آماده مي‌كند.
آن مقدار آزادي و اختياري كه به انسان داده نيز خواست و مشيت اوست و مسلّم او با آزادي و اختيار انساني که خودش به انسان داده، مقابله نمي‌كند، همچنان‌که اختيار انسان هم مقابل اراده‌ي خداوند نيست، بلكه عطايي است از طرف ربّ‌العالمين تا انسان در پروريدن ورسيدن به كمال خود قدم بردارد. خداوند در رابطه با اختيار انسان فرمود: «اِنّا هَدَيْناهُ السَّبيلَ، اِمّا شاكِراً وَ اِمّا كَفُوراً»
 ما او را به مسيري که بايد برود راهنمايي کرديم، حال يا شاکر خواهد بود و از آن مسير استفاده مي‌کند و يا کفور خواهد شد و استفاده نمي‌کند. يعني هم راه نيك‌بختي را به انسان نمايانديم و هم او را آزاد گذارديم تا اگر خواست در آن مسير برود، و اگر هم نخواست، باز خودش به راه نيك‌بختي‌اش پشت كرده باشد و نسبت به آن كفر بورزد، تا خوبي و بدي را با انتخاب خود، خود‌ش سرمايه‌ي خويشتن قرار دهد. پس در واقع «مخلوق به راه خود مي‌رود، ولي هميشه خود را در راه خداوند مي‌يابد». از آن جهت به راه خود مي‌رود که خودش راه خود را انتخاب مي‌کند و از آن جهت هميشه خود را در راه خداوند مي‌يابد، که خداوند نيز همين را خواسته که او بتواند خودش به راه نيک‌بختي‌اش قدم بگذارد يا به آن پشت کند. 
جهان قانونمند و مشيّت خدا

خداوند به جهت عُلوّ شأني كه دارد، از يك جهت با واسطه‌ها و اسباب عمل مي‌كند و به‌همين‌جهت قانون‌منديِ ثابتي را در طبيعت مشاهده مي‌كنيم؛ به طوري که واقعاً آتش است كه مي‌سوزاند و واقعاً انسان عملي را كه انجام مي‌دهد، خودش انجام مي‌دهد. درست است كه وجود هر موجودي به خداوند است، ولي هر موجودي در مرتبه‌ي وجودي خاصّ خودش خواص خود را دارد. و خداوند به هر موجودي وجودي و خاصيّتي طبيعي بخشيده كه آن خاصيت اصالتاً متعلّق به آن موجود است، ولي در عين حال اهداف الهي را بيان مي‌كند. و آن‌‌چه خدا مي‌خواسته همين است كه آتش بسوزاند و انسان خودش انتخاب‌گر اعمالِ خود باشد. آري خداوند از يك‌جهت به‌واسطه‌ي اسباب عمل مي‌كند، ولي از جهت ديگر گاهي ماوراي ابزارها اقدام مي‌نمايد كه در بحث «نقش عالم ربوبي» بدان مي‌پردازيم.

خداوند در عين اين كه قدرت انتخاب به انسان داده است، روحِ تمايل به نيكي را در گوهر وجود او به جنبش درآورده، او را متمايل به راهي كرده كه سعادت او در آن است، ولي اين تمايل به نيكي، قدرت اختيار او را از بين نمي‌برد؛ تأثير خداوند از اين جهت تمايل به نيكي است، به عنوان علّت غايي؛ عمل خداوند در اين سطح، به صورت عشق است و نه قهر، و در اين رابطه ما نبايد خداوند را چنان در نظر آوريم كه گويي الكترون‌هاي درون اتم را جابه‌جا مي‌كند، بلكه عمل او هدايت و تمايل به نيكي است. تمايل به نيکي از طرف خداوند چون نسيمي بر جان ما مي‌وزد تا ما خود انتخاب كنيم. مي‌فرمايد: «وَما تَشاؤونَ إلاّ اَنْ يَشاءَالله»
 شما نمي‌خواهيد مگر آن‌چه را خدا بخواهد. به اين معنا که خداوند ميل‌هاي انسان‌ها را به حركت درمي‌آورد زيرا نفرمود: افعال شما را خداوند انجام مي‌دهد، بلكه فرمود: ميل‌هاي شما را ايجاد مي‌كند، تا انسان در مقابل آن تمايلات و هدايت‌ها امکان انتخابي ديگر داشته باشد. البته نبايد فراموش كرد كه اگر انسان‌ها به جهت ميل به گناه، ميل‌هاي نيك الهي را پذيرا نشدند و در اثر ميل‌هاي فاسد كه پشت كردن به تحريك مهربانانه‌ي خداست، اعمال فاسد انجام دادند، خودشان مقصرند و حتماً با نتيجه‌ي انتخاب خود روبه‌رو مي‌شوند که براي جانشان مطلوب نيست. 

در علم خداوند قبل از خلقتِ هر چيز، نحوه‌ي ايده‌آل و كاملِ آن چيز موجود است و هر موجودي را در جهت تحقّق نحوه‌ي ايده‌آل و نهايي‌اش هدايت مي‌كند و انسان را نيز براي رسيدن به آن ايده‌آل و آن انسان كامل به انگيزش وامي‌دارد. ولي «اِمّا شاكِراً وَ اِمّا كَفُوراً» ‌عدّه‌اي از آن هدايت و انگيزش استفاده مي‌كنند و عدّه‌اي به آن پشت مي‌نمايند.

نقش عالم ربوبي در عالم ماده
نبايد طبيعت را به عنوان يك نظام عِلّيِ مكانيكي و جبري بدانيم و حضور معنوي خدا را در طبيعت حذف كنيم. همچنان‌كه نبايد نقش نفسِ انساني را در بدن او ناديده بگيريم و همه‌ي فعاليت‌هاي بدن را در سطح عكس‌العمل‌هاي زيست‌شناسانه تحليل كنيم. مثل اين‌كه گاهي بدن در اثر آتش و يا گاهي در اثر سوخت‌وساز داخلي گرم مي‌شود ولي گاهي غضبِ انسان موجب گرمي بدن او مي‌گردد. پس لازم است نقش مستقيم‌تر علل معنوي در عالم ماده را نيز از نظر دور نداشت و متوجه بود بعضاً خداوند ماوراء ابزارها، اقدام مي‌نمايد، هرچند در هر صورت همه‌چيز به خدا برمي‌گردد و فقط گاهي اسباب بيشتري بين ما و خدا فاصله شده‌اند و اراده‌ي خداوند با اين فاصله‌ها و اسباب تحقّق يافته و ظهور نموده است. همچنان‌كه مي‌گوييم ساقي خدا است، ولي آب، موجب تحقّق ظهور «اسم ساقي» در مرتبه‌ي عالم ماده است، پس آب واسطه‌اي است تا خداوند بندگانش را سيراب كند ولي در هر حال هميشه خداوند در صحنه است؛ چه واسطه‌هاي فعل او در ميان باشند و چه واسطه‌ها در بين نباشند.

آزادي تكويني و هدايت تشريعي

خداوند، آزادي انسان‌ها را قرباني نمي‌كند، و مشيّت الهي با آنچه در انسان و بر انسان مي‌گذرد، در تضاد نيست؛ يعني انسان تكويناً آزاد است و تشريعاً براي چنين موجودِ آزادي، راه سعادت را پيشنهاد كرده‌اند و اين هدايت تشريعي و آن آزادي تكويني، شرايط لازمِ عشق الهي است و نه قهر او. خداوند تشريعاً به او دستور مي‌دهد كه بايد ظلم نكني و يا بايد عبادت كني، ولي تكويناً او را آزاد آفريد، تا اگر خواست آن دستور را انجام دهد و اگر نخواست، بتواند انجام ندهد.

آري خداوند مي‌فرمايد: هر كه را خواست گمراه مي‌نمايد و در اين رابطه فرمود: «فَيُضِلُّ اللهُ مَنْ يَشاءُ وَ هُوَ الْعَزيزُ الْحَكيم»
 پس خداوند هر كه را خواست، گمراه مي‌كند و او قدرتمند و حكيم است؛ ولي در آيه‌اي ديگر روشن مي‌کند که خواسته است ظالم را هدايت نكند؛ و مي‌فرمايد: «وَاللهُ لايَهْدِي الْقَوْمَ الظّالِمين»
 خداوند قوم ظالم را هدايت نمي‌كند. چون خواست خداوند، خواستي حكيمانه است و نه بوالهوسانه. مي‌فرمايد: «وَاللهُ لايَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرين»
 خداوند كافران را هدايت نمي‌كند، پس درست است كه هر كس را خواست هدايت مي‌كند و يا گمراه مي‌نمايد، ولي خواسته است كه كافر و ظالم تا وقتي در ظلم و كفر خود پايدارند، هدايت نشوند و برعكس؛ فرمود: «يَهْدي اِلَيْهِ مَنْ انابَ»
 آن‌كس كه جهت خود را از ظلم و كفر تغيير داد، هدايت مي‌کند. پس مشيّت خدا آن‌چنان نيست كه انسان‌ها نسبت به تغيير سرنوشت خود دست بسته باشند، بلكه برعكس، مشيّت او همين است كه انسان‌ها با انتخاب خود بتوانند از هدايت خداوند بهره‌مند شوند. 
شقيّ، خودْ شقيّ است

نكته‌ي اول: در روايات داريم که مي‌فرمايد: «اَلشَقيُّ مَنْ شَقيَ في بَطْنِ اُمُّهِ وَ السَّعيدُ مَن سَعِدَ في بَطْنِ اُمِّهِ»
 انسانِ شقي و بدكار، از شكم مادر شقي و بدكار است و انسان سعيد و نيكوكار، کسي است که از شكم مادر سعيد و نيكوكار است. از اين روايت ظاهراً معناي جبر به ذهن مي‌رسد در حالي که اين نوع روايات اشاره به علم خدا دارد كه تابع معلوم است، يعني خداوند علم به اعمال انسان‌ها دارد ولي همان‌طور كه اعمال آنها با اختيار خودشان واقع مي‌شود. منتها علم خدا به اعمال بندگان قبل از اعمال آنهاست، روايت فوق را امام موسي بن جعفر( چنين تفسير مي‌كنند که: «اِنَّ ‌اللهَ تَعالي يَعْلَمَ اَنَّهُ سَيَعْمَلُ عَمَلَ الْاَشْقِياء...»
 خداوند مي‌داند كه اين انسانِ شقي به زودي عمل اشقياء را مرتكب مي‌شود و انسان سعيد به زودي عمل نيکان را انجام مي‌دهد. پس در اثر سوء اختيار خود به بيراهه مي‌رود؛ با اين‌كه مي‌تواند نرود.

از حضرت علي( در كشف الغطاء آمده است كه حضرت سرنوشت ميثم و قنبر را پيش‌بيني كردند؛ بعضي‌ها خواستند حضرت را آزمايش كنند، به حضرت خبر دادند: «خالدبن‌عرطفه» مُرد. حضرت فرمودند: «خير؛ او نمُرده، او يك فتنه‌اي راه مي‌اندازد و پرچم ضلالت را هم به دست حبيب‌بن‌جمال مي‌دهد» حبيب‌بن‌جمال در مجلس نشسته بود، برخاست و گفت:«من دوست شما هستم!» حضرت فرمودند: «مبادا يك چنين پرچم ضلالت را به دوش بكشي، ولي حتماً اين‌كار را مي‌كني و از اين درِ مسجد هم به داخل مي‌آيي، ولي اين كار را نكن»
. ملاحظه کنيد در اين حديث هم نهي امام هست که این کار را نکند و هم علمِ غيب امام. يعني چون تو مي‌كني، من علم دارم، نه این که چون من علم دارم تو مي‌كني. علم حضرت تابع معلوم است با همه‌ي مبادي آن كه يکي از آن مبادي اختيار انسان است و همه‌ي آن‌چه حضرت پيش‌بيني كردند واقع شد. و اين همان است که به آن «علمِ غيبِ تابع معلوم» مي‌گويند. معني «قُلِ اللهُ اَسْرَعُ مَكْراً» بگو خداوند داراي سريع‌ترين مكرهاست؛ به اين صورت است که خداوند زودتر از آن‌چه افراد عمل مي‌كنند، مي‌داند و اگر مصلحت ديد خنثي مي‌نمايد و مقابله مي‌كند.

نكته‌ي دوم: در حالي كه علي( در مسجد نماز مي‌خواندند؛ مردي از قبيله‌ي مراد به حضور آن حضرت آمد و گفت: خودت را حفظ كن، زيرا مردي از قبيله‌ي مراد قصد كشتن تو را دارد. حضرت اميرالمؤمنين( فرمودند: «إِنَّ مَعَ كُلِّ إِنْسَانٍ مَلَكَيْنِ يَحْفَظَانه فَإِذَا جَاءَ الْقَدَرُ خَلَّيَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ وَ إِنَّ الْأَجَلَ جُنَّةٌ حَصِينَةٌ»
 خداوند با هركس دو ملك گذارده كه او را نسبت به آنچه براي او مقدّر نشده حفظ مي‌كنند، پس چون آنچه مقدّر شده، رسيد؛ آن دو ملك ميان او و آنچه مقدر شده‌است را خالي مي‌كنند - تا آنچه مقدّر شده‌است واقع شود - و اَجَل و وقتِ معين شده‌ي مرگ، سپري محکم است كه انسان را از همه‌ي بلاها حفظ مي‌كند.
حضرت‌علي( در اين سخن ما را متوجه قوانين ثابت عالَم وجود مي‌كنند كه اختيار ما تا آن ‌جاها نفوذ ندارد، همچنان‌كه اختيار در زمان تولد يا جنسيت ما نفوذ نداشت. قوانين ثابتِ عالم وجود، به معني جبري كه ما نتوانيم سعادتمندانه سرنوشت خود را براي زندگيِ قيامتي رقم بزنيم، نيست. بلكه بدين‌معني است كه خداوند نظام خود را در دست ما نداده‌است تا ما با ميل خود آن را تغيير دهيم، بلكه به ما امكان تغيير خود و تغيير سرنوشت خود را در دل نظامي متقن و حساب شده داده‌است. 
توصيف ارزشي انسان در قرآن
تا حال در مورد انسان سخن از اين بود كه چه وسعتي دارد و چگونگي وجود او را برآن اساس مورد بررسي قرار مي‌داديم و در نهايت روشن شد که جبري وجود ندارد که مانع سعادتمندي او شود. حال سخن در اين است كه قرآن، انسان را از نظر ارزشي چگونه معرفي مي‌نمايد.

يك‌وقت نفس انسان را از آن‌جهت كه يك موجود مجرّد است بررسي مي‌كنيم، يك‌وقت انسان را از آن‌جهت كه به پستي‌ها كشش و گرايش دارد بررسي مي‌نماييم و مي‌خواهيم بگوييم اين‌هم يك بُعد از ابعاد انسان است و نبايد از آن غافل بود. البته اين‌كه انسان از اين گرايش‌هاي پست چگونه خود را برهاند، موضوع بحث اخلاق است و بحث در مورد آن از اين مقال خارج است.

قرآن مي‌فرمايد: «اِنَّ الْاِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً»
 انسان حريص خلق شده است. اين آيه مي‌خواهد بُعدي از انسان را ترسيم كند مبني بر اين‌كه در سرشت انسان حرصي نهاده شده است تا بر خير حريص باشد و نبايد اين حرص را به‌عنوان يك واقعيّت در خود ناديده بگيرد. بلكه اگر بر جمع مال حريص شد، آن حرص را درست هدايت و تدبير نكرده است و اين نعمت خدادادي را مثل ساير نعمت‌ها با كج‌سليقگي به نقمت تبديل نموده است. زيرا لازمه‌ي حرص خدادادي اين است كه وقتي شخص به خيري رسيد، تلاش كند آن را به دست آورد، در اين حالت حرص از رذائل اخلاقي نخواهد بود. حرص وقتي به‌عنوان صفتي مذموم در جان انسان جاي مي‌گيرد كه انسان آن ‌را بد مديريت كند. بدين‌صورت كه حرص دوران كودكي را كه منشأ آن، هواي نفس و اشتهاي دل بود، تا آخر به همان صورت حفظ كند بدون آن که آن را در زير فرمان عقل ببرد، در اين حالت است كه به‌ جاي شوق و حرصِ نزديكي به حق، حرصِ يافتن اهداف هواي نفس در او مي‌ماند و از خير واقعي محروم مي‌شود و در هنگام برخورد با گناه، با صبر در مقابل آن نمي‌تواند حرص خود را كنترل كند و نيز نمي‌تواند با اطاعت پروردگار، حرص خود به جمع مال و اشتغال به دنيا را كنترل نماید. چنين انساني اگر با مشکلي و شرّي برخورد كرد كه دامنه‌ي حرصِ او ‌را محدود كند و جلو شهوات و مال‌طلبي او را بگيرد، شروع به جزع و بي‌تابي مي‌کند. 
قرآن عكس‌العمل انسان‌ها را در حوادث، بر اساس مباني خلقت‌شان تفسير مي‌کند و در اين رابطه مي‌فرمايد: «إذا مَسَّهُ الشَّرُ جَزُوعاً»
 چون شرّي به او رسد، جزع و بي‌تابي مي‌كند. طوري در عالم موضع‌گيري كرده و طوري حرص خود را ميدان داده که كوچك‌ترين مشكل براي او جانكاه است. اين بدان‌جهت است كه حرصِ ذاتيِ خود را با مديريتِ صحيحي هدايت ننموده و مقصد و مقصودِ حرص خود را دنيا و متعلّقات دنيا قرار داده و از طرفي دنيا ذاتاً گذرا و قابل تغيير است، در نتيجه حرص او همواره چهره‌ي زوال خود را نشان مي‌دهد و اين انسان را به‌جزع مي‌كشاند. در صورتي كه اگر مطلوب و مقصود خود را حق و قيامت و خيراتِ معنوي قرار مي‌دهد، ديگر آن‌چنان نيست كه اين مقاصد از طريق افراد مورد تهديد قرار گيرند و افراد بتوانند خدا و معنويات را از او بربايند و او مجبور باشد به جهت ترس از زوالِ آنها به جزع فرو افتد. در راستاي عدم هدايت حرص، قرآن ادامه مي‌دهد: «وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا»
 چون خيري به او رسيد، مانع است كه آن خير به ديگران برسد و همه را براي خود مي‌خواهد؛ چون مطلوبش دنيايي است كه زوال‌پذير است. اگر از اين دنياي زوال‌پذير چيزي به‌دست آورد، با تمام وجود سعي مي‌كند همه را براي خود نگهدارد و بقيّه را از آن محروم كند و به‌جاي اين‌كه همه‌ي همّت خود را صرف كند تا مطلوب زوال‌ناپذير را - كه مقصد و مقصود حقيقي روحش است - دريابد، همه‌ي همّتش صرف حفظ كردن چيزي مي‌شود كه بالذّات زوال‌پذير است و در نتيجه حاصل حيات و برآيند تلاش‌هايش همواره كم‌رنگ و بي‌حاصل مي‌گردد، و حرص او افزون مي‌گردد تا بلكه اين بي‌رنگي را پررنگ و يا لااقل محفوظ دارد. قرآن در ادامه مي‌فرمايد: «إلاَّالْمُصَلّين»
 فقط «نيايشگران» از طريق ارتباط با خالق خود از شرّ اين حرصِ منفي خود را رهانيده‌اند. نمازگزاران جهت اين حرص را به مطلوب حقيقي ارجاع داده‌اند و در راه نيايش و انفاق و توجّه به قيامت اين طلب را بارور كرده‌اند تا نتيجه‌ي آن خار چشمشان نباشد، بلكه يار جانشان گردد.

اگر به «انسان» درست نگريسته شود، حتي صفاتي مثل حرص كه در او نهاده شده - در جايگاه خود - به عنوان گرايشي مفيد ديده مي‌شود که بايد هدایت گردد زيرا حرص به معني ميل به بي‌نهايت در جان انسان نگاشته‌ شده و نبايد با محدوديت‌‌ها به آن جواب داد. زيرا در اين حالت مثل پرنده‌اي خواهد بود كه از پشت پنجره‌ي شيشه‌اي به افق‌هاي دور نظر كند و چون براي رسيدن به آن دوردست‌ها پرمي‌گشايد، با شيشه‌ي پنجره برخورد مي‌كند و همه‌ي بدنش خرد مي‌شود و از پركشيدن هيچ حاصلي به دست نخواهد آورد از اين جهت حرص او به يأس تبديل مي‌شود.

قرآن در ترسيم و توصيف اين بُعد انسان كه اگر خوب هدايت نشود، عامل تزلزل رواني مي‌گردد مي‌فرمايد: «وَلَئِنْ أَذَقْنَا الإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ»
 اگر ما به انسان برخي نعمت‌هايي كه بدان متنعّم مي‌گردد، بدهيم و سپس باز پس گيريم اين انسان مأيوس گشته و اميد برگشت اين نعمت‌ها را از دست مي‌دهد و به نعمت ما كافر مي‌گردد و نعمت را حق خود مي‌داند. در آيه‌ي بعد مي‌فرمايد: «وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاء بَعْدَ ضَرَّاء مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ»
 برعكس؛ اگر بعد از افتادن در يك سختي، نعمت به او رسانيم خواهد گفت: سختي‌ها از من برطرف شد و فكر مي‌كند ديگر برنمي‌گردد و بي‌خود مسرور و فخرفروش مي‌شود.

حاصل اين دو آيه چنين است كه ويژگي عمومي انسان در حالت طبيعي، تنگ‌نظري و كوتاه‌بيني است و فقط آنچه در حال است را مي‌نگرد و در چنين شرايطي هم رسالت حيات زميني‌اش را فراموش كرده و هم افق‌نگري‌اش را از دست داده است. يعني انساني كه فلسفه وجودي خود را در اين عالم نشناسد، چنين موضع‌گيري مي‌كند كه يا در سختي‌ها مأيوس مي‌شود و فكر مي‌كند ديگر كاري از پيش نمي‌برد و اين‌چنين خود را در هم مي‌پيچيد و خرد مي‌كند، يا در راحتي‌ها آن‌چنان شاد و مغرور مي‌شود كه فكر مي‌كند همه چيز به دست اوست و اين‌چنين در غفلت و غرور فرو مي‌رود.

در آيه‌ي بعد درمان اين نوع تزلزل شخصيّت و بي‌ثباتي ‌منش را چنين مطرح مي‌کند و مي‌فرمايد: «إِلاَّ الَّذينَ صَبَرُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ كَبير»
 فقط مؤمنيني كه خود را در صبر و عمل صالح مستقر نموده‌اند، از اين ضعف و يأسِ بي‌جا و بي‌مورد، آزاد و رها شده‌اند و چنين مؤمنيني برايشان مغفرت و اجر عظيم هست. زيرا از اين طبع ناپسند و تنگ‌نظرانه به كمك صبر در دينداري، و ايمان به حقايق غيبي، رها شده‌اند. 

با دقت در آيات قرآن مشخص مي‌شود انسان ضعف‌هايي دارد که اگر خود را در رابطه با آن ضعف‌ها نشناسد، سرگردان خواهد ماند و تأکيد قرآن که مي‌فرمايد: «خُلِقَ الْاِنْسانُ ضَعيفاً»
 انسان ضعيف آفريده شده است. در همين رابطه است. اين نشان مي‌دهد که خداوند انسان را در صحنه‌ای ‌گذاشته كه بايد از ضعف شروع كند، ولي ضعيف نماند و خود را به كمالات لازم برساند؛ چون «ضعيف بودن بد نيست، بلكه ضعيف ماندن بد است» و اگر از اول همراه با كمالات خلق شده بود، ديگر كمالاتي را که با تلاش به‌دست مي‌آورد معنی نداشت و آن کمالات سرمايه‌اش محسوب نمي‌شد و نمي‌توانست آن‌ها را به خود نسبت دهد، زيرا در آن صورت اين انسان نبود كه با سعي و عمل خود به چنين كمالاتي مي‌رسيد.

لازم است انسان را با توجّه به همه‌ي ابعادش تفسير نمود و حركات و اعمالش را مدّ نظر قرار داد. آنچه در اين موجودِ چند بُعدي مي‌توان يافت دوگونه بودن است: يكي بودني ثابت و پايدار و استوار و همراه با اطمينان قلب كه شاخصه‌ي چنين بودني انبياء و اولياء( هستند. و ديگري بودني متزلزل كه عقل و فطرتش اسير هوس او هستند که شاخصه‌ي آن فرعونيان و دشمنان انبياء و اولياء هستند. خداوند با مطرح‌کردن و گزارش‌دادن از انسان‌هاي نوع اول ساير انسان‌ها را نهيب مي‌زند كه به فطرت خود رجوع كنيد تا از سرگرداني در اميال پراکنده رها شويد و به پروردگار واحد رجوع نماييد. 
با فهميدن تفسيري كه خالق انسان براي انسان نموده و با پذيرفتن تكليفي كه بر او گمارده انسان مي‌تواند آنچه را بايد بفهمد، بفهمد و به آنچه بايد برسد، برسد و باز از خود بپرسد ما براي كدام انسان بايد برنامه‌ريزي كنيم، انساني كه خالق انسان‌ها معرفي مي‌نمايد، يا انساني كه مكتب ليبراليسم يا مكتب ماركسيسم يا روانشناسي معرفي مي‌کند؟! 
انسانِ آرماني اسلام
انسان در عالي‌ترين افق 
در بحث انسان‌شناسي؛ عالي‌ترين وجه انسان كه در «انسان كامل» تحقق بالفعل مي‌يابد، انساني است كه به مقام جامعيت هستي دست يافته و به اصطلاح به او «كون جامع» يا هستي فراگير مي‌گويند. در چنين مقامي او بر همه‌ي مراتب هستي نفوذ خواهد داشت. انساني است كه مراتب مُلك و مَلكوت را طي كرده و مظهر جامع اسماء الهي است و داراي آنچنان حضوري است كه كاري از كاري بازش نخواهد داشت، چون مظهر خدايي است که در وصف او آمده «لا يَشْغَلُهُ شَأْنٌ عَنْ شَأْنٍ»
 کاري او را از کاري باز نمي‌دارد. 
انسان كامل - يعني عالي‌ترين وجه انسان - كتابي است جامعِ جميع كتب الهي، چنانچه به اعتبار روح و عقلش، مقام اُمُّ‌الكتاب دارد و به اعتبار قلبش، كتاب لوح محفوظ است، و به اعتبار نفسي كه تعلق تدبيري به بدن دارد «كتاب محو و اثبات» است.

از نظر عارفان بالله، انسان كامل پنجمين حضرت از حضرات خمس است، بدين معني که متوجه باشيم چهار حضرت در عالَم وجود دارد كه عبارت‌اند از: 1- عالم غيب 2- عالم شهود 3- وجهي از عالم غيب و شهود كه به غيب نزديك است 4- وجهي از عالم غيب و شهود كه به شهود نزديك است و انسان كامل پنجمين عالم يا حضرت است بدين‌معني كه وجودي است شامل همه‌ي اين عوالم چهارگانه و لذا به او حضرت خَمس گفته‌اند. هر انساني در جان خود بالقوه در مقام حضرت خمس است و مي‌تواند تمام عوالم چهارگانه را در خود به نحو وحدت داشته باشد. همچنان‌كه امامِ انسان‌ها به نحو بالفعل در چنين مقامي است.

قرآن مي‌فرمايد: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ»
 اي مؤمنين اگر قصد طيِ طريق ايماني را داريد، هرگز از توجه به جان خود غافل نباشيد، بلكه آن را شناخته، نيازهاي آن و مراحل برآوردن نيازها را در مسير صحيح شناسايي كنيد، زيرا چنانچه انسان در مسير انسانيت از خود آغاز نمايد، هرگز گمراهي ديگران به او آسيبي نمي‌تواند برساند، هدايت ديگران را هم صرفاً به حكم انجام وظايف شرعي انجام مي‌دهد. چون نتيجه‌اي كه كسب مي‌كند باز در قلمرو جان خود اوست و هر امري كه خارج از وجود انسان است - نظير شهرت - از امور موهوم و بافته‌ي خيال خواهد بود و روشن مي‌شود كه همه‌ي آن‌ها بيرون از دروازه‌ي انسانيت بوده و كمال او محسوب نمي‌شوند و اگر كسي براي آبادكردن بيرونِ دروازه هستيِ خود تلاش كند، مسير را رها كرده و به بيراهه گام نهاده و در اين راستاست كه آيه‌ي فوق مي‌فرمايد: «عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ» يعني خود را دريابيد تا سود و زيان خود را درست بشناسيد.

قرآن مي‌فرمايد: «هُوَالَّذي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي‌الاَرْضِ جَميعاً»
 او خدايي است که همه‌ي آنچه در زمين است، براي شما خلق كرد. پس محور اصليِ حركت انسان، مسير نفس ناطقه‌ي اوست و آنچه در خارج از نفس آدمي است، از براي انسان خلق شده، يعني آنچه در خارج از نفس انسان است، ابزار تكامل اوست و اگر كسي تمام كوشش خود را براي اموري بيرون از جان خود صرف كرد، مانند كسي است كه تمام كوشش خود را براي شناخت و اصلاح نردبان صرف كرده، چندان‌كه فرصتي براي استفاده و صعود از آن نيابد، مسلم چنين انساني عمر خود را بيهوده تلف كرده‌است.

علم و حقيقت انسان‌ساز

تا انسان در دنياست، تكاملش منوط به علم و عمل است، آن‌هم در حيات فردي و اجتماعي، ولي بعد از دنيا اوست و عمل او. علم و عمل در دنيا يعني آگاهي از مسير و حركت در آن مسيري كه موجب تكامل انسان است و علم مورد نياز، عبارت است از شناخت «آغاز» و «انجام» و «مسير حركت» یعنی شناخت مبدأ و معاد و منازل بين آن دو.

گرچه مسير آغاز و انجام در جان آدمي است و ليكن شناخت آنچه در جان نفوذ كرده و آن را مي‌سازد شناخت او را تا خارج از وجودش امتداد مي‌بخشد و نقش رسالت و نبوت از اين قرار است كه انسان با عمل عالمانه كه موجب رفتار صحيح مي‌شود، به كمال مي‌رسد.

آفريدگار جهان از طريق انبياء برنامه‌اي را به بشر پيشنهاد مي‌كند تا روح استخدام‌گريِ انسان منجر به نفي قسط نگردد.
 آنچه مانع اجراي قسط مي‌گردد و انسان را از پيروي پيامبران باز مي‌دارد، نيروي دروني اوست و به همين جهت انسان بايد در نبردهاي دروني به سركوب نيروهاي مزاحمي بپردازد كه مانع از پرواز او با دو بال علم و عمل هستند و بهترين راه براي اين كار ياد خدا است. در همين رابطه قرآن مي‌فرمايد: «وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَ خيفَةً وَ دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَ الْاصالِ وَ لا تَكُنْ مِنَ الْغافِلين»
 نقش پروردگار خود را در جان خود به ياد داشته باش و اين حالت را با حالت تضرع و بدون بلندكردن صدا، زنده نگهدار و از غافلان مباش. 

انساني که متذكرِ حضور و نقش پروردگار در عالم است همواره مواظب مي‌باشد تا دشمن او، در دل او نفوذ پيدا نكند و با ياد خدا به پاسداريِ حريم دل مشغول می‌باشد. قرآن در وصف چنين انسان‌هايي مي‌فرمايد: «إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ»
 مؤمنينِ اهل تقوا آنهايي‌اند كه چون احساس كردند گروهي از شياطين اطراف قلبشان در گردش‌اند، متذكر ياد خدا مي‌شوند و نسبت به وسوسه‌هاي شياطين بيدارند. زيرا قلب خود را که به منزله‌ي كعبه است و بايد آن را پاس داشت، پاسداري مي‌کنند.
شخصِ مراقب، همواره در حضور است «في مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَليكٍ مُقْتَدِر»
 او خود را در محل صدق و حقيقت، در نزد پرودگارِ صاحب اختيارِ مقتدر، جاي داده و پاسبان حرم دل است و در حرم او غير او را راه ندهد. انسان مراقب، مراقب اعمال خود و مواظب زبان و قلم و حتي نيّات خويش است. مي‌بيند چگونه نيّت بد جان انسان را تيره مي‌كند. خداوند مي‌فرمايد: «وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللّهُ»
 خداوند شما را نسبت به آنچه از درون خود آشكار مي‌كنيد و يا پنهان مي‌نماييد، مورد محاسبه‌ قرار مي‌دهد. لذا امور نفساني چه اظهار شود و چه پنهان گردد، مورد حساب خواهد بود و وقتي انسان در حضور كامل قرار گرفت متوجه مي‌شود نيّت بد چه اندازه در محضر حق بي‌ادبي و معصيت خواهد بود. 
انسانِ آرمانيِ مورد نظرِ اسلام در اثر تربيت ديني به چنين درجه‌اي از هوشياري مي‌رسد كه اگر بيگانه‌اي را مشاهده كرد كه مي‌خواهد به حريم دل او نفوذ كند، با ياد خدا و توجه به حضرت حق، عمل او را خنثي مي‌كند و فرمان‌بردار اين آيه‌ي الهي است كه مي‌فرمايد: «وَ اِمّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ اِنَّهُ سَميعٌ عَليمٌ»
 چون شيطان خواست شما را از تعادلِ ايماني خارج كند، به خدا پناه ببريد، كه خداوند شنونده‌ي پناهندگي شما و دانا به چگونگي نجات شما است. 

انسان در منظر دين

ذاتي بودنِ نياز انسان به خدا به اين معني نيست كه انسان فقير است، بلكه به این معناست که انسان عين فقر است، همچنان‌كه غني‌بودن خداوند هم بدان معني نيست كه خداوند ذاتي است كه صفت او غنا باشد، بلكه او عين غنا است. به همين‌جهت قرآن مي‌فرمايد: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ»
 اي انسان‌ها! شما فقيران محتاج به خداوند هستيد و خداوند غني و ستوده است.

چنانچه ملاحظه مي‌فرمائيد انسان در اسلام حقيقي دارد که با تمام وجود عين نياز به حق است و كمالِ وجودي او فقط در رابطه با خداوند تأمين مي‌شود و در راستاي توجه به كمال وجودي انسان است كه موضوع سبكباري انسان جهت پرواز به سوي خداوند مطرح است تا بفهمد هرچه غير خداوند است براي انسان دست و پاگير است و لذا خداوند مي‌فرمايد: «وَ ما لَكُمْ اِذا قيلَ انْفِروا فِي سَبيلِ الله اَثّاقَلْتُم اِلي الْاَرْضِ اَرَضيتُم بِالْحَيوة الدُّنْيا مِنَ الاخِرَة»
 چه مي‌شود كه چون به شما گفته شود در راه خدا گام برداريد، گرانبار به سوي زمين دل بسته‌ايد، آيا به زندگي دنيا شادمانيد؟ تعلقات زمين شما را به سوي خود كشيده و مانع پرواز شده است. در راستاي همين نوع نگرش به انسان است كه حضرت‌علي( در خطبه‌ي 21 نهج‌البلاغه مي‌فرمايند: «تَخَفَّفُوا تَلْحَقُوا» سبكبار شويد تا برسيد. براي چنين انساني آسمان خراش‌هاي مرتفع نشانه‌ي ترقي نيست، بلكه صعود جان او به آسمان معنويت براي او کمال محسوب مي‌شود. آن‌هايي که به چنين بصيرتي برسند:
	چون رهند از دست خود دستي زنند

	چون جهند از نقص خود رقصي کنند



مراحل كمال انسان و نقش دين در تحصيل آن

بنا به فرمايش آيت الله جوادي«حفظه‌الله» در کتاب «انسان در اسلام» چون انسان به مرحله‌ي تجرد كامل برسد، نظام آفرينش از او پيروي مي‌كند. زيرا هستي به سه مرحله‌ی كلي تقسيم مي‌شود كه عبارت است از بخش «طبيعت و ماده» و بخش «تجرد مثالي و برزخي» و بخش «تجرد عقلي». اين سه بخش طبق اصل تشكيكِ وجود داراي شدت و ضعف هستند ولي از هم گسيخته نمي‌باشند زيرا در عرض يكديگر نيستند. وقتي انسان در مرحله‌ي طبيعت است، كاري جز آثار طبيعي برايش ميسر نيست ولي چون به تجرد مثالي و برزخي رسيد، بر كارهاي طبيعي اشراف و احاطه‌ي وجودي پيدا مي‌كند و چون به تجرد عقلي رسيد بر عالم مثال اشراف پيدا خواهد كرد. كسي كه طبيعت مسخّر اوست به اذن خدا مي‌تواند درخت خشكيده را سرسبز نمايد و يا انسان مرده‌اي را زنده كند. چنانچه حضرت مريم( درخت خشكيده را تكان داد و از آن خرماي تازه پديد آورد
 و از آنجايي که سه بخش مذکور از هم گسيخته نيست کسي که در عالم طبيعت است از آن عوالم جدا نيست ولي تا تعلقات دنيايي خود را كم نكند، توان سفر و حضور بالفعل در آن عوالم را ندارد، چون تا سبك نشود نمي‌تواند سير كند. دين؛ تمامي سپاهيان جهل و لشکريان شرّ و نيروي عقل و عدل را معرفي مي‌كند تا سالك بتواند درست سفر كند و خود را در عوالم برتر از عوالم ماده حاضر احساس کند. 
انسان كامل و ولايت تكويني

كسي كه مراحل تجرد برزخي و عقلي را طي كرد و به تجرد تام عقلي رسيد، به دليل آن‌كه در آن حال نفس ناطقه‌اش در طول علل قرار مي‌گيرد و به همه‌ي مراتب مادون اِشراف پيدا مي‌كند، در علم و عمل از آگاهي و قدرت كامل برخوردار است و به او در انسان ‌شناسيِ اسلامي «انسان كامل» گويند و قدرت وجودي انسان كامل را «ولايت تكويني» مي‌نامند که در آن حال او مجراي فيض الهي خواهد بود. 
اطاعت از فرامين الهي در حوزه‌ي علم و معرفتِ كامل نسبت به خداوند، تا بدان حد كه در بخش علم مقدور آدمي است، انسان را به قرب الهي واصل مي‌نمايد و در اين صورت همه‌ي مراحل مادون در پوشش ولايت او قرار مي‌گيرد.

ارتباط روح انساني با جسم از نوع ارتباط لفظ با معني است، لفظِ بي‌معنا صدايي بيش نيست و اين‌طور هم نيست كه معني در جاي خاصی از لفظ قرار گرفته باشد، بلكه سراسرِ لفظ را در برگرفته و به آن لفظ معني داده است. همين طور که اگر لفظ بدون معني باشد مهمل است، اگر بدن هم بدون روح باشد مهمل خواهد بود و اسلام، انسان را از اين منظر مي‌نگرد كه حتي جسم او براساس كمالِ روح او علاوه بر زنده بودن، معني‌دار هم خواهد بود، و همان‌طور كه الفاظ با محتواهاي متفاوت، كمالات متفاوت دارند، بدن‌ها نيز با روح‌هاي متفاوت كمالات متفاوت خواهند داشت و در همين راستا بدنِ انسان كامل در نهايت ادب و محتواي الهي خواهد بود و لذا تمام حركات و سكنات او بر همگان حجت است.

در عين توجه به نكته‌ي فوق؛ انسان در ديدگاه اسلام همان‌طور که مستحضريد آن‌طور نيست كه داراي دو حقيقتِ جسم و روح باشد، بلكه حقيقت او جان يا روح اوست و بدن و جسم، ابزار آن روح‌اند. و با توجه به همين نكته است كه اگر به لذّت بدني زياد ميدان بدهد، عملاً از اصل خود جدا شده است. برعکس، هرچه انسان بيشتر بر بدن خود حاكم باشد، و حكم شريعت را بيشتر بر بدن خود حاكم كند، خود را به انسان كامل بيشتر نزديك كرده است. از حضرت صادق( هست كه: «ما ضَعُفَ بَدَنٌ عَمّا قَوِيَتْ عَلَيْهِ النِّيَّة»
 هرگز بدن در برابر آنچه كه نيّت و اراده بر آن چيز قوي شده، احساس ضعف نمي‌كند. طبق اين روايت؛ هر اندازه گرايشِ روح به عالَم قدس قوي‌تر باشد بدن را - به عنوان ابزار روح - بيشتر تحت تأثير خود قرار مي‌دهد و در انجام اعمال الهي بهتر عمل مي‌کند. 
روح به کمک ابزار و قواي خود، حركت استكمالي خود را انجام مي‌دهد و در مسير حركت، منازل و مراحلي را طي مي‌كند و جان خود را از پليدي‌هايي كه مانع كمال او هستند، پاك مي‌نمايد. انسان با زدودن رذائل، مزرعه‌ي دل را از علف‌هاي هرز پاك كرده و با تحصيل كمالات، نهال فطرت را آبياري مي‌نمايد تا آنكه نهالِ جوانه‌زده، آرام‌آرام رشد كند و با سبزي و خرّميِ خود جنّتي را در جان انسان پديد آورد.

كمال انسان در خود اوست، چون «مسير» و «متحرك» و آنچه به آن پرداخته مي‌شود، انسان است، آنچه به ديگران مي‌رسد بدنه‌ي عمل است و اما جان و عصاره‌ي عمل به خود انسان بازگشت مي‌نمايد. قرآن مي‌فرمايد: «اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ وَ اِنْ اَسَأْتُمْ فَلَها»
 اگر خوبي كنيد به خود كرده‌ايد و اگر بدي كنيد، باز به خود كرده‌ايد. چرا كه اصل عمل همان نيّت آن است، چنان‌چه در روايت داريم: «لا عَمَلَ اِلاّ بِالنّيّة».
 هيچ عملي، عمل نيست مگر به نيت آن. 
حيات انفرادي پس از دنيا

قرآن در توجه به حيات قيامتي انسان، مي‌فرمايد: «لَقَدْ جِئْتُمُونا فُرادی كَما خَلَقْناكُمْ اَوَّلَ مَرَّة»
 شما به‌تنهايي به‌سوي ما خواهيد آمد همانگونه كه اول بار شما را آفريديم. در آيه‌ي 166 سوره‌ي بقره در مورد قيامت مي‌فرمايد: «تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْباب» در آن عالم وسايل و اسباب منقطع مي‌گردند و سلسله‌ي نسبت‌هاي اعتباري و اجتماعي بين انسان و ساير انسان‌ها و اشياء نيز از هم گسسته مي‌شوند و در آيه‌ي 101 سوره‌ي مؤمنون همين موضوع را اين‌طور تأكيد مي‌كند که: «فَلااَنْسابَ بَيْنَهُمْ يَؤْمَئِذٍ» در قيامت نسبتي بين انسان‌ها نيست. چنانچه در آيه‌ي 265 سوره‌ي بقره مي‌فرمايد: «لا بَيْعٌ فيهِ وَ لا خُلَّه» در آن شرايط نه دوستي مطرح است و نه معامله‌اي باقي مي‌ماند. پس همه‌ي كمالات بايد در دنيا فراهم شود و لذا حضرت‌علي( در خطبه‌ي 4 نهج‌البلاغه مي‌فرمايند: «اِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَ لا حِسابٌ وَ غَداً حِسابٌ وَ لا عَمَلٌ». امروز روز عمل است و حساب و جزائي در آن نيست و فردا روز حساب است و امکان عمل در آنجا وجود ندارد. شايد بتوان گفت دقيق‌ترين نگاه به انسان نگاهي است که در آيات فوق و سخن حضرت مولي الموحدين( مطرح شده تا بتوانيم انسان را در ابديتش، بدون هر گونه نسبت و اعتباري بنگريم و در اين دنيا با ديدي او را تعريف نمائيم که در ابديت هست. 
همان‌طور كه جهان هستي مشتمل بر عالم طبيعت و عالم مثال و عالم عقل است، انسان‌ها نيز اين عوالم سه‌گانه را در طول يكديگر طي مي‌كنند و در يكي از اين مراتب سه‌گانه قرار مي‌گيرند. چنان‌چه حضرت علي( فرمودند: «النّاس ثَلاثَهٌ؛ عَالِمٌ رَبَّانِيٌّ، مُتَعَلِّمٌ عَلَی سَبيلِ نجَاةٍ وَ هَمَج رَعَا»
 مردم سه گروه‌اند، عالم ربّاني و متعلّمي که در مسير نجات است و انسان‌هاي سرگردان. كه اولي در تجرد عقلي و دومي در وسط راه، و سومي - يعني هَمج‌ رعا - در طبيعت مانده است. و امام ششم فرمودند: «نَحُنُ ‌الْعُلَمَاء و شيعتُنا المتعلّمون وَ سائِرالنّاس همج»
 عالِمان دين ماييم و شيعيان ما از متعلّمين و ديگران از زمره‌ي سرگردانان هستند. قرآن همين تقسيم‌بندي را به نحوه‌اي ديگر متذکر مي‌شود و مي‌فرمايد: «ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ»
 ما اين كتاب را به عنوان ميراث به گروهي از بندگان داديم اما آنها پس از دريافت كتاب سه گروه شدند، برخي از آنها ظلم كردند و نپذيرفتند و خود محور شدند و گروه دوم در حد وسط قرار داشته از طبيعت فراتر آمدند و مشغول اصلاح خود‌اند و گروه سوم كساني‌اند كه به اذن الهي گوي سبقت را از همگان ربوده و از فضل بيكران خداوند بهره‌مند گشته‌اند. 

هماهنگي در معرفت انسان و شناخت جهان

براي شناخت انسان، آگاهي به او در سه مقطعِ قبل از دنيا، در دنيا و بعد از دنيا لازم است، زيرا انسان با سه مقطع وجودي، با سه مقطع از جهان هستي در ارتباط است.

كمالي را كه انسان در حركت مستمر خود با گذر از كاستي‌ها، به سوي آن حرکت مي‌کند، نمي‌توان مادي دانست، زيرا امور مادّي تنها مسير را تأمين مي‌نمايند، بنابراين مادامي که انسان در محدوده‌ي امور مادي است بين راه است و تا زماني كه چشم دروني خود را باز نكرده و در شنيدن، احتياج به گوش مادي دارد، در راه مي‌باشد و چون به جايي رسيد كه بدون چشم، ديد و بدون گوش، شنيد در طليعه‌ي مقصد است. طليعه‌اي كه حقايق را با علم حضوري دريافت مي‌نمايد.

با توجه به سِعه‌ي وجودي انسان و حضوري که مي‌تواند در عوالم فوق مادي داشته باشد بايد گفت: کمالاتي را كه مكتب‌هاي مادي براي انسان ترسيم مي‌كنند، غايت انساني نيست و بايد از اين تفسيرها براي انسان فاصله گرفت و به همين جهت قرآن در آيه‌ي 29 سوره‌ي نجم مي‌فرمايد: «فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَوةَ الدُّنْيَا» از هرکس که به ياد ما پشت كرده و دنيا را انتخاب نموده، دوري كن. چون اين افراد بالاتر از حيات مادي را به ما پيشنهاد نمي‌كنند، نهايتاً به ما در داشتن دنياي بيشتر کمک مي‌کنند و از مقصد اصلي كه نزديكي به انسان كامل است، محروممان مي‌نمايند. 

شناختِ فعليت و كمال انسان كه در برابر شناختِ نقص‌هاي آن است، از ضروريات شناخت انسان و شناخت مسيري است كه در آن زندگي مي‌كند. و از اين جهت مي‌توان گفت: تا معاد و مراحلي که هر کس بايد طي کند، روشن نشود، تكامل انسان شناخته نمي‌شود.

عرض شد انسان تا خودكفا نشود و محتاج چشم و گوش باشد، در نقص است. و غني كسي است كه اصلاً در هيچ بعدي نياز براي او مطرح نيست و چون غنيِ بالذّات خداوند است، انسان متكامل نيز بايد آيت غني بشود. 

كمال انسان، همان حقايقي است كه در دعاي سحر بيان شده و انسان كامل شخصي است كه بتواند قادر به قدرتي شود كه بر همه‌ي امور جريان داشته باشد. در جريان دعاي سحر به جايي مي‌رسيد که متوجه مي‌شويد نه تنها کامل‌ترين‌ها نزد خدا است بلکه هر چيز که نزد خدا است کامل‌ترين است. مي‌گويي: «اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ مِنْ كَمالِكَ بِاَكْمَلِها وَ كُلُّ كَمالِكَ كامِل، اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِكَمالِكَ كُلِّه» خدايا از عالي‌ترين مراتب كمال تو درخواست مي‌كنم، در صورتي كه تمامي مراتب کمال تو عالي است، خداوندا از تمامي مراتب كمال تو درخواست مي‌نمايم.....» «اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ مِنْ اَسْمائِكَ بِاَكْبَرِها وَ كُلُّ اَسْمائِكَ كَبيرَه، اَللّهُمَّ اِنّي اَسْئَلُكَ بِاَسْمائِكَ كُلِّها» پروردگارا! بزرگترين اسماءات را از تو طلب مي‌نمايم و حال آن‌كه تمامي اسماءات بزرگ است، پس تو را به تمامي اسماءات مي‌طلبم.
 رسيدن به آنچه در اين دعا آمده‌است به معناي رسيدن به مقام فنا و رسيدن به مظهريّت تام اسماء حسناي الهي است و تا انسان به اين مرحله نرسد در راه است و چون به اين مرحله رسيد وَلِيُّ‌الله است. 

وَلِيُّ‌الله از جمله فيوضات الهي است و خداوند همانگونه كه با آب، رفع عطش مي‌كند، با وليّ‌الله نيازهاي معنوي انسان‌ها را تأمين مي‌نمايد. و انسان‌شناسي به اين معنا است که انسان بداند نقطه‌ي آرماني‌اش در کجا است و چگونه از طريق وَلِيّ الله مي‌تواند به نقطه‌ي آرماني خود برسد.
انسانِ كامل؛ پيوند دو سر حلقه‌ي هستي

انساني كه مراتب هستي را طي كند و همه‌ي مراحل آن را بپيمايد و به تجرد كامل دست يابد، چندان كه بدون استعانت از ابزارهاي مادي نظير چشم و گوش، ببيند و بشنود، عصاره‌ي جهان است و از او به عنوان صادره‌ي اول ياد مي‌شود. در روايات از رسول خدا( داريم: «اَوَّلُ مَا خَلَق اللّهُ نُوري اِبْتَدَعهُ مِنْ نُورِه»
 اولين چيزي که خلق شد نور من بود که از نور حضرت حق جدا شد. يا از حضرت علي( داريم «اَوّلُ مَا خَلَق نُور حَبِيبِه محمد(»
 اولين چيزي که خداوند خلق نمود نور حبيبش محمد( بود و مسلّم انسانِ كامل نه تنها اوّلُ ما خلق‌الله است كه آخِرُ ما خلق‌الله نيز هست. چون كسي كه در آغاز آفرينش و در اولين مرتبت فيض است، پس از ظهور و در پايين‌ترين مراتب، همان مسير را طي كرده و تا به آخرين كمال آفرينش مي‌رسد و آيه‌ي «اِنّا لِلّهِ وَ اِنّا اِلَيْهِ راجِعُون»
 ناظر به آمد و شد انسان در اين دو مسير است. و انسان كامل به مصداق «وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى»
 او در افقي اعلي است، سپس نزديك شد، پس باز نزديك شد، پس به نزديكي دو سر كمان رسيد، از اين هم نزديك‌تر، آن دو قوس را طي مي‌نمايد. كسي كه در وسط راه است و به مرحله‌ي تجرد عقلي نرسيده حيوان خوبي است و اگر هم در راه نباشد، حيوان بدي است.

توحيد داراي سه مرتبه‌ي «افعالي»، «صفاتي» و «ذاتي» است و انسان موحد در ابتدا به جايي مي‌رسد كه نور «لا حول و لا قوة الاّ بالله» را در وجود خود پياده مي‌كند و همه‌ي حركات‌و افعال را از ناحيه‌ي خداوند سبحان مي‌بيند و بعد از آن، نور «لا اله الاّ الله» در قلب او جاي مي‌گيرد و از آن پس «لا هُو الاّ هُو» بر لسان او روان است. در توحيد افعالي مي‌رسد به جايي كه اسباب را بر مي‌كَنَد و حق را از ماوراء حجابِ اسباب، فعّال مي‌يابد. كه گفت:

	ديده‌اي خواهم سبب سوراخ كن

	تا حُجب را بركند از بيخ و بن



مسير حركت انسان براي وصول به اين مقام، نفس انسان است. يعني در مسير تكاملِ انسان، مسافت و آن‌که در حرکت است يكي‌اند و لذا قرآن فرمود: «يَا اَيُّها الَّذينَ امَنوا عَليْكُمْ اَنْفُسَكُمْ»
 اي اهل ايمان مواظب جان خود باشيد و مبادا كه از آن تخلف بورزيد.

هرچه انسان به بيرون از خود فكر كند، از خود غافل مي‌ماند و هرچه به تن بپردازد، از انسانيت خود دور مي‌ماند. اگر كه آدمي به ياد خدا باشد خداوند به ياد او خواهد بود چه اين‌كه خداوند مي‌فرمايد: «فَاذكُروُنی اَذْكُركُم»
 مرا ياد كنيد تا در ياد شما باشم، و اگر خداوند به ياد ما باشد مانع غفلت ما از خودمان مي‌گردد.

براي طي مسير تكامل بايد گام به گام در مسير جان پيش رفت. عمل در نخستين مراتبِ كمالي مربوط به زندگي دنيا است و از اين‌رو با پايان پذيرفتن اين زندگي، عمر آن به دليل وابستگي‌اي كه به طبيعت دارد به انجام مي‌رسد، وليكن حاصل آن كه معرفت و مشاهده است، در جان آدمي باقي مي‌ماند و هر عملي اثري خاص در مسير معرفت انسان مي‌گذارد و از اين‌رو انسان بايد اعمال و اخلاق و عقايد خود را كه به طور مستقيم در جان او اثر مي‌گذارند، به‌گونه‌اي سامان بخشد كه براي جان انسان حيات‌بخش باشد. غضب و شهوت را در ذيل شريعت الهي به تبرّي و تولّي تبديل کند و عقل را در جهتِ يافتن خدا به‌كار برد. رسول‌الله( در جواب افرادي كه با يک فرد مسيحيِ خوشبو و تميزي برخورد کردند كه وارد مدينه شده بود، به حضرت عرض کردند: «مَا اَعْقَلَ هَذا الرَّجُل» اين مرد چه عقل و خردي دارد! حضرت فرمودند: «مَه، اِنَّ الْعاقِلَ مَن وَحَّدَهُ»
 يعني خاموش، عاقل كسي است كه موحّد باشد. و كسي كه عقل خود را جهت نداده و گرفتار تثليث است كه عاقل نمي‌شود.

راه آسان؛ غير از راه مستقيم است و لذا قرآن فرمود: «فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَة، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَة فَكُّ رَقَبَة، أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَة، يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَة، أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَة»
باز هم عقبه و گردنه‌ي تكليف را نپيمود، و در باره‌ي آن عقبه چه مي‌داني؟ آن عقبه عبارت است از آزاد کردن بنده در راه خدا و طعام در روز قحطي و گرسنگي و يا احسان‌كردن است به يتيم خويشاوند و يا به فقير مضطرِّ خاك‌نشين. چرا گردنه‌ها را رها كرده و در دشت‌هاي هموار سير مي‌كنند؟ غذاي مانده را به مستمند دادن، در دشت گام‌زدن است و غذاي بهتر را بخشيدن، از گردنه گذركردن است و راه مستقيم به سوي حضرت الله است. كارهايي كه در محدوده‌ي قسط و عدل و نظاير آن است در حوزه‌ي عمل بوده و در حيوانات نيز يافت مي‌شود ولي نشانه‌هاي مقصد بلندِ انساني را در ديگر گفته‌هاي پيشوايان معصوم مي‌توان يافت كه گفتند: «بَلْ قلوبَنا اَوْعيَةٌ لِمَشِيةِ اللهِ»
 قلب‌هاي ما ظرف خواست و اراده‌ي خداوند است و يا حضرت علي( فرمودند: «مالِلّهِ آيةٌ اَكْبَرُ مِنّي»
 براي خدا آيه و نشانه‌اي بزرگتر از من نيست. از اين جهت مي‌گوئيم، با شناخت اصل انسان که ائمه معصومين(‌اند راه بسيار هموار مي‌شود و نظر به سيره آن ذوات مقدس راه‌يافتن به صراط مستقيمي است که رهرو خود را به حضرت «الله» مي‌رساند و اگر معرفت نفس موجب معرفت رب است در حالي است که معرفت نفس، ما را متوجه اصل انسان يعني انسان کامل بگرداند و اين است معني معرفت به انسان در اسلام.

انسان در منظر عرفان اسلامي
در عرفان موضوع «انسانِ‌کامل» به عنوان نقطه‌ي نهايي کمال انسان مطرح است که مصداق بالفعل آن انسان‌هاي معصوم مي‌باشند. انسان کامل جامع جميع عوالم وجود است، منتها در مرتبه‌ي روح و عقل به اجمال و در مرتبه‌ي قلب به تفصيل، به همين جهت بايد گفت: حقايق در نزد انسان کامل به صورت اجمال و تفصيل موجود است و در همين رابطه «اسم الله» که مقام جامع اسماء الهي است به وسيله‌ي انسان کامل دانسته مي‌شود به طوري که او با درک حضوري مقام خود عملاً «اسم الله» را درک مي‌کند. 

«اسم الله» مبدأ جامع اسماء الهي است و انسان کامل مظهر اسم الله است و لذا آنچه در عالم به فرق و کثرت هست در انسان کامل به نحو جامع موجود است، بنابراين شناسايي حقيقت انسان موجب شناسايي همه‌ي اسماء الهي خواهد شد. اگر کسي بخواهد همه‌ي اسماء حق را بشناسد، يا بايد در همه‌ي عوالم هستي سير کند و يا به انسان کامل معرفت پيدا نمايد که همه‌ي آن اسماء به صورت بالفعل در او هست. در همين رابطه حضرت صادق( مي‌فرمايند: «نَحنُ وَالله الأسماءُ الحُسني»
 به خداوند سوگند مائيم اسماء حسناي الهي.

در موضوع انسان‌کامل نظر به حقيقتي است که مظاهر آن حقيقت امامان معصوم( و پيامبر خدا( مي‌باشند. آن حقيقت هماني است که رسول خدا( در رابطه با آن فرمودند: «اَوّلُ ما خَلَقَ الله نوري»
 اولين چيزي که خداوند خلق کرد نور من بود. زيرا اولين مخلوق که از حضرت «الله» صادر مي‌شود بايد سنخيتي با حضرت الله که جامع جميع اسماء الهي است، داشته باشد و آن نمي‌تواند چيزي جز حقيقت انسان کامل باشد که ظرف پذيرش همه‌ي اسماء الهي است و چنانچه قبلاً عرض شد مقام ملائکه مقام پذيرش اسمي از اسماء الهي است.

وقتي روشن شد اولين مخلوق، حقيقت انسان کامل است، روشن مي‌شود چرا گفته مي‌شود تمام انبياء الهي پرتوي از نور محمدي( هستند، يعني:

	بود نور نبي خورشيد اعظم

	گه از موسي پديد و گه ز آدم



هرچند به حسب ظاهر حضرت محمد( از اولاد آدم است ولي به حسب حقيقت، جدّ حقيقي حضرت آدم مي‌باشند و زبان حالشان اين خواهد بود که:

	من به ظاهر گر ز آدم زاده‌ام

	ليک معناً جَدّ جَدّ افتاده‌ام



در همين رابطه در روايت داريم که ابن عباس گفت خدمت رسول خدا( بوديم که علي( وارد شد، همين‌که چشم پيامبر( به او افتاد در چهره اش تبسم نمود و فرمود: «مَرْحَباً بِمَنْ خَلَقَهُ‌اللَّهُ قَبْلَ‌أَبِيهِ بِأَرْبَعِينَ أَلْفَ‌سَنَةٍ، قَالَ‌: فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَانَ الِابْنُ قَبْلَ‌الْأَبِ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَنِي وَ عَلِيّاً مِنْ نُورٍ وَاحِدٍ قَبْلَ خَلْقِ آدَمَ بِهَذِهِ الْمُدَّةِ»
 مرحبا به كسى كه خداوند او را چهل هزارسال قبل از پدرش آفريد. عرض كرديم ممكن است پسر قبل از پدر باشد؟ فرمودند: آرى خداوند من و علي را از يك نور آفريد پيش از آفرينش آدم به همين مدت. چنانچه ملاحظه مي‌فرماييد اين روايت نظر به مقام وحداني انسان‌هاي کامل دارد.

حقيقت انسان کامل که همان حقيقت محمدي( است به اعتبار آن‌که «اَوّلُ ما خلق الله» و واسطه‌ي فيض است و در مقام خود جامع حقايق همه‌ي موجودات مي‌باشد، با علمِ به خود به حقايق همه‌ي موجودات، عالِم است و اين کامل‌ترين علم به موجودات مي‌باشد. زيرا در اين حالت وجود معلوم نزد عالم است و نه‌تنها صورتِ محسوس آن‌ بلکه وجود آن نزد انسان کامل مي‌باشد. 

از ميان مباحثى كه در عرفان نظرى مطرح مي‌‌‌شود، دو مسئله‌ي عمده و اساسى وجود دارد كه زير بناى اصلى مسائل عرفانى و اساس مباحث آن را تشكيل مي‌‌‌دهند، آن دو مسئله عبارتند از: مسئله‌ي «توحيد» و مسئله‌ي «شناخت موحّد». به بيان ديگر، اساس مسائل عرفان نظرى بر بيان توحيد و معرفى موحّد، يعنى انسان كامل تأکيد دارد. از اين رو، درباره‌ي انسان كامل مباحث عميق و دقيقى عنوان شده است.
 شهيد مطهري درباره‌ي ضرورت شناخت انسان كامل مي‌فرمايد: اگر ما انسان كاملِ اسلام را نشناسيم، قطعاً نمي‌‌‌توانيم يك مسلمان تمام و كامل باشيم.
 
در قرآن كريم درباره‌ي اسوه قراردادن انسان كامل چنين آمده است: «لَقَدْ كانَ لَكُمْ في‏ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَ الْيَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَكَرَ اللَّهَ كَثيراً»
 در اين آيه خداى سبحان پيامبر اسلام را كه مصداق بارز انسان كامل است به عنوان اسوه و قدوه براى امت اسلامى معرفى كرده و فرموده است: كسى كه به خداوند و روز قيامت اميد داشته و بسيار به ياد خداست، در تمام گفتار و رفتار خويش به پيامبر اسلام اقتداء و تأسّى مى‌كند. از آن جايي كه اثر عملىِ شناخت و تأسّى به انسان كامل، اساس تربيت اخلاقى انسان هاست، خداى سبحان در آيه‌ي مباركه‌ي فوق فرمان الگوپذيرى از انسان كامل را داده است تا بشر از اين رهگذر به هدايت الهى و تربيت اخلاقى بار يابد.

هر انسانى بالقوه انسان كامل است، ولى بالفعل تنها پيغمبران و اوليا را مي‌‌‌توان به اين نام خواند. شهيد مطهرى مي‌‌‌گويد: من اعتراف دارم كه مكتب عرفان از تمام مكتب‌هاى قديم و جديد، در باب انسان كامل غنى‌تر است ؛ نه قديمى‌ها توانسته اند به پايه‌ي اين‌ها برسند و نه امروزى‌ها.
 
وسيله‌اى كه اهل معرفت براى رسيدن به مقام انسان كامل معرفى مى‌كنند، تهذيب نفس و توجه به خداست. هر چه انسان بيش‌تر به خداى سبحان توجه كند و از غير خداوند فاصله بگيرد و هر چه بيش‌تر به معرفت نفس و تهذيب آن بپردازد، و از سير در آيات آفاقى و انفسى به خود شناسى و خداشناسى بار يابد، به مقام انسان كامل نزديك‌تر مي‌‌‌شود. كمال نهايى انسان از نظر عارف، رسيدن به حق سبحانه مي‌باشد. آنان معتقدند كه اگر انسان باطن خود را تصفيه كرده و از خود ديدن به خدا ديدن بار يابد، به كمال نهايى خود رسيده است. شبسترى در اين زمينه چنين سروده است: 
	درون خانه‌ي دل را فرو روب

	مهيا كن مقام و جاى محبوب


	چو تو بيرون روى او اندر آيد

	به تو، بى تو جمال خود نمايد



از ديدگاه عرفا، اگر انسان با بُراق عشق حركت كرده و منازل را زير نظر انسان كامل طى كند، به كمال نهايى خود مي‌‌‌رسد، به طورى كه پرده‌ي ميان او و خدا برداشته شده و به مركز جهان هستى مي‌‌‌رسد. او اين راه را با تلاش و تكاپوى مداوم بايد بپيمايد، چنان كه خدا در قرآن كريم مي‌‌‌فرمايد: «يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ»
 اى انسان به درستى كه تو به سوى پروردگار خود به سختى در تلاش هستی و او را ملاقات خواهى كرد. وقتى انسان به اين مقام برسد، به حقيقت هستى رسيده و همه چيز را دارا مي‌‌‌شود. چيزى كه انسان را به اين مقام مي‌‌‌رساند عبوديت است. امام صادق( فرمودند: «اَلْعُبودِيَّة جُوهَرَةٌ كُنْهُهَا الرّبُوبِيَّة»
 عبوديت گوهرى است كه باطن آن ربوبيت و پروردگارى است. هر گاه انسان به خدا رسيد، انسان كامل و مظهر كامل اسماء و صفات الهى شده و آينه‌اى مي‌‌‌شود كه ذات حق در او تجلى مى‌كند. اين حقايق در صورتى براى انسان حاصل مي‌‌‌شود كه همه حجاب هاى ظلمانى و نورانى را خرق كرده باشد. در مناجات شعبانيه - كه مناجات همه‌ي ائمه‌ي معصومين( است - مي‌‌‌خوانيم: «إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَ الانْقِطَاعِ إِلَيْكَ وَ أَنِرْ أَبْصَارَ قُلُوبِنَا بِضِيَاءِ نَظَرِهَا إِلَيْكَ حَتَّى تَخْرِقَ أَبْصَارُ الْقُلُوبِ حُجُبَ النُّورِ فَتَصِلَ إِلَى مَعْدِنِ الْعَظَمَةِ وَ تَصِيرَ أَرْوَاحُنَا مُعَلَّقَةً بِعِزِّ قُدْسِكَ» پروردگارا نهايت جدايي از غير خودت را به من ببخش و چشم‌هاي دلم را با نظر به خودت، روشن فرما تا آن حدّ که چشم‌هاي دل بتواند حجاب‌هاي نور را بشکافد، پس متصل گردم به معدن عظمت و در نتيجه روح‌هاي ما آويزان به عزّ قدس تو گردد.

حضرت امام خمينى«رضوان‌الله‌عليه» در تفسير اين فراز مى‌فرمايد: اين كمالِ انقطاع، خروج از منزل خود و خودى و هر چه و هر كس و پيوستن به اوست و گسستن از غير و هبه اى الهى است به اولياى خُلَّص، پس از صَعْقِ حاصل از جلال كه دنبال گوشه چشم نشان دادن اوست - ولا حظته الخ - و ابصار قلوب تا به ضياء نظر او نور نيابد، حجب نور خرق نشود و تا اين حجب باقى است راهى به معدن عظمت نيست و ارواح تعلق به عز قدس را در نيابد، و مرتبت تدلى حاصل نيايد «ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى»
 و ادنى از اين، فناى مطلق و وصول مطلق است، و نجواى سرّ حق يا بنده‌ي خاص صورت نگيرد، مگر پس از صعق و اندكاك جبل هستى خود.

	تا خويشتنى، به وصل جانان نرسى

	خود را بره دوست فنا بايد كرد




امام در اثر نفيس ديگر خود به نام سرّالصلوة، درباره‌ي اين فراز نورانى از مناجات شعبانيه مي‌‌‌فرمايند: آيا مناجات شعبانيه را كه از حضرت امير و اولاد معصومين( وارد شده و مكرر خواندى، تفكر و تدبر در فقرات آن كردى؟ كه غاية القصواى آمال عارفان و منتهاى آرزوى سالكان، همين فقره‌ي شريفه از آن دعاى شريف است... و تفكر كن در آن حديث شريف كه از حضرت امام صادق( درباره قلب سليم وارد شده، ببين آيا غير از فناى ذاتى و ترك خودي و خوديت و اِنيّت و اَنانيت كه در لسان اهل معرفت است، به چيزى ديگر قابل حمل است؟... مقصود ما از اين تطويل آن است كه برادران ايمانىِ خود را قدرى به معارف نزديك كنيم ... و جلب نظر خوانندگان را راجع به معارف الهيه و تهذيب باطن كه هر دو از مهمات، بلكه غايت بعثت انبيا و انزال كتب است، نمائيم.
 
ابن عربى در تعريف انسان كامل مي‌‌‌گويد: آن گاه كه خداى سبحان، خواست خود را در كون جامع مشاهده نمايد، انسان كامل را به عنوان روح عالم و آينه‌ي تمام نماى هستى، آفريد و اين كون جامع كه انسان كامل و خليفه‌ي الهى ناميده مي‌‌‌شود، موجودى است كه خداوند متعال به واسطه‌ي او به سوى عالم خلقت نظر كرده و آن ها را مورد رحمت خود قرار مي‌‌‌دهد. پس انسان كامل كه همان كون جامع براى خداوند سبحان است، به منزله‌ي مردمك چشم براى انسان است و نظام آفرينش به وجود او كامل گرديده است. پس انسان كامل براى عالم مانند نگين انگشترى است كه محل نقش و علامتى است كه خزانه‌ي هستى به واسطه‌ي او حفظ مي‌‌‌گردد، از اين رو، او را خليفه‌ي حق ناميده است، زيرا خالق هستى در سايه‌ي وجود او، جهان و جهانيان را حفظ مى‌كند، بنابراين، عالم هستى تا آن هنگام كه انسان كامل در آن وجود دارد حفظ خواهد شد.
 
تحليل كلام ابن عربى در مورد انسان کامل
نكته‌ي اول: انسان كامل موجودى است كه خداى سبحان، كمالات ذاتى خود را كه غيب مطلق است، در شهادت مطلقه و آينه‌ي او مشاهده مى‌كند؛ انسان كامل تنها موجودى است كه مي‌‌‌تواند آينه‌ي حق نما و مظهر كامل الهى باشد. عبدالکريم جيلي در اين باره مي‌گويد: انسان كامل آينه‌ي حق است و خداى متعال بر خود لازم كرده است كه اسماء و صفات خود را جز در انسان كامل مشاهده نكند و اين معناى آيه‌ي مباركه‌اى است كه فرمود: «إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ»
 به درستى كه ما آن امانت را به آسمان‌ها و زمين و كوه‌ها عرضه نموديم، همه از پذيرش و تحمل آن امتناع نمودند و از قبول آن ترسيدند، انسان آن را برداشت و تحمل آن را پذيرفت. 

نكته‌ي دوم: هدف نهايى ايجاد عالم و آدم، تحقق انسان كامل است. پس انسان كامل موجودى است كه غرض و هدف ايجاد هستى را تأمين مى‌كند كه اگر وجود او نمى بود نظام آفرينش پديد نمى آمد، چنان كه در حديث قدسى فرمودند: «لَوْلَاكَ‏ لَمَا خَلَقْتُ‏ الْأَفْلَاك‏»
 اى پيامبر اگر شما نبودى هر آينه عالم هستى را نمى‌آفريدم. انسان كامل سبب غايى ايجاد عالم است. 
نكته‌ي سوم: انسان كامل واسطه‌ي فيض الهى در حفظ عالم هستى است ؛ يعنى حق سبحانه در آينه‌ي انسان كامل تجلى مى‌كند. انوار تجليات حق از آينه‌ي وجود او به عالم و آدم فايض شده، نظام هستى با رسيدن آن فيض، حفظ مي‌‌‌شود و تا زمانى كه انسان كامل در عالم باشد، از حق سبحانه تجليات ذاتى و رحمت رحمانى و رحيمي‌‌‌درخواست مى‌كند و عالم با اين استمداد و فيضانِ تجلياتِ حق محفوظ مى ماند. بدين لحاظ عزيزالدين نسفى در وصف دل انسان كامل مي‌گويد: چندين گاه است كه مي‌‌‌شنوى در درياى محيط آينه‌اى گيتى نماى نهاده‌اند، تا هر چيز كه در آن روانه شود، پيش از آن كه به ايشان برسد، عكس آن چيز در آينه‌ي گيتى نماى پيدا آيد و نمي‌‌‌دانى كه آن آينه چيست و آن دريا كدام است. آن دريا عالم غيبِ غيب و آن آينه، دل انسان كامل است ؛ هر چيز كه از درياى عالم غيبِ غيب روانه مي‌‌‌شود، تا به ساحل وجود برسد، عكس ‍آن بر دل انسان كامل پيدا مى‌آيد و انسان كامل از آن حال خبر مي‌‌‌شود.
 
شيخ عبدالكريم جيلى درباره‌ي مفهوم و حقيقت انسان كامل مي‌‌‌گويد: افراد كمالات اشيا را دارند (بالقوه داراى اين كمالات هستند) و عده‌اي ديگر كمالات در آن ها فعليت پيدا كرده و بالفعل داراى آن كمالات هستند. اين دسته‌ي دوم همانا انبياء و اولياى كامل هستند كه در كمالات خود متفاوتند؛ عده‌اى كامل و گروهى ديگر اكمل‌اند، اما آن حدِ نهايى از كمال كه براى حضرت محمد( تعين پيدا كرده، براى هيچ کس ديگر از افراد انسان تحقق نيافت، پس آن حضرت انسان كامل است و انبيا و اوليا و افراد كامل ديگر از باب الحاق كامل به اكمل به او ملحق و از باب انتساب فاضل به افضل، به آن حضرت منسوب هستند، زيرا براى انسان كامل اوصاف و كمالاتى ذكر مي‌‌‌شود كه نسبت دادن آن ها به غير پيامبر اسلام جايز نيست.
 انسان كامل قطبى است كه فلكِ دايره‌ي وجود از اول تا به آخر بر گرد او مى چرخد، و انسان كامل هميشه و در همه‌ي اعصار يكى بيش نيست.
 
اميرالمؤمنين( در نهج البلاغه در بيان منزلت و حقيقت ائمه‌ي معصومين( كه مصاديق بارز انسان كامل‌اند، مي‌فرمايند: «فِيهِمْ كَرَائِمُ الْقُرْآنِ وَ هُمْ كُنُوزُ الرَّحْمَنِ» در آل پيامبر كرامت هاى قرآن وجود دارد و آن ها گنجينه‌ي اسماء و صفات الهى هستند.
 و نيز بيان داشت: «وَ هُمْ أَزِمَّةُ الْحَقِّ وَ أَعْلَامُ الدِّينِ وَ أَلْسِنَةُ الصِّدْقِ فَأَنْزِلُوهُمْ بِأَحْسَنِ مَنَازِلِ الْقُرْآنِ»
 اهل بيت ( زمام هاى حقيقت و نشانه هاى دين اند پس آنان را در بهترين منازل قرآن قرار دهيد، (بلكه آن ها همان بهترين منازل قرآن اند). 
امام خمينى«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» مي‌‌‌فرمايند: انسان كامل هم چنان كه آينه‌ي حق نماست و خداى سبحان، ذات خود را در آن مشاهده مى‌كند؛ آينه‌ي شهود تمام عالم هستى نيز مى‌باشد.
 
درباره‌ي تفاوت مرتبه‌ي انسان كامل با مرتبه‌ي الهيه، در توقيع شريفى كه از طرف حضرت حجة ابن الحسن العسكرى( رسيده چنين آمده که: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَعَانِي جَمِيعِ مَا يَدْعُوكَ بِهِ وُلاةُ أَمْرِكَ الْمَأْمُونُونَ عَلَى سِرِّكَ الْمُسْتَبْشِرُونَ بِأَمْرِكَ الْوَاصِفُونَ لِقُدْرَتِكَ الْمُعْلِنُونَ لِعَظَمَتِكَ أَسْأَلُكَ بِمَا نَطَقَ فِيهِمْ مِنْ مَشِيَّتِكَ فَجَعَلْتَهُمْ مَعَادِنَ لِكَلِمَاتِكَ وَ أَرْكَانا لِتَوْحِيدِكَ وَ آيَاتِكَ وَ مَقَامَاتِكَ الَّتِي لا تَعْطِيلَ لَهَا فِي كُلِّ مَكَانٍ يَعْرِفُكَ بِهَا مَنْ عَرَفَكَ لا فَرْقَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهَا إِلا أَنَّهُمْ عِبَادُكَ وَ خَلْقُكَ»
 خداوندا! از تو درخواست مى‌كنم به همه‌ي معانى كه صاحبان اَمرت كه اَمين سرّ و بشارت‌دهنده‌ي دستور تو و ستايش‌كننده‌ي قدرت تو هستند و تو آن‌ها را گنجينه‌ي كلمات و اركان توحيد و آيات خود قرار داده‌اى كه فرق بين تو و آن ها جز آن كه آنان بنده و مخلوق تو هستند، نيست.

در اين دعاى نورانى كه در آن حقايق و معارف بسيارى مطرح شده، از انسان‌هاى كامل به عنوان صاحب ولايت امر و أمين اسرار الهى ياد شده، كه خداوند سبحان آنان را معدن كلمات وجودى و اركان توحيد و آيات خويش قرار داده است و تفاوت آن‌ها با حضرت الهيه را در همان ربوبيت خدا و مربوبيت و عبوديت آن ها دانسته است. اين عالى ترين مقامى است كه براى موجود امكانى قابل تصور است. 

با دقت و تدبّر در فرازهاى اين دعاى پر بركت، حقايقى كه در كلام اهل معرفت عنوان شده تأييد مي‌‌‌شود و اسرار سخنان امام خمينى و ساير بزرگان اهل معنا آشكار مي‌‌‌شود. زيرا اگر تفاوت مرتبه‌ي انسان كامل كه در اين دعا از آن به اركان توحيد ياد شده است، با مرتبه‌ي الهيه در ظاهر و مظهر و ربوبيت و مربوبيت باشد، رب العالمين در اين مربوب تجلى كامل كرده و آن ظاهر در اين مظهرِ تام، ظهور يافته است. بنابراين، اين مظهر مى‌تواند خداوند و اسماء و صفاتش را نشان دهد و حق سبحانه خود را در اين مظهرِ كامل مشاهده كند. 

عارف شبسترى در اين باره نيكو سروده است:
	احد در ميم احمد گشت ظاهر

	در اين دور، اول آمد عين آخر


	ز احمد تا احد يك ميم فرق است

	جهانى اندر اين يك ميم غرق است


	بر او ختم آمده پايان اين راه

	در او منزل شده، اَدْعوا اِلَى الله


	مقام دلگشايش جمع جمع است

	جمال جان فزايش شمع جمع است


	شده او پيش و دل ها جمله در پى

	گرفته دست جان ها دامن وى


	در اين ره اوليا باز از پس و پيش

	نشانى داده اند از منزل خويش 



از آن جا كه احد به اعتبار فناى تعدد اسماء و صفات و نسبت ها و تعين‌ها، اسم ذات است، در ميم احمد كه تعين محمدى( است ظاهر شده و مظهر حقيقى احد، حقيقت احمد است و باقىِ مراتب موجودات همه مظاهر حقيقت محمدى هستند. زيرا از ديدگاه اهل معرفت همان طور كه حق سبحانه در همه مراتب موجودات سريان دارد، انسان كامل نيز سريان دارد، چون او از خود فانى و به حق باقى است. بنابراين، ميم احمد اشاره به دايره‌ي موجودات دارد كه مظهر حقيقت محمدى هستند.
 
انسان كامل، موجودى است كه نه تنها علت ايجاد عالم، بلكه سبب بقاى هستى نيز مى باشد و فيض الهى در پرتو چنين موجودى بر نظام عالم و آدم فرو مي‌‌‌ريزد. اين نكته در عقايد اصيل اسلامى مطرح است كه زمين هيچ گاه بدون حجت حق با بدن عنصرى نخواهد بود كه در زمان حاضر، وجود مقدس حجت‌بن‌الحسن‌العسكرى( عهده دار چنين مقام است، بنابراين انسان كامل عبدالله، عندالله و صاحب مقام ولايت، يعنى ولىُّ الله است. قلب او وسيع ترين قلب ها و قطب عالم امكان و حجة الله و خليفة الله، راسخ در علم و خازن و منبع علم لدنى، زارع قلوب و برانگيزاننده‌ي دفاين عقول و امين الله است و زمين هيچ‌گاه از وجود چنين انسانى خالى نخواهد بود.
 
عرفا ضرورت وجود انسان كامل را اين گونه تبيين مى‌كنند: به دليل ظهور و تجلى اسم جامع و اعظم الهى در مظهر تام، كه همه مراتب وحدت و كثرت را بدون غلبه بر ديگرى دارا باشد، وجود انسان كامل ضرورى است، زيرا فقط اوست كه مي‌‌‌تواند چنين مظهر كاملى باشد، چرا كه در اسماى ذاتى، وحدت و در اسماى فعلى، كثرت غلبه دارد.

حضرت امام«رضوان‌الله‌‌تعالي‌عليه» در كتاب شريف چهل حديث مي‌‌‌گويند: انسان كامل كه آدم ابوالبشر يكى از مصاديق آن است بزرگ‌ترين آيات و مظاهر اسماء و صفات حق و مثل و آيت حق تعالى است. و خداى سبحان از مِثل، يعنى شبيه، منزه و مبرّاست، ولى ذات مقدس را نبايد از مَثَل به معناى آيت و علامت، تنزيه نمود همچنان که قرآن فرمود: «وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ»
 او را مَثَل برتر در آسمان‌ها و زمين است، همه‌ي ذرات كائنات، آيات و مرآت تجليات آن جمال جميل هستند، منتها هر يك به اندازه‌ي وِعاء وجودى خود، ولى هيچ يك آيتِ اسم اعظمِ جامع، يعنى الله نيستند، جز حضرت كون جامع و مقام مقدسِ برزخيت كبرى. پس خداوند انسان كامل را به صورت جامع آفريده و او را آينه‌ي اسماء و صفات خويش قرار داده است.
 
همان‌گونه كه در كلام حضرت امام ملاحظه شد، وجود انسان كامل قبل از هرچيزِ ديگر، براى نشان‌دادن اسماء و صفات الهى ضرورى است و تنها اوست كه مي‌‌‌تواند مظهر اسم اعظم الهى واقع شود، زيرا در هويت واحده كه متصف به وحدت حقيقى است، احكام وحدت به طور كامل بر احكام كثرت غالب است، بلكه بر اساس قهاريت احدى، احكام كثرت به صورت كلى محو و فانى در وحدت قاهره است. بنابراين، هنگامى كه آن هويتِ واحده اراده كرده كه ذات او در مظهر كاملى ظاهر شود كه تمام مظاهر نورى و مجالى ظلى را داشته و همه حقايق آشكار و نهان را شامل باشد، چه اين كه همه‌ي دقايق باطنى و ظاهرى او را همراهى كند، اين حقيقت تنها در مظهر تام و كون جامع، يعنى انسان كامل تحقق پيدا مى‌كند. زيرا تنها اوست كه مي‌‌‌تواند بين مظهريت ذاتى مطلقه و مظهريت اسماء، صفات و افعال، جمع كند، چون نشئه‌ي او از جمعيت و اعتدالِ گسترده برخوردار است و تنها انسان كامل است كه مي‌‌‌تواند ميان حقايق وجودى و وجوبى و نسبت هاى اسماى الهى از يك سو و حقايق امكانى و صفات خلقى از سوى ديگر، جمع كند.
بنابر اين، انسان كامل جامع بين مرتبه‌ي جمع و تفصيل بوده و محيط بر همه‌ي امورى است كه در سلسله‌ي نظام هستى تحقق دارد. پس هويت احدى خداوند سبحان در چنين مظهرى تجلى نموده و ذات خويش را در آن مشاهده كرده است. اين نكته از اسرار عميق و حقايق بلندى است كه درباره‌ي ضرورت انسان كامل در نظام هستى مطرح است.

جايگاه انسان كامل در نظام هستى
يكى از مسايل مهم كه در عرفان اسلامى كاملا مورد توجه بوده و امام خمينى«رضوان‌الله‌عليه» نيز درباره‌ي آن حقايق بلندى از خود به يادگار گذاشته‌اند است، جايگاه انسان كامل در نظام هستى است، که بعد از بيان ضرورت وجود انسان كامل در نظام هستى بحث مي‌شود. زيرا انسان كامل به لحاظ برخوردارى از جامعيت و گستردگىِ وجودى، نسخه‌ي جامع و كامل تمام نظام هستى است، به گونه‌اى كه شناخت او موجب شناخت عالم و آدم خواهد شد. 

ملاصدرا در اين باره گفته است: انسان كامل نسخه‌ي مختصر از همه‌ي عوالم در نظام هستى است و اگر كسى بتواند او را به‌خوبى بشناسد، همه‌ي جهانِ آفرينش را شناخته است و اگر از معرفت و شناخت او بهره‌اى حاصل ننمايد، از شناخت همه‌ي عوالم هستى محروم خواهد بود.
 
آيت الله حسن‌زاده«حفظه‌الله» مي‌فرمايند: انسان كامل داراى مقام مشيةُ الله است، و اصلا مقام او مقام مشيةُ الله و او محل مشية الله مي‌باشد. و آيه‌ي كريمه‌ي «يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَيَخْتَارُ» و ديگر آيات مشابه آن‌كه در رابطه با مشيت آمده، همه بر او صادق است، و اين مظهر مشيت و اختيار الهى، صاحب ولايت كليه است كه برخوردار از رقايق صفات حق تعالى بوده و محل ظهور و تجلى جميع اوصاف كماليه‌ي الهى است. پس وجود انسان كامل ظرف همه‌ي حقايق و خزاين الهى و اعيان حقايق نوريه‌ي دار هستى است. لاجرم اين مقام داراى ولايت تكوينى است كه مي‌‌‌تواند با اذن و مشيت الهى در كائنات تصرف كند، بلكه خود را در خارج از بدن خود ايجاد نمايد و موجودات خارجى به منزله‌ي اعضاى انسان كامل و او به مثابه جان آن‌هاست، لذا معجزات و كرامات و هرگونه خارق عادت انسان‌هاى كامل از اين جهت است.
 
آن‌گونه كه در بيان فوق ملاحظه شد، انسان كامل كه محل مشية الله است، جانِ جهان بوده و كل جهان بدن او به حساب مى آيد، پس نقش و جايگاه انسان كامل در عالم، نقش و جايگاه روح در بدن است، لذا مي‌‌‌تواند هر نوع تصرفى را با اذن الهى در عالم داشته باشد. در اين باره بحث هاى فراوانى در ره آورد عرفانى - شهودى اهل معنا وجود دارد. 
چون انسان كامل به منزله‌ي روح عالم و عالم جسد اوست، و آن طور كه روح جسد را تدبير كرده و به وسيله قواى روحانى و جسمانى كه در اختيار دارد، مي‌‌‌تواند هر گونه تصرفى در آن داشته باشد، انسان كامل نيز عالم را تدبير كرده و مي‌‌‌تواند در آن به واسطه‌ي اسماى الهى - كه در وجود او به امانت گذاشته شده - در عالم تصرف كند، زيرا تمام حقايق نهفته در نهان انسان كامل، برزخى است بين جهت احديت جمعى و حقيقت وجوب. بنابراين، حق در آينه‌ي دل انسان كامل كه خليفه‌ي اوست، تجلى كرده و عكسِ انوار تجليات از آينه‌ي دل او بر عالم فايض مي‌‌‌شود و تا انسان كامل در عالم باقى است، از تجليات ذاتى حق و رحمت رحمانى و رحيمى حق سبحانه استمداد مى‌كند و عالم با اين استمداد و فيضانِ تجليات محفوظ مى‌ماند. پس هيچ معنايى از معانى از باطن به ظاهر بيرون نمى‌آيد، مگر به حكم انسان كامل، چه اين‌كه هيچ چيزى از ظاهر به باطن نمى‌آيد مگر به دستور او.
 
جايگاه انسان كامل در عالم هستى كه در بيان عرفا مطرح شده، حقيقتى است كه در كلمات ائمه‌ي معصومين( نيز، بدان اشاره شده است. اميرمؤمنان على( در كلامى نورانى كه بيان‌گر بسيارى از اين حقايق است فرموده‌اند: «فَإِنَّا صَنَائِعُ رَبِّنَا وَ النَّاسُ بَعْدُ صَنَائِعُ لَنَا»
 ما امامان، ساخته و پرداخته‌ي پروردگارمان هستيم؛ و خلق، در مرتبه‌ي بعد، ساخته و پرداخته‌ي ما هستند. بيان نورانى امام( همان حقيقتى را درباره‌ي انسان كامل مطرح مى‌كند كه عرفا از آن به محل مشية الله و امثال آن تعبير كرده‌اند. ابن ابى الحديد معتزلى - شارح نهج البلاغه - در ذيل اين كلام حضرت مي‌‌‌گويد: اين سخن بسيار با عظمت است و بر همه‌ي كلمات برترى دارد و معناى آن فوق همه‌ي معانى، دو مفهوم دارد، يكى اين‌كه امام مي‌‌‌فرمايد بين ما و خداوند واسطه‌اى وجود ندارد و ما واسطه‌ي بين حق و خلق هستيم و مفهوم ديگر آن مربوط به ملكوت اين كلام است ؛ يعنى: «اِنَّهُم عَبيدُاللّه وَ اَنَّ الناس عَبيدُهم»
 اهل بيت( بندگان خدا و مردم همه بنده‌ي آن‌ها هستند. 

ظهور خلافت الهی در انسان كامل
يكى ديگر از حقايق بسيار ظريف درباره‌ي جايگاه انسان كامل در نظام هستى كه در عرفان به طور مبسوط بحث شده و در آثار عرفانى امام خمينى«رضوان‌الله‌عليه» نيز به طور عميق بدان توجه شده، مقام خلافت الهى است. در ميان موجودات عالم هستى، تنها انسان كامل توانسته است به منزلتى نايل آيد كه بتواند به مقام خلافت الهى بار يابد. اين مسئله يكى از پر بركت ترين مباحث كتاب‌هاى عرفانى بوده و بزرگان معرفت در اين باره معارف بسيار عميق و مبسوطى مطرح كرده‌اند، از جمله سخن آيت الله حسن‌زاده است که مي‌فرمايند: خلافت، مرتبه‌ي جامع جميع عالم هستى است، لاجرم آدم را آينه‌اى الهى گردانيده، تا قابل ظهور جميع اسماء باشد و اين مرتبه براى انسان كامل بالفعل و براى سايرين بالقوه وجود دارد، او قطب است و همه گرد او دور مى زنند و بر حول او حركت دوريّه دارند... و قطب در هر عصر و زمان بيش از يك شخص نيست و آن مقام در اين زمان، قائم آل محمد( مهدى موعودِ منتَظر«روحى له الفداء» مى‌باشد.
 

ياد آورى مي‌‌‌شود اين‌كه در بيان اهل معرفت، خليفه‌ي الهى نقش قطب را در نظام آفرينش ايفا مى‌كند، در كلمات نورانى اميرمؤمنان( نيز جلوه گر است، آن جا كه فرمودند: ِ«وَ إِنَّمَا أَنَا قُطْبُ الرَّحَى تَدُورُ عَلَيَّ وَ أَنَا بِمَكَانِي فَإِذَا فَارَقْتُهُ اسْتَحَارَ مَدَارُهَا وَ اضْطَرَبَ ثِفَالُهَا» 
 بدون ترديد، من قطب آسيايى هستم كه به محور من دور مى زند و در جايگاهى قرار دارم كه اگر از آن فاصله بگيرم مدار آن دچار لرزش گرديده و سنگ زيرين آن گرفتار اضطراب مي‌‌‌شود. 

معيّت و احاطه‌ي علمی انسان كامل
موضوع ديگرى كه درباره‌ي جايگاه و نقش انسان كامل در نظام هستى قابل بررسى است و در ره آورد فكرى امام خمينى نيز توجه عميقى به آن شده این است كه انسان كامل به دليل برخوردارى از خلافت و ولايت الهى، با عالم و آدم، معيّت دارد، زيرا احاطه‌ي قيّومى به حقايق عالَم، از خواص و آثار ولايت است. پس جهان هستى با معيّت قيّومىِ انسان كامل قائم و دائم است، زيرا انسان كامل مظهر معيّت قيّومىِ حق سبحانه است، بدين بيان كه يكى از خواصِ وحدت ذاتى، معيّت قيّومى با كثرات است و از باب حضور همه چيز در نزد او و احاطه‌ي قيّومى وى بر همه‌ي اشياء، هيچ چيزى از ديدگاه او پنهان نيست. نه تنها علم او به هستى تعلق مي‌‌‌گيرد، بلكه تمام مراتب و مشاهد وجودى، درجات علم اويند. به همين دليل، كليه‌ي اشياء مراتب سمع و بصر و اراده و قدرت او هستند.
 انسان كامل نيز از اين كه مظهر همه‌ي اسماء و صفات حق سبحانه است، مي‌‌‌تواند مظهر معيت قيّومي‌‌‌خداى متعال با همه‌چيز و همه كس باشد. از اين رو، امام خمينى«رضوان‌الله‌عليه» در اين باره مي‌‌‌گويند: اين‌كه اميرالمؤمنين( فرمود: «كُنْتُ مَعَ اَلانْبِيَاءِ بَاطِنَاً وَ مَعَ رَسُول الله ظَاهِراً» از آن جهت است كه حضرت مولا على( صاحب ولايت مطلقه‌ي كليه است و ولايت، باطن خلافت و ولايت مطلقه‌ي كليه، باطن خلافت مطلقه‌ي كليه است. از اين رو، حضرت به لحاظ برخوردارى از مقام ولايت كليه، در باطن با همه‌ي افراد همراه بوده و شاهد اعمال همگان است، بلكه با همه چيز معيت دارد و معيت قيّومى او جلوه‌اى از معيت قيومى حق سبحانه مى باشد. اما اين كه روايت معيّت را به انبياء اختصاص داده، به اين دليل است كه ولايت در انبياء بيش‌‌تر است.
 
هماهنگى انسان كامل و قرآن كريم به گونه‌اى است كه مي‌‌‌توان قرآن را صورت مكتوب، انسان كامل و وجود كتبى او دانست. 
امام خمينى«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» مي‌فرمايند: هر چيزى كه تجلى حق در آينه‌ي ذات او تمام‌تر باشد، دلالتش بر عالم غيب بيش‌تر خواهد بود. بنابر اين، از آن جا كه عالم‌ِ عقولِ مجرده و نفوس اسفهبد‌يه از ظلمت ماده منّزه و از كدورت هيولا مقدس و از غبار تعيّنِ ماهيت خالص است از این رو كلمات تامّات الهيه هستند، ولى چون هريك از آن‌ها آينه‌ي يك صفت يا يك اسم الهى است، كلمه‌ي ناقص است، چنان كه فرمود: بعضى از فرشتگان و روحانيون همواره در ركوعند و به سجده نمي‌‌‌روند و برخى از آنان هميشه در سجده اند و به ركوع نمي‌‌‌روند، ولى انسان كامل از آن جا كه كون جامع و آينه‌ي تمام نماى همه‌ي اسماء و صفات الهيه است، از این رو تمام‌ترين كلمات الهيه است، بلكه او همان كتاب الهى است كه همه‌ي كتاب‌هاى الهى در آن است.

هم‌چنين در جاى ديگر مي‌‌‌فرمايند: انسان كامل مَثَل اعلاى الهى و آيت كبراى او و نبأ عظيم است و اوست كه بر صورت حق آفريده شده و كليد معرفت خداوند است. هر كس او را بشناسد، در حقيقت خداى سبحان را شناخته است، زيرا انسان كامل با هر يك از اوصاف و جلوه هاى وجودى خود آيتى از آيات الهى است.
 
يكى از مقامات انسان كامل آن است كه او مظهر ولايت الهى است. امير مؤ منان( در مقام و منزلت اهل بيت( فرموده است: «وَ لَهُمْ خَصَائِصُ حَقِّ الْوِلَايَةِ»
 از خصايص اهل بيت آن است كه از حق ولايت الهى برخوردارند. و حكيم سبزوارى درباره‌ي آن گفته است: «ولىّ» از اسماء خدا است و هميشه مظهر مي‌‌‌خواهد، پس انقطاع ولايت جايز نيست و اولياى خدا هميشه در عالم هستند.
 براى تبيين اين ويژگى اشاره به دو مطلب لازم است:

الف) ولىّ از اسماى الهى است 
چنان كه در قرآن مجيد فرمود: «وَ يَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَ هُوَ الْوَلِيُّ الْحَميدُ»
 اوست خدايي که رحمتش را مي‌گستراند و تنها او وَليِّ ستودني است. همان طور كه اسماى الهى باقى و دائم‌اند و مظهر مى طلبند، اسم شريف «ولىّ» نيز مظهر مى طلبد. مظهر اتمّ و اكمل اين اسم شريف انسان كامل است که صاحب ولايت كلى است و به لحاظ اين كه «ولىّ» اسم خداوند است - و نبىّ و رسول از اسماء الله نيستند - ولايت انقطاع ناپذير است، اما رسالت و نبوت منقطع مي‌‌‌شود. به عبارت ديگر، به لحاظ اين كه ولىّ اسم واجب بالذات است، مظهر اسم ولىّ نيز واجب است. از اين رو، هيچ گاه جامعه انسانى از وجود انسان كامل خالى نيست، خواه آن انسان كامل رسول باشد، خواه نبى يا وصى و يا ولىّ كه رسالت، نبوت و تشريعى ندارند و چون وجود انسان كامل واجب است، ائمه‌ي معصومين( فرمودند: «لولا الحجة لَسَاخَتِ‏ الْأَرْضُ‏ بِأَهْلِهَا».
 اگر حجّت الهي در عالم موجود نباشد زمين بر اهلش ويران مي‌شود. 
ب) تجلى ولايت در نبوت و امامت
يكى ديگر از مباحث علمى و اعتقادى ولايت از ديدگاه اهل معرفت آن است كه ولايت از صفات الهى و از شئون ذاتى خداوند است كه نه تنها اقتضاى ظهور دارد، بلكه از صفاتى است كه عموميت داشته و همه‌ي امور هستى را از همه‌ي جهات تحت پوشش قرار داده است و تمام عالمِ امكان را در بر مي‌‌‌گيرد. بديهى است تنها عين ثابته‌اي كه چنين گستردگى را دارا است عين ثابت محمدى است. ولايت، باطن حقيقت محمدى است و از آن جايي كه حقيقت محمدى صورت و ظاهر ولايت و الهيت است و ظاهر و باطن از نظر وجود، عين هم هستند و در تحليل عقلى از يكديگر تمايز پيدا مى‌كنند، پس حقيقت محمدى عبارت است از ولايت مطلقه الهى كه با اوصاف و كمالات نبوت همراهِ با شريعتِ جامع، ظهور كرده است. بنابراين، ولايت در ابتدا در پوشش نبوت مستور مي‌‌‌شود و سپس همين ولايتِ مطلقه‌ي الهى محمدى با وصف ولايت و سرپرستى ظاهر شده و خليفة الله و خليفه‌ي رسول الله مي‌‌‌شود. سپس بر اساس «كُلَّ يَوْمٍ هُوَ في‏ شَأْنٍ»
 در مظاهر متعدد با اوصاف خاصى پديدار مي‌‌‌گردد. از اين رو، حجج و خلفاى الهى هركدام در زمان خاصى ظهور مى‌كنند، به گونه‌اى كه همه‌ي آن‌ها شأن يك نور و يک حقيقت‌اند و تفاوت آن‌ها فقط در ظهور اوصافى است كه همان اوصاف ولايت مطلقه‌ي الهى هستند، حتى عين ثابت‌شان در علم الهى يكى بيش نيست. پس عين ثابت محمدى همان اعيان ثابته اوصيا و خلفاى آن حضرت است، وقتى ولايت و عين ثابت يكى باشند، تفاوت آن‌ها تنها در ظهور اوصاف ذاتى است. با اين بيان، حقيقت اين حديث نورانى كه پيامبر( فرمودند: «أَوَّلُنَا مُحَمَّدٌ وَ أَوْسَطُنَا مُحَمَّدٌ وَ آخِرُنَا مُحَمَّدٌ کُلّنَا مُحَمَّدٌ»
 آشكار خواهد شد. مراد حضرت از اين سخن تنها بيان وحدت اسمى نيست، خصوصا با توجه به اين كه فرمود: همه‌ي ما محمد هستيم.

امام خمينى«رضوان‌الله‌عليه» در حاشيه‌ي خود بر شرح منظومه‌ي سبزوارى با طرح مسئله‌ي خاتميت در هر دو بعدِ نبوت و ولايت گفته‌اند: آن كه به تمام اسماء و صفات به نبوت رسيده است، نبوت ختميه دارد و آن كه از طريق صفتِ محدود و خاصى به نبوت رسيده است، نبوت محدود پيدا مى‌كند و از طريق همان صفتى كه او رسيده، مردم را به حق دعوت مى‌كند؛ مثل حضرت يحيى كه از راه خوف به نبوت رسيده بود و مردم را از راه انذار و تخويف دعوت مى نمود، و حضرت موسى و عيسى از راه اسمى جامع تر از حضرت يحيي(، تا وجود ختمى مرتبت كه از تمام اوصاف و اسماء به نبوت رسيده بود، نبوت ختميه پيدا نمود. جامعيت هر نبوتى به هر اندازه باشد، امامت و نيابت آن هم به اندازه‌ي جامعيت او مى باشد، زيرا نواب انبيا بالاصاله نرسيده‌اند، بلكه به تبع رسيده‌اند، لذا ولايت حضرت امير كه وصى حضرت ختمى مرتبت بود، ولايت ختميه مى باشد، و چون حضرت رسول نبوت جامع داشت و ايشان به صفاتى كه انبياى سلف رسيده بودند با جامعيت ديگر رسيده بود، لذا ولايتى هم كه باطن نبوت ايشان بوده، جامع مى باشد. پس اگر نبوت ايشان جامع تمام نبوات سلف بوده، ولايت نبوت ايشان هم جامع جميع نبوات خواهد بود، لذا حضرت امير فرمود: «كنت مع جميع الانبياء سراً و مع خاتم جهرا».
 

اسفار اربعه

عالى‌ترين مطالب در كلمات اهل معرفت مسائل مربوط به سفرهاى انسان كامل است. 

پس از تشريح علمى سفرهاى چهارگانه بايد كيفيت سلوك و راه عملى آن تبيين شود. كيفيت سلوك و چگونگى پيمودن اين سفرها به طور مبسوط همان است كه خواجه عبدالله انصارى به صورت منظم و زيبا در منازل السايرين بيان كرده كه مسافر از منزل يقظه و بيدارى، سفر خويش را آغاز كرده و با پيمودن منازل فراوان و گذر از كُتل هاى صعب العبور به وصال كوى توحيد بار مى‌يابد. 

امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» در رساله‌ي مصباح الهداية بعد از بيان اسفار اربعه بر اساس مشرب عرفانى خود مي‌فرمايند: از نظر من سفر اول که سفر از خلق به سوى حق است، مقيد است به رفع حجاب امكانى و رؤ يت جمال حق با ظهور فعلى‌اش كه در حقيقت، ظهور ذات در مراتب اكوان است. سفر دوم نيز كه از حقِ مقيد آغاز شده و به حق مطلق مي‌‌‌رسد، طوري است که تمام هويات وجودى در نزد سالک نابود شده و همه‌ي تعينات امكانى در او مستهلك مي‌‌‌گردد. با ظهور وحدتِ تامّ، قيامتش بر پا شده و حق براى او با مقام وحدانيتش تجلى مى‌كند، در اين حال هرگز اشياء را نخواهد ديد و از ذات و صفات و افعال او فانى مي‌‌‌شود. اگر توفيق و عنايت الهى شامل او شد، سفر سوم را آغاز مى‌كند كه از حق به سوى خلق به حق است ؛ يعنى از حضرت احديت جمعى به حضرات اعيان ثابته سفر مى‌كند كه در اين هنگام حقايق اشيا و كمالات آن ها براى او كشف مي‌‌‌شود.
بالأخره سفر چهارم را شروع مى‌كند كه سفر از خلقى است كه حق است؛ يعنى از اعيان ثابته به سوى اعيان خارجى، به حق؛ يعنى وجود حقانى كه سير مى‌كند، در حالى‌كه جمال حق را در همه چيز مشاهده مى‌نمايد، چنان كه اميرمؤمنان( فرموده است: «مَا رَأَيْتُ شَيْئاً اِلاّ وَ رَأَيْتُ اللّه قَبْلَه وَ بَعْدَه وَ مَعَهُ»
 من هرگز چيزى از موجودات را نديده‌ام مگر آن كه خدا را قبل از او و بعد از او و با او ديده‌ام. 
در اين مرحله، انسانِ كامل صاحب شريعت شده و احكام شرعى را براى هدايت مردم بازگو مى‌كند و از خداوند و اسماء و صفات او و ساير معارف به مردم خبر مي‌‌‌دهد. 
جميع اين اسفار كه براى خاتم انبيا حاصل شده و جميع مقاماتى را كه آن حضرت واجد بوده است، در حقيقتِ كليه‌ي خاتم ولايت مطلقه‌ي محمدى، يعنى على ابن ابى طالب و اولاد طاهرينش( موجود است. نظر به اين كه حقيقت كليه‌ي نبويه به اعتبار حقيقت ولايتِ حقه و مقام جمع الجمع، داراى جميع مراتب و محيط به جميع مظاهر است، مجالى براى تشريع احدى باقى نگذاشته است. اين مقام براى حقيقت محمدى به نحو اصالت و از براى خلفاى معصوم او به نحو تبعيت و وراثت ثابت است، زيرا روحانيت ائمه و رسول الله به حسب باطنِ ولايت يكى است و تعدد آن‌ها اعتبارى است، به اين معنا كه اگر قبل از پيامبر، على‌ابن‌ابى‌طالب يا يكى از اولياى محمديين از ائمه‌ي طاهرين ظهور پيدا مى‌كرد و تأخر زمانى نداشت، صاحب رسالت و ولايتِ محيط بر جميع حقايق بودند، لذا از حضرت ولايت مدار على بن ابى طالب وارد شده است كه: «كُنْتُ مَعَ الْاَنبياء سِرّاً و مع محمد جَهْرَاً»
 من با همه‌ي انبياء در باطن و با پيامبر اسلام در ظاهر همراه بوده‌ام. مولانا نيز اين حقيقت را چنين بيان كرده است:
	تا صورت پيوند جهان بود، على بود

	تا نقش زمين بود و زمان بود على بود


	شاهى كه ولى بود و وصى بود على بود

	سلطان سخا و كرم و جود على بود


	هم‌آدم‌و ‌هم‌شيث و هم‌ادريس و هم ايوب

	هم‌يونس و هم يوسف و هم هود على بود


	هم‌موسى‌و هم‌عيسى‌و هم‌خضر و هم‌الياس

	هم صالح پيغمبر و داود على بود


	عيسى به سخن آمد و در مهد سخن گفت

	آن نطق و فصاحت كه در او بود على بود


	مسجود ملايك كه شد آدم زعلى شد

	در كعبه محمد بُد و مسجود على بود


	از لحمك لحمى بشنو تا كه بدانى

	كان يار كه او نقش نبى بود على بود


	آن شاه سرافراز كه اندر شب معراج

	با احمد مختار يكى بود على بود


	محمود نبودند كسانى كه نديدند

	كاندر ره دين احمد و محمود على بود


	آن معنى قرآن، كه خدا در همه قرآن

	كردش صفت عصمت و بستود على بود


	اين كفر نباشد سخن كفر نه اين است

	تا هست على باشد تا بود على بود


	سرّ دو جهان جمله زپيدا و ز پنهان

	شمس الحق تبريز كه بنمود على بود



عبدالكريم جيلى مي‌‌‌گويد: انسان كامل، قطبى است كه افلاكِ وجود از اول تا به آخر بر محور او دور مى‌زنند و او در آغاز و انجام هستى يكى بيش نيست، لكن در چهره هاى مختلفى ظاهر مي‌‌‌شود كه اسم اصلى او محمد، كنيه‌اش ابوالقاسم و وصفش عبدالله و لقبش شمس الدين است.

درباره‌ي تجلى حقيقت انسان كامل در چهره‌هاى متعدد، تنها انسان معصوم مي‌‌‌تواند جلوه گاه انسان كامل باشد كه بعد از رسول خاتم تنها اهل بيت عصمت و طهارت( به اين مقام بار يافته‌اند و هرگز كسى قابل مقايسه با آن ذوات مقدسه نيست، چنان كه اميرمؤمنان( در نهج البلاغه فرمود: «لَا يُقَاسُ بِآلِ مُحَمَّدٍ( مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَحَدٌ وَ لَا يُسَوَّى بِهِمْ مَنْ جَرَتْ نِعْمَتُهُمْ عَلَيْهِ أَبَداً هُمْ أَسَاسُ الدِّينِ وَ عِمَادُ الْيَقِينِ وَ هُمْ مَوْضِعُ سِرِّهِ وَ لَجَأُ أَمْرِهِ وَ عَيْبَةُ عِلْمِهِ وَ مَوْئِلُ حُكْمِهِ وَ كُهُوفُ كُتُبِهِ وَ جِبَالُ دِينِهِ»
 از اين امت به آل محمد( كسى قابل قياس نيست. زيرا اهل بيت - ولیّ نعمت و واسطه فيض معنوى بر امت‌اند - و كسى هم كه از سفره‌ي آن‌ها بهره برده و هدايت يافته، با آنان برابر نخواهد بود. آن‌ها اساس دين و ستون يقين بوده و موضع اسرار الهى، پناهگاه احكام حق، گنجينه‌ي علم الهى، مرجع حكم، مخزن كتاب‌ها و تكيه‌گاه دين خداوند هستند.
بنابر اين، اگر كسانى از بزرگان اهل طريقت، معارفى نصيب آنان شده يا جلوه‌هايى از حقيقت به آن‌ها رسيده، همه از فيض وجود انوار قدسى اهل بيت ( بوده است و اين حقيقت در كلام نغز حافظ شيرازى چنين جلوه كرده است که بگويد:
	بلبل از فيض‌گل آموخت سخن ور نه نبود

	اين همه قول و غزل تعبيه در منقارش



اميرمؤمنان و امام عارفان( در اين باره فرمودند: «بِنَا اهْتَدَيْتُمْ فِي الظَّلْمَاءِ وَ تَسَنَّمْتُمْ ذُرْوَةَ الْعَلْيَاءِ وَ بِنَا أَفْجَرْتُمْ عَنِ السِّرَارِ»
 شما به وسيله‌ي ما اهل بيت از ظلمت‌ها نجات يافتيد و به بلنداى حقيقت راه پيدا كرديد و از تاريكى‌هاى شب به واسطه‌ي ما رهايى يافتيد.
از آن جايى كه ميان خاتم ولايت و خاتم نبوت نسبت تام و كامل وجود دارد و حقيقت خاتم اولياء همان حقيقت و باطن نبوت خاتم است، پس از باب «الوَلَدُ سرُّ ابيه» خاتم اولياء همانند خاتم انبيا مظهر اسم الرحمن و رحمت براى همه‌ي عالميان است.
 
از حقايقى كه بايد در بخش پايانى به آن اشاره شود، اين است كه انسان كامل لازم نيست از مردان باشد، بلكه از زنان مطهره، مانند فاطمه‌ي زهرا و مريم عذرا و امثال آن‌ها نيز مي‌‌‌تواند مصداق انسان كامل باشد. از اين رو، در قرآن كريم حضرت مريم را همانند فرزندش عيسى روح الله به عنوان آيت عالميان مطرح كرده و فرمود: «وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ»
 و مريم و فرزندش را آيه‌‌هايي براي عالميان قرار دادم. ابن ابى الحديد در شرح نهج البلاغه گفته است: به صورت تواتر از پيامبر اسلام نقل شده كه فرمود: «فاطمة سيدة نساء العالمين»
 سرّ اين كه زنان مانند مردان مي‌‌‌توانند به مقام انسان كامل نايل شوند آن است كه مقام خلافت الهى مربوط به مقام انسانيت بوده و سرّ خليفة الله بودن، تعليم اسماء است كه خداى سبحان فرمود: «وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا» و محور تعليم و تعلم جان آدمى است، نه بدن زيرا آن كه عالِم مي‌‌‌شود روح است و روح، مرد و زن ندارد. پس آن که عالم به اسماء الهى است جان آدمى است، در نتيجه آن که معلوم فرشته‌هاست جان انسان است، ثمره‌ي كلام آن كه خليفه‌ي الهى جان آدمى است كه مرد و زن در او مطرح نيست، پس در رسيدن به مقام انسان كامل نه مردبودن شرط است و نه زن‌بودن مانع.
بر مبناى اهل معرفت، نخستين آيه از كتاب عالَم، عقلِ كل است. از اين رو، در روايات آمده است: «اولُ مَا خَلَقَ الله العقل»؛ اولين مخلوق عقل است و عقلِ كل، مظهر احديت و حامل احكام علم الهى است. آيه‌ي دوم از كتاب هستى نفسِ كل است كه در مرتبه بعد از عقل كل قرار دارد و مظهر واحديت و حامل احكام تفصيلى علم الهى است. در نفس كل كه مظهر علم حق است همه‌ي اشياء ظاهر شده‌اند و نفسِ كل مانند چراغى است كه عالم با نور او منور شده و او منبع انوار حيات و دانش است كه بر مراتب عالم مي‌‌‌تابد و هر موجودى به اندازه‌ي استعدادى كه دارد، از نور او بهره مي‌‌‌گيرد.
 
در آثار عرفانى گاهى از عقلِ كل به «قلم اعلى» افاضه مي‌‌‌شود و لوحِ نفس كل آن ها را مى پذيرد.
از اين رو، بعضى از بزرگان اهل سلوك گفته‌اند: انسان كامل اگر از جنس مردان باشد، مظهر و صورت عقل كل و اگر از زنان باشد، مظهر و صورت نفس كل است. بنابراين، سيد اوصيا و سرّ انبيا علىّ عالىِ اعلى اميرمؤمنان، على ابن ابى طالب( در صورت عقلِ كل و مظهر اتم آن بوده و سيده‌ي زنان عالم فاطمه‌ي زهرا( صورت نفس كليه و مظهر آن است. امام صادق( در شرح آيه‌ي: «انا انزلناه فى ليلة القدر» فرمودند: «الليله فاطمه، و القدر «اللّه» فَمَن عَرَفَ فَاطمة حَقّ مَعْرِفَتِهَا فَقَدْ اَدْرَكَ لَيْلَةَ الْقَدْر»
 شب قدر فاطمه( و قدر، الله است، هرکس فاطمه( را آن‌طور که شايسته است بشناسد حتماً شب قدر را درک خواهد کرد.

بيان اين حقيقت چنين است كه از منازل سير حُبّىِ وجودى در قوس نزول، تعبير به ليل و ليالى مي‌‌‌شود و در قوس صعود به يوم و ايام، و بعضى از اين شب ها ليلة القدر است، چه اين كه بعضى از آن ايام، يوم الله است و فاطمه‌ي زهرا( همان طور كه ليلة القدر است، يوم الله نيز هست. انسان كامل در عصر محمدى نه تنها ظرف حقايق قرآن است، بلكه خودش قرآن ناطق است. فاطمه چگونه قرآن ناطق نباشد، در حالى كه يازده قرآن ناطق از آن ليلة القدرِ مباركه نازل شده و او مادر يازده امام معصوم است. در روايات آمده كه پيامبر اسلام از شدت محبت به فاطمه‌ي زهرا او را به اُمّ ابيها - مادر پدرش - لقب دادند است. علامه حسن زاده آملى نيز بر اساس تفسير انفسى، ذيل اين كلام پيامبر( گفته‌اند: چون عقلِ كل، پدر و نفسِ كل، مادر مى‌باشد و همه‌ي موجودات از آن ظهور يافته‌اند... و مادرِ انوار و فضايل، فاطمه‌ي زهرا(، عقيله‌ي رسالت، به طور كامل مظهر نفس كليه است، پس او مادر پدرى است كه خاتم انبياست.
 
امام خمينى«رضوان‌الله‌عليه» نيز ضمن تشريح حقايق بلندى درباره‌ي حضرت زهرا( مي‌‌‌گويند: تمام ابعادى كه براى يك انسان متصور است در فاطمه زهرا( جلوه كرده بود، او يك زن ملكوتى، يك انسان به تمام معنا نسخه‌ي انسانيت، او موجود ملكوتى است كه در عالم به صورت انسان ظاهر شده است، بلكه موجود الهى جبروتى در صورت يك زن ظاهر شده است... زنى كه تمام خاصه‌هاى انبياء در اوست، زنى كه اگر مرد بود، نبى بود. معنويات، جلوه‌هاى ملكوتى، جلوه‌هاى الهى، جلوه‌هاى جبروتى، جلوه‌هاى ملكى و ناسوتى همه در اين موجود مجتمع است. از مرتبه‌ي طبيعت تا مرتبه‌ي غيبت، تا فناى بر الوهيت، براى صديقه‌ي طاهره( اين مسائل، اين معانى حاصل است.
 
آري انسان مورد نظر اسلام، انسان کاملی است که همه‌ي انسان‌ها بايد تلاش کنند به آن مرحله برسند و خداوند نمونه‌هايي از انسان‌هاي کامل را در شخصيت رسول خدا( و امامان( و حضرت صديقه‌ي کبري( به بشريت نشان داد تا راه انسان‌ها به سوي کمالي که بايد به آن دست يابند گم نشود و بتوانند از تنگنای بدن به فراخنای قرب الهی نایل گردند.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

قرآن

نهج‌البلاغه

بحارالأنوار، محمدباقر مجلسي«رحمة‌الله‌عليه»
الکافي، ابي‌جعفر محمدبن‌يعقوب کليني«رحمة‌الله‌عليه»
فصوص‌الحکم، محي‌الدين بن عربي
الحکمة المتعاليه في الأسفار العقليه الأربعه، ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه»
مثنوي معنوي، مولانا محمد بلخي
مفاتيح الغيب، ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه»

تفسير الميزان، علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه»
انسان‌شناسي‌در انديشه‌ي‌امام خميني«رضوان‌الله‌عليه»، مؤسسه‌ي تنظيم ‌و نشرآثار امام‌خميني
مصباح‌الهداية الي الخلافة و والولاية، امام خميني«رضوان‌الله‌عليه»

معاد از ديدگاه امام‌خميني«رضوان‌الله‌عليه»
تقريرات فلسفه، امام خميني«رضوان‌الله‌عليه»
تعليقات علي الفصوص الحکم، امام خميني«رضوان‌الله‌عليه»
سرّالصلوة معراج السالكين و صلوة العارفين، امام خميني«رضوان‌الله‌عليه»
شرح دعاي سحر، امام خميني«رضوان‌الله‌عليه»
آداب‌الصلوات، امام خميني«رضوان‌الله‌عليه»
چهل حديث، امام خميني«رضوان‌الله‌عليه»»
تفسير سوره‌ي حمد، امام خميني«رضوان‌الله‌عليه»
صحيفه‌ي امام‌خميني«رضوان‌الله‌عليه»
انسان از ديدگاه اسلام و قرآن، آيت‌الله‌ مصباح‌ يزدي
رسالة الولايه، علامه‌ي‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» انتشارات الدراسات الاسلاميه 
الانسان الكامل فى معرفة الاواخر و الاوايل، شيخ عبدالكريم جيلى
الوافي، فيض كاشانى
مفاتيح الاعجاز فى شرح گلشن راز، محمد لاهيجى
انسان كامل از ديدگاه نهج البلاغه، آيت‌الله حسن زاده آملى
شرح نهج البلاغه، ابن ابى الحديد
تحریر تمهيد القواعد ابن تركه، آيت‌الله جوادى آملى
ممدالهمم فى شرح فصوص الحكم، آيت‌الله حسن زاده آملى
رسالة الولاية، محمد رضا قمشه‌اى
معرفت‌النفس و الحشر، ترجمه‌ي جلد هشتم و نهم اسفار اربعه، طاهرزاده
مقالات، آيت‌الله ‌محمد شجاعي
انسان و خلافت ‌الهي، آيت‌الله ‌محمد شجاعي
روح مجرد،‌ آيت‌الله‌حسيني‌طهراني«رحمة‌الله‌عليه»
إقبال الأعمال، سيد بن طاووس
الغدير، علامه‌ي اميني
كتاب الغيبة، شيخ طوسي
بلد الامين، کفعمي
كمال الدين و تمام النعمة، شيخ صدوق
مجموعه آثار، شهيد مرتضي مطهري، 
اصول فلسفه و روش‌رئاليسم‌، علامه‌ي‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه»
بدايه الحکمه، علامه‌ي‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه»
نهايه الحکمه، علامه‌ي‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه»
احياء علوم الدين،‌ ابوحامد غزالي
انسان در اسلام، آيت‌الله جوادي آملي
تفسير انسان به انسان، آيت ‌الله‌ جوادي‌آملي
نصوص‌الحکم بر فصوص الحکم، فارابي، آيت‌الله حسن‌زاده آملي
عيون مسائل نفس، آيت الله حسن زاده آملي
صد کلمه در معرفت نفس، آيت‌الله حسن زاده آملي«حفظه‌الله»

تحف العقول، ابن شعبه حراني«رحمة‌الله‌عليه»

تصنيف غرر الحكم و درر الكلم، عبد الواحد تميمى آمدى
رساله‌ي لقاءالله، ملکي تبريزي
توحيد عملي و عيني، آيت الله حسين حسيني طهراني 
شرح فصوص خوارزمي 
شرح فصوص عبد الرزاق کاشاني
شرح مقدمه‌ي قيصري، سيد جلال الدين آشتياني

مصباح الشريعة
مصباح الأنس، فناري
توحيد المفضل

معاد يا بازگشت به خدا، آيت‌الله محمدشجاعي
پنج رساله، آيت‌الله محمد ‌شجاعي
التوحيد، شيخ صدوق
الخصال، شيخ صدوق
من لا يحضره الفقيه، شيخ صدوق
معاني‌الأخبار، شيخ صدوق
اعتقادات الإماميه، شيخ صدوق
إرشاد القلوب إلى الصواب، دیلمی
عدة الداعي و نجاح الساعي، ابن فهد حلى‏
كتاب سليم بن قيس الهلالي
جامع الأسرار، سيد حيدر آملي
المقدمات من الفصوص، سيد حيدرآملي
الخرائج و الجرائح، قطب راوندى‏

وسائل الشيعه، شيخ حر عاملي
تفسير نورالثقلين، شيخ عبدالعلى عروسى حويزى
علم‌اليقين، فيض کاشاني
روضة الواعظين و بصيرة المتعظين، فتال نيشابورى‏

محاسن، برقي
فلاح‌السائل، نجاح المسائل، سيد بن طاوس
الإحتجاج، طبرسي
آثار منتشر شده از استاد طاهرزاده

· معرفت النفس و الحشر (ترجمه و تنقيح اسفار جلد 8 و 9)
· گزينش‌‌تكنولوژي ‌از دريچه ‌بينش ‌توحيدي

· علل تزلزل تمدن غرب

· آشتي با خدا ازطريق ‌آشتي‌ باخود راستين‌

· جوان و انتخاب بزرگ

· ده نكته از معرفت نفس

· كربلا، مبارزه با پوچي‌ها (جلد 1و2)
· زيارت‌ عاشورا، اتحادي‌ روحاني‌ با امام حسين(
· فرزندم اين‌چنين بايد بود

· فلسفه حضور تاريخي حضرت حجت
· مباني معرفتي مهدويت
· مقام ليلة‌القدري فاطمه(
· از برهان تا عرفان (شرح برهان صديقين و حركت جوهري)
· جايگاه رزق انسان در هستي
· زيارت آل يس، نظر به مقصد جان هر انسان
· فرهنگ مدرنيته و توهّم
· دعاي ندبه، زندگي در فردايي نوراني
· معاد؛ بازگشت به جدّي‌ترين زندگي
· بصيرت حضرت فاطمه
· جايگاه و معني واسطه فيض
· آنگاه که فعاليت‌هاي فرهنگي پوچ مي‌شود
· صلوات بر پيامبر؛عامل قدسي‌شدن روح
· عوامل ورود به عالم بقيت اللهي
· اسماء حسنا، دريچه‌هاي نظر به حق
· امام خميني و خودآگاهي تاريخي
· امام و امامت در تکوين و تشريع
· امام و مقام تعليم به ملائکه
· خويشتن پنهان 
· جايگاه اشراقي انقلاب اسلامي در فضاي مدرنيسم
· مباني نظري و عملي حب اهل بيت(
· ادب خيال، عقل و قلب
· عالم انسان ديني
· جايگاه جنّ و شيطان و جادوگر در عالم
· هدف حيات زميني آدم
· زن، آن‌گونه كه بايد باشد
· خطر مادي‌شدن دين
· چگونگي فعليت‌يافتن باورهاي ديني
· هنر مردن
· راز شادي امام حسين( در قتلگاه
· تمدن زايي شيعه
· حقيقت نوري اهل البيت
· بصيرت و انتظار فرج
· آخرالزمان؛ شرايط ظهور باطني‌ترين بُعد هستي
· سلوک ذيل شخصيت امام خميني
· رمضان دريچه رؤيت
� - اسفار، ج 9، ص 75.


� - اسفار، ج 9، ص 194.


� - سوره‌ي اعراف، آيه‌ي 172.


� - شيخ صدوق و شيخ مفيد، اعتقادات الإماميه و تصحيح الاعتقاد، ج‏1، ص 47.


� - اسفار، ج 9، ص 99.


� - ر. ک: فردريک کاپلسون، تاريخ فلسفه‌ي يونان و روم، ترجمه‌ي سيدجلال‌الدين مجتبوي، ص 491 و 197.


� - ر. ک: مجموعه‌ي رسائل فلسفي صدرالمتألّهين، ص 14و15.


� - اسفار، ج 9، ص 123و124.


� - اسفار، ج 3، ص 361.


� - اسفار، ج 9، ص 136 تا 138.


� - بحار الأنوار، ج‏56، ص 163.


� - اسفار، ج 9، ص 139.


� - سوره‌ي انعام،آيه‌ي 126.


� - سيد مرتضي، غرر و درر، ج 1، ص 274.


� - کشکول شيخ بهايي، ص 231.


� - بحار الأنوار، ج ‏2، ص 32.


� - سوره‌ي فصلت، آيه‌ي 53.


� - آنتروپولوژي (anthropology) در لغت به معناي “انسان شناسي” است. در اصطلاح در طول تاريخ کاربردهاي مختلفي داشته است؛ ولي معناي رايج آن در محافل علمي و دانشگاهي در عصر حاضر، يکي از شاخه‌هاي علوم اجتماعي يا علوم انساني تجربي است که به مسائلي مانند منشأ پيدايش انسان، توزيع جمعيت و پراکندگي آن، رده‌بندي انسان‌ها، پيوند نژادها، ويژگي‌هاي فيزيکي و محيطي و روابط اجتماعي و موضوع فرهنگ با روش تجربي مي‌پردازد. توضيح اين‌که انسان‌شناسي را مي‌توان بر اساس روش به انسان‌شناسي تجربي، عرفاني، فلسفي و ديني تقسيم کرد.


� - جهت بررسی بیشتر این موضوع به کتاب «سلوک ذیل شخصیت امام خمینی» از همین مولف رجوع کنید.


� - از همين مؤلف.


� - سوره‌ي مائده، آيه‌ي 105.


� - سوره‌ي حشر، آيه‌ي 19.


� - در رابطه با اين که شأن نفس ناطقه آنچنان است که در ذات خود با عوالم غيب ارتباط دارد مي‌توانيد به کتاب «چگونگي فعليت يافتن باورهاي ديني» از همين مؤلف رجوع فرمائيد. 


� - سوره‌ي سجده، آيه‌ي 11.


� - به کتاب های »ده نکته از معرفت نفس» و «آشتی با خدا از طریق آشتی با خود راستین» از همین مولف رجوع کنید.


� - سوره‌ي حجر، آيه‌ي 26.


� - سوره‌ي ص، آيه‌ي 71.


� - سوره‌ي قيامت، آيه‌ي 37.


� - سوره‌ي مؤمنون، آيات 12 تا 14.


� - سوره‌ي ص، آيات 71 و 72.


� - سوره‌ي تين، آيات 4 و 5.


� - تصنيف غرر الحكم و درر الكلم، ص 233.


� - به نکته دوم از کتاب « ده نكته از معرفت نفس» از همین مولف رجوع شود.


� - گياه در مرتبه‌ي نفس نباتي است و حيوان در مرتبه‌ي نفس حيواني است، ولي انسان در عين استقرار در مرتبه‌ي نفس انساني، آن مراتب را با خود دارد ولي نه به شكل چندگانگي و جدا جدا بلكه به صورت يگانگي، منتها چون نفس انساني شديدتر از ساير نفوس است، شامل مراتب نازله‌ي نفوس مثل نفس حيواني و نباتي هم مي‌شود، به‌اصطلاح؛ چون كه صد آيد، نود هم پيش ماست.


� - نهج البلاغه، حکمت 211.


� - نهج البلاغه،خطبه 7.


� - اصل اين مبحث در «اسفار اربعه‌ي» ملاصدرا در جلد 8 مطرح شده است.


� - مجموعه‌ي ورّام، ج 1، ص 83.


� - سوره‌ي ص، آيه‌ي 72.


� - بحار، ج 25، ص 44.


� - سوره‌ي نحل، آيه‌ي 2.


� - سوره‌ي تين، آيات 4 و 5.


� - بحار الأنوار، ج ‏58، ص 148.


� - کافي، ج1، ص139.


� - اسفار اربعه، ج 9، ص 54.


� - ترجمه‌ي الميزان، ج 1، ص 203. براي مطالعه‌ي بيشتر در اين موضوع مي‌توانيد به کتاب «هدف حيات زميني آدم» از همين مؤلف رجوع بفرماييد.


� - سوره‌ي اسراء، آيه‌ي 70.


� - سوره‌ي معارج، آيه‌ي 19.


� - سوره‌ي نساء، آيه 28.


� - روح خدا به همان معنايي كه بحث شد، يعني مخلوقي از مخلوقات خداوند كه فوق ملائكه است.


� - سوره‌ي حجر، آيه‌ي 29. و سوره‌ي ص، آيه‌ي 72.


� - سوره‌ي بقره، آيه‌ي 32.


� - سوره‌ي طلاق ،آيه‌ي 1.


� - سوره‌ي فرقان، آيه‌ي70.


� - سوره‌ي حشر، آيه‌ي 19.


� - بحار الأنوار، ج ‏26، ص 310.


� - سوره‌ي يوسف، آيه‌ي 87.


� - سوره‌ي فجر، آيات 27 و 28.


� - بحار، ج 91، ص 128.


� - سوره‌ي طه، آيه‌ي 14.


� - مصباح الشريعه، ترجمه‌ي عبد الرزاق گيلاني، ص 525.


� - رسالة الولايه، انتشارات الدراسات الاسلاميه، قم، ص 37.


� - آنچه در بعضي موارد تحت عنوان احضار روح به‌چشم مي‌خورد و بعضاً كتاب‌هاي قطوري در اين مورد نگاشته مي‌شود، در عين اين‌‌كه يك نكته بديهي را روشن مي‌كند كه نفس انسان مجرّد است و برگذشته و آينده آگاهي دارد و چند نمونه‌ي اين آگاهي‌ها را هم از طريق احضار روح ارائه مي‌دهند، هيچ ارزش معرفتي ديگري ندارد و بيشتر يك سرگرمي غير مفيد، بلكه در بعضي موارد مضر خواهد بود.


� - سوره‌ي مائده، آيه‌ي 105.


� - سوره‌ي حشر، آيه‌ي 19.


� - در قدیم آينه‌ها از فلزي بود که صيقل مي‌دادند.


� - سوره‌ي مطففين، آيه‌ي 14.


� - - فیض کاشانی، المهجة البیضاء، ج5، ص24. رسول خدا( می‌فرمایند: «من قارب ذنبا فارقه عقلا لا یعود الیه ابدا»


� - بحار الأنوار، ج ‏56، ص 163.


� - سوره‌ي شمس، آيات 9 و 10.


� - ملاصدرا در کتاب اسفار اربعه در جلد 9 ص 136 تحت عنوان «سبب خلو بعض النفوس عن المعقولات و حرمانهم عن السعادة الأخروية» آنچه را در بالا عرض شد به این شکل آورده: «اعلم أن القوة التي هي محل العلوم و المعارف في الإنسان هي اللطيفة المدبرة لجميع الجوارح و الأعضاء المستخدمة لجميع المشاعر و القوى و هي بحسب ذاتها قابلة للمعارف و العلوم كلها إذ نسبتها إلى الصور العلمية نسبة المرآة إلى صور الملونات و المبصرات و إنما المانع من انكشاف الصور العلمية لها أحد أمور خمسة كما ذكره- بعض أفاضل العلماء في مثال المرآة.


أولها نقصان جوهرها و ذاتها قبل أن يتقوى كنفس الصبي فإنها لا يتجلى لها المعلومات لنقصانها و كونها بالقوة و هذا بإزاء نقصان جوهر المرآة و ذاتها كجوهر الحديد قبل أن يذوب و يشكل و يصيقل.


و الثاني خبث جوهرها و ظلمة ذاتهاككدورة الشهوات و التراكم الذي حصل على وجه النفس من كثرة المعاصي فإنه يمنع صفاء القلب و طهارة النفس و جلاءها فمنع ظهور الحق فيها بقدر ظلمتها و تراكمها كصداء المرآة و خبثها و كدورتها المانعة من ظهور الصورة فيها و إن كانت قوية الجوهر تامة الشكل و اعلم أن كل حركة أو فعل وقعت من النفس حدث في ذاتها أثر منها فإن كانت شهوية أو غضبية صارت بحسبها عائقة من الكمال الممكن في حقها و إن كانت عقلية صارت بحسبها نافعة في كمالها اللائق فكل اشتغال بأمر حيواني دنيوي كنكتة سوداء في وجه المرآة فإذا تكثرت و تراكمت أفسدتها و غيرتها عما خلقت لأجله كتراكم الغبارات و البخارات و الأصدية في المرآة الموجبة لفساد جوهرها.


و الثالث أن تكون معدولا بها عن جهة الصورة المقصودة و الغاية المطلوبة فإن نفوس الصلحاء و المطيعين و إن كانت صافية نقية عن كدورة المعاصي نقية عن ظلمات المكر و الخديعة و غيرهما لكنها ليست مما يتضح فيه جلية الحق لأنها ليست تطلب الحق و لم تحاذ شطر المطلوب و عدلت عن الطريق المؤدي إلى جانب الملكوت و هو صرف الفكر في المعارف الحقيقية و التأمل في آيات الربوبية و إدراك الحضرة الإلهية بصرف الهم إلى أعمال بدنية و نسك شرعية و أوراد و أذكار وضعية من غير تدبر و تأمل فيها و في الغرض من وضعها فلا ينكشف لهم إلا ما توجهت إليه هممهم من تصحيح صورة الأعمال و الطاعات و دفع مفسدات النسك من القيام و الصلوات و غيرهما إن كانوا متفكرين فيها و إذا كان تقيدهم بترجيح الطاعات و تفضيل حسنات الأعمال مانعا عن انكشاف جلية الحق فما ظنك في صرف الهمة إلى شهوات الدنيا و علائقها فكيف لا يمنع من الكشف الحقيقي و هذا في مثال المرآة هو كونها معدولا بها من جهة الصورة إلى غيرها.


الرابع الحجاب المرسل فإن المطيع القاهر للشهوة المتحرى للفكر القاصد لتحصيل العلم قد لا ينكشف له حقيقة مطلوبة الذي قصده لكونه محجوبا عنه  باعتقاد مقبول للناس سبق إليه منذ الصبا على وجه التقليد و حسن الظن يحول بينه و بين حقيقة الحق و يمنع أن ينكشف في قلبه خلاف ما تلقفه بالتقليد و هذا أيضا حجاب عظيم حجب به أكثر المتكلمين و المتعصبين للمذاهب بل أكثر المنسوبين إلى العلم و الصلاح فإنهم محجوبون باعتقادات تقليدية رسخت في نفوسهم و تأكدت في قلوبهم و صارت حجابا بينهم و بين درك الحقائق و هذا في مثالنا حجاب المرسل بين المرآة و الصورة.


الخامس الجهل بالجهة التي منها يقع الشعور بالمطلوب و العثور على الحق المقصود فإن طالب العلم ليس يمكنه تحصيل العلم بالمطلوب من أي طريق كان بل بالتذكر المعلوم و المقدمات التي تناسب مطلوبه حتى إذا تذكرها و رتبها في نفسه ترتيبا مخصوصا مقررا بين العلماء النظار ذوي الاعتبار فعند ذلك يكون قد عثر على جهة فيتجلى له حقيقة المطلوب فإن العلوم المطلوبة التي بها تحصل السعادة الأخروية ليست فطرية فلا تقتنص إلا بشبكة العلوم الحاصلة أولا بل كل علم غير أولي لا يحصل إلا بعلمين سابقين يأتلفان و يزدوجان على وجه مخصوص فيحصل من ازدواجهما علم ثالث على مثال ما يحصل النتاج من ازدواج الفحل و الأنثى فإن لكل ممكن معلول علة مخصوصة لا يمكن حصول شي‏ء من ذوات العلل و الأسباب إلا من طريق سببه و علته فكذلك العلم بها لا يحصل إلا من جهة العلم بأسبابها و عللها فالجهل بأصول المعارف و بكيفية ترتيبها و ازدواجها هو المانع من العلم بها و مثاله في المرآة هو عدم المحاذاة لها بالجهة التي فيها الصورة المرئية فرب صورة لم تكن محاذية للجهة التي فيها المرآة بل مثاله أن يريد الإنسان مثلا أن يرى قفاه في المرآة فيحتاج إلى مرآتين ينصب أحدهما وراء القفا و الأخرى في مقابلتها بحيث يبصرها و يراعي مناسبة مخصوصة بين وضع المرآتين حتى ينطبع صورة القفا في المرآة المحاذية للقفا ثم تنطبع صورة هذه المرآة في المرآة الأخرى حتى تدرك العين صورة القفا كذلك في اقتناص العلوم طرق عجيبة فيها انتقالات أعجب مما ذكر في المرآة و يعز على بسيط الأرض من يهتدي إلى كيفية الاهتداء بها فهذه هي الأسباب المانعة للنفس الناطقة من معرفة حقائق الأمور و إلا فكل نفس بحسب الفطرة السابقة صالحة لأن تعرف حقائق الأشياء لأنها أمر رباني شريف فارق سائر جواهر هذا العالم بهذه الخاصية و ما ورد عنه (ص): لو لا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماء


إشارة إلى هذه القابلية و هذه الحجب الحائلة بين النفوس الإنسانية و عالم الملكوت فإذا ارتفع هذه الحجب و الموانع عن قلب الإنسان الذي هو نفسه الناطقة تجلى فيه صورة الملك و الملكوت و هيئة الوجود على ما هي عليه فيرى ذاته في جنة عرضها السماوات و الأرض بل يرى في ذاته جنة عرضها أوسع من عرض السماوات و الأرض لأنهما عبارة عن عالم الملك و الشهادة و هو محدود و أما عالم الملكوت و الحقائق العقلية و هو الأسرار الغائبة من مشاهدة الحواس المخصوصة بإدراك البصيرة فلا نهاية لها و جملة عالم الملك و الملكوت إذا أخذت دفعة تسمى الحضرة الربوبية لأن الله محيط بكل الموجودات إذ ليس في الوجود سوى ذات الله و أفعاله و مملكته من أفعاله فما يتجلى من ذلك للقلب هو الجنة بعينها عند قوم و هو سبب استحقاق الجنة عند آخرين و يكون سعة المملكة في الجنة بقدر سعة المعرفة و بمقدار ما يتجلى للإنسان من الله و صفاته و أفعاله و إنما المراد من الطاعات و أعمال الجوارح كلها تصفية القلب و تطهير النفس و جلاؤها بإصلاح الجزء العملي منها قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها و نفس الطهارة و الصفاء ليست كمالا بالحقيقة لأنها أمر عدمي و الأعدام ليست من الكمالات بل المراد منها حصول أنوار الإيمان أعني إشراق نور المعرفة بالله و أفعاله و كتبه و رسله و اليوم الآخر و هو المراد بقوله تعالى فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ ... فَهُوَ عَلى‏ نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فشرح الصدر غاية الحكمة العملية و النور غاية الحكمة النظرية فالحكيم الإلهي هو الجامع لهما و هو المؤمن الحقيقي بلسان الشريعة و ذلك الفوز العظيم»


� - هاشمي خويي، منهاج‌البراعه في شرح نهج‌البلاغه، ج 19، ص 325.


� - بحار الأنوار، ج ‏58، ص 65.


� - رساله‌ي سير و سلوک، منسوب به بحر العلوم، ص 140. بحار، ج ‏67، ص 68.


� - بحار الأنوار، ج ‏2، ص 32.


� - بحار الأنوار، ج ‏55، ص 39.


� - سوره‌ي کهف، آيه‌ي 7.


� - سوره‌ي يونس، آيه‌ي 100.


� - صحيفه علويه، ص 288.


� - سوره‌ي انسان، آيه‌ي 3.


� - سوره‌ي انسان، آيه‌ي 30.


� - سوره‌ي مدّثر، آيه‌ي 31.


� - سوره‌ي بقره، آيه‌ي 258.


� - سوره‌ي، بقره، آيه‌ي 264.


� - سوره‌ي رعد، آيه‌ي 27.


� - توحيد صدوق، ص 351.


� - همان.


� - ارشاد شیخ مفید، ج1، ص329.


� - نهج البلاغه، ص 505.


� - سوره‌ي معارج، آيه‌ي 19.


� - سوره‌ي معارج، آيه‌ي 20.


� - سوره‌ي معارج، آيه‌ي 21.


� - سوره‌ي معارج، آيه‌ي 22.


� - سوره‌ي هود، آيه‌ي 9.


�- سوره‌ي هود، آيه‌ي 10.


� - سوره‌ي هود، آيه‌ي 11.


� - سوره‌ي نساء، آيه‌ي 28. 


� - سوره‌ي الرحمن، آيه‌ي 29.


� - سوره‌ي مائده، آيه 105.


� - سوره‌ي بقره، آيه‌ي 29. 


� - به تفسير آيه 213 سوره بقره و آيه‌ي 25 سوره‌ي حديد مراجعه فرمائيد.


� - سوره‌ي اعراف، آيه‌ي 205.


� - سوره‌ي اعراف، آيه‌ي 201.


� - سوره‌ي قمر، آيه‌ي 55.


� - سوره‌ي بقره، آيه‌ي 284.


� - سوره‌ي اعراف، آيه‌ي 200.


� - سوره‌ي فاطر، آيه‌ي 15.


� - سوره‌ي توبه، آيه‌ي 38.


� - سوره‌ي مريم، آيه‌ي 25.


� - من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 278.


� - سوره‌‌ي اسراء، آيه‌ي 7.


� - وسائل الشيعه ج 1 ص 33.


� - سوره‌ي انعام، آيه‌ي 94.


� - نهج‌البلاغه، حكمت 147. 


� - تفسير نورالثقلين، ج 4، ص 36.


� - سوره‌ي فاطر، آيه‌ي 32.


� - در رابطه با فعليت يافتن نفس ناطقه در عوالم معنا به کتاب «چگونگي فعليت يافتن باورهاي ديني» از همين مؤلف رجوع فرمائيد. 


� - براي شرح بيشتر اين موضوع به کتاب «اسماء حسنا دريچه‌هاي نظر به حق» از همين مؤلف رجوع فرمائيد. 


� - بحار، ج 15، ص 24، ح 44.


� - بحار، ج 15، ص 27.


� - سوره‌ي بقره، آيه‌ي 156.


� - سوره‌ي نجم، آيات 10 – 7.


� - سوره‌ي مائده، آيه‌ي 105.


� - سوره ي بقره، آيه‌ي 152.


� - تحف‌العقول، ص54.


� - سوره‌ي بلد، آيات 16 - 11.


� - تفسير نورالثقلين، ذيل آيه «وما تشاؤن اِلاّ اَنْ يشاء‌الله» سوره‌ي انسان، آيه‌ي 30.


� - بحار الأنوار، ج ‏23، ص 206.


� - الكافي، ج‏1، ص 144.


� - بحار الأنوار ، ج‏1، ص 97.


� - بحارالأنوار، ج‏25، ص 24.


� - بعضی از نکاتی که در ادامه می‌آید از مطالب حجت الاسلام آقای احمد امین صادقی تحت عنوان«انسان کامل از دیدگاه امام خمینی و عارفان مسلمان» اقتباس شده است.
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